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  
  راهنماي نگارش مقاله 

از انتشـارات دانشـكده علـوم سياسـي واحـد تهـران       » الملـل پژوهشنامه روابط بين«
مركزي است. مقالات رسيده به دفتر مجلـه پـس از داوري در شـوراي تحريريـه بـا      

  وند:  ششرايط زير منتشر مي
  پذيرد. تنها مقالات علمي و تخصصي را مي» المللپژوهشنامه روابط بين «. 1
بايست پيشتر در هيچ يك از نشريات داخل يا خارج به چـاپ  . مقاله ارسالي مي2

  نرسيده باشد.  
. مقالات بايد داراي خلاصه فارسي و انگليسي، مقدمه، روش بحـث و فهرسـت   3

  منابع باشند.  
صفحه تايپي هر صـفحه روي   15صفحه و حداقل در  20حداكثر در  . مقاله بايد4

يك صفحه كاغذ استاندارد با رعايت فاصله مناسب در حاشيه به همـراه فايـل آن،   
  تهيه و ارسال گردد. 

. منابع مورد استفاده در مقاله بايد در انتهاي مقاله، به ترتيب حروف الفبا با تقـدم  5
ي آورده شوند. در متن مقاله نيز، بلافاصـله پـس   منابع فارسي و سپس منابع خارج

از نقل مطالب، نام مؤلف، سال انتشـار و صـفحه مـورد اسـتفاده در داخـل پرانتـز       
  نگاشته شود. 

. ذكر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي نگارنده و نيز نشاني مكاتبـه،  6
  تلفن تماس و پست الكترونيكي نويسنده ضروري است. 

  باشند. نويسندگان مقاله، مسئول محتوا و پاسخگوي نظرات ارائه شده در مقاله خود مي. 7



  
 به آگاهي مي رساند:  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 1735-7500شاپا: 

كميسيون بررسي نشريات علمي كشور در وزارت علـوم، تحقيقـات و    5/4/92در تاريخ 
براي مدت دو » پژوهشنامه روابط بين الملل«پژوهشي به  -عطاي اعتبار علميفناوري با ا

 سال موافقت كرده است.

 www.sid.irي اين پژوهشنامه در پايگاه هاي اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي به نشان
و بانـك   www.srlst.comو كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي شـيراز بـه نشـاني    

ادي علـوم  پايگاه اسـتن و در  www.magiran.comاطلاعات نشريات كشور به نشاني 
  نمايه مي شود. www.isc.gov.irبه نشانيجهان اسلام

معاونت امـور مطبوعـاتي و تبليغـاتي     6/3/1387مورخ  906/124اين فصلنامه بنابر مجوز شماره 
سـازمان   8/12/1385مـورخ   325358/87وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيـز مجـوز شـماره    

دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شده است. بـر اسـاس رأي پنجـاه و سـومين جلسـه مـورخ       مركزي 
فصلنامه حائز شـرايط  ، كميسيون بررسي و تأييد مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 25/9/1387

 دريافت درجه علمي ـ پژوهشي شناخته شد.  
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  نهادهاي امنيتي بازانديشي پيرامون 
  المللبينهاي روابط  انداز نظريه از چشم

  
  1طاهره ابراهيمي فر

  واحد تهران مركزي دانشيار روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي
  سيدعلي منوري

 استاديار روابط بين الملل دانشگاه خوارزمي
  )27/6/94تاريخ تصويب  - 15/4/94(تاريخ دريافت 

  چكيده
كرد، چراكه  در عصر جنگ سرد تصويري متصلبّ از نهادهاي امنيتي حاصل مي الملل روابط بين

 - المللي ريشه در معادلات سياسي هاي روابط بين الملل همچون تصور ساير پديده تصور نهادهاي بين
انداز خردگرايي به  ايدئولوژيك دنياي دوقطبي داشت. با پايان يافتن جنگ سرد و گذار از چشم

پردازي دربارة نهادهاي امنيتي تحول يابد. اين  گرايي اين فرصت فراهم آورد كه نظريه انداز تأمل چشم
هاي طرح شده در خصوص دلايل تداوم موجوديت سازمان  امر بيش از پيش در خصوص نظريه

همچون » نهاد امنيتي«پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) عينيت يافت. بدين ترتيب درك موجود از پديدة 
المللي مشروط به مقتضيات نظري در عصر جنگ سرد در دورة پساجنگ بينهاي روابط ساير پديده

سرد تغيير يافت. از اين نظر و با توجه به مقتضيات پس از جنگ سرد، بازانديشي پيرامون نهادهاي 
يابد. اين مقاله تلاشي است در جهت بازانديشي پيرامون نهادهاي امنيتي از امنيتي ضرورت مي

هاي نهادگرايي نوليبرال، الملل. اين مقاله با استفاده از ابداعات ديدگاهبينهاي روابط  ز نظريهاندا چشم
انگاري در صدد توضيح وضعيت بديلي گرايي تدافعي، مكتب انگليسي، مكتب كپنهاگ و سازهواقع

                                                      
  Email: dr_ebrahimifar@yahoo.com  نويسنده مسئول  ١
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استفاده از  توان چنين عنوان كرد كه با جهت مطالعة موجوديت نهادهاي امنيتي مي باشد. در واقع مي
شود كه با تكيه بر  الملل زمينة مناسبي فراهم مي گرا در روابط بين انداز خردگرا و تأمل هر دو چشم

هاي مذكور مطالعة نهادهاي امنيتي را يك گام به جلو برد و با فضاي  عناصر طرح شده توسط نظريه
  الملل منطبق ساخت.  پساجنگ سردي در روابط بين

  

  هاي امنيتي، منافع، ادراك، جامعه، اضطرار، هويت.نهاد واژگان كليدي:



 11  المللبينهاي روابط  انداز نظريه بازانديشي پيرامون نهادهاي امنيتي از چشم

  مقدمه
الملل بينهاي انضمامي در روابط تجربه پيشيني ما از پديدة نهاد امنيتي به صورت

يافتن امر توجه به مشروط بودن اين تجربه و موضوعيت  گردد. از اين نظر بابازمي
ملل پس از جنگ سرد، بازانديشي البينمعنايي، در كنار امر مادي، در معرفت روابط 

  يابد.المللي از جمله نهادهاي امنيتي ضرورت ميبيندرخصوص مقولات روابط 
ــ  المللپردازي در روابط بينپايان جنگ سرد، تضعيف روايت جريان اصلي نظريه

گرايي تا ليبرال ــ را در پي داشت. از اين منظر، نكتة مشترك اكثر بيشتر سنت واقع
الملل است كه گرايانة سياست بينهاي نظري پس از جنگ سرد رد ديدگاه واقعتبيين

 ,Deschگرفت (امان ميان كشورها را بر سر قدرت و امنيت فرض ميرقابتي بي

1998: 148(.   
الملل در عصر جنگ  پردازي در رشتة روابط بين نبايد از خاطر دور ساخت كه نظريه

كرد؛ درحالي كه بايد توجه داشت كه هرگونه  ذار ميسرد، از توجه به امر معنايي فروگ
پردازي، ريشه در فرهنگ و الملل و در ساحت نظريهسازي در روابط بيناسطوره

از اين نظر،  با پايان يافتن جنگ سرد، فرهنگ و  .)292: 1384ايدئولوژي دارد (قوام ،
د. از اين نظر، سنت انهاي اجتماعي داشته ها و رويههويت بازگشتي چشمگير در نظريه

گرايي كه تحت تأثير والتس، فرهنگ و هويت را با ناملايمت به گرايي/ نوواقعواقع
انه، در حال سهيم شدن در اين روند است طاي محتاحاشيه رانده بود، به گونه

)Lantis, 2002: 90(.   
ن توان مقولة نهاد امنيتي را در ساية تحولات نظري فوق و بدو بدين ترتيب، مي

الملل به عنوان كنشگر اصلي، مورد ارزيابي قرار  حذف دولت ملي از تحليل روابط بين
الملل داد. از آنجا كه نهادهاي امنيتي، الگوهاي اصلي همكاري و تعارض در نظام بين

پردازي پيرامون آنها نيازمند يك )، هرگونه نظريهLake, 2001: 129هستند (
ظر اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش است كه در بازانديشي انتقادياست. از اين ن
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الملل چگونه و  ساية تحولات نظري پس از جنگ سرد در چهارچوب رشتة روابط بين
  توان نهادهاي امنيتي را مورد ارزيابي قرار داد؟ ها مي با تكيه بر كدامين نظريه

ر فضاي پس از توان به عنوان فرضيه چنين عنوان كرد كه د در پاسخ به اين پرسش مي
توان به همنهادي نظري در توضيح موجوديت نهادهاي امنيتي دست يافت.  جنگ سرد مي

گرايي تدافعي، مكتب انگليسي،  هاي نهادگرايي نوليبرال، واقع اين همنهاد متشكل از نظريه
هاي چون منافع، ادراك تهديد، جامعه، هويت،  انگاري و مكتب كپنهاگ در ساية مؤلفه سازه

  كند. رار به توضيحي بديل در خصوص وضعيت نهادهاي امنيتي اقدام ميو اضط
در جهت پاسخ به پرسش فوق، اين مقاله ابتدا بحث جديدي دربارة وضعيت خود 
مفهوم نهاد در ساية تحولات نظري نوين خواهد داشت. سپس نهادهاي امنيتي با توجه 

مكتب انگليسي، مكتب كپنهاگ، و  گرايي تدافعي، هاي نهادگرايي نوليبرال، واقع به نظريه
هاي نظري جهت مطالعة  گيرند. درنهايت دلالت انگاري مورد ارزيابي قرار مي سازه

  شود. نهادهاي امنيتي ارائه مي
  المللبينبندي مفهوم نهاد در قلمرو روابط صورت

 و قواعد تنظيمي، پايداري از هنجارها در يك نماي عمومي، نهادها به مجموعة نسبتاً
المللي، كنشگران نظام مزبور، اعم از بين اي مرتبط، كه به نظامتكويني و رويه

شود هاي آنها تعلق دارند، اطلاق ميو فعاليت ،هاي دولتي و غيردولتيموجوديت
)Duffield, 2007: 78(.  هنجارها و قواعد مذكور در اصول و منابعي خاص كه براي

، اجتماعي ساختن افراد، و مجازات آن دسته از افراد، ايفاي نقش مناسب، و براي جمع
اند سازند، تجسم يافتهزنند امكان پذير ميانجام رفتار مناسب سر باز مياز افرادي را كه 

)March and Olsen, 1998: 948.(  
ضمامي، نهايي اتنها بر سازه» نهاد«الملل، اصطلاح در فهم متعارف روابط بين

شوند؛ اما بايد در اي اطلاق مييا منطقه يالمللبينهاي ها يا رژيمچون سازمان
شناسي نهادها وجود دارد. از اين منظر، نظر داشت كه تمايزي ظريف در گونه
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كند. از ديد وي، در تقسيم مي باري بوزان نهادها را به دوگونة اوليه و ثانويه
نوان نهادهاي نمايند و به عحالي كه نهادهاي اوليه، هنجارهاي بنيادين را باز مي

مشخص  شوند، نهادهاي ثانويه، نهادهايي نسبتاًقلمداد مي» تحول يافته تدريجاً«
هستند. بدين اعتبار بوزان اصطلاحات » طراحي شده«و انضمامي بوده كه معمولاً 

را از نيكلاس اونف اقتباس كرده است. » طراحي شده«و » تحول يافته تدريجاً«
كه نهادهاي جوامع انساني طبيعي نبوده، بلكه به  بندي مبين آن استاين تقسيم

شوند. در واقع، امرواقع نهادي زير در نظر گرفته ميجمعي صورت توافقات 
در مجموع و از ديد بوزان، مواردي چون  .مجموعة امرواقع اجتماعي است
ها و الملل در زمرة نهادهاي اوليه و سازمانديپلماسي، حاكميت و حقوق بين

  ).Buzan, 2002(هستند الدولي در زمرة نهادهاي ثانويه بينهاي رژيم
ها، با ذكر اين مسأله كه نهادها در برگيرندة سه عنصر اساسي رويه 1هالستي كالوي 

اي ها و هنجارها/ قواعد هستند، آنها را به دوگونة نهادهاي اساسي و نهادهاي رويهايده
ران خاصي را مشخص كرده، يا كند. از ديد وي نهادهاي اساسي كنشگتقسيم مي

كنند. همچنين نهادهاي مذكور اصول، قواعد و اي به آنان اعطاء ميوضعيت ويژه
هنجارهاي اساسي را فراتر از آنچه كه روابط متقابل آنها برمبناي آن بنيان يافته است، 

 ها و هنجارهايي تكراري هستند كه اي اعمال، ايده اما نهادهاي رويهكنند؛ تعيين مي
كنند. تعاملات و مبادلات مذكور و مبادلات ميان كنشگران مجزا را تنظيم ميتعاملات 

 .)Holsti, 2002: 9-10مشتمل بر جريان داد و ستدها و تعارضات معمول هستند (
الملل در زمرة نهادهاي اساسي هالستي حاكميت، دولت، سرزمين و حقوق بين  در نگاه

اي هستند د و جنگ در زمرة نهادهاي رويهو ديپلماسي، تجارت يا بازار آزا
)Czaputowicz, 2003: 16(.  

                                                      
1- Kalvi J. Holsti 
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مدرن، جايگاه  الملليگانة جامعة بينهاي سهضمن بررسي لايه  1كريستين رويس ـ اسميت
  المللي، ساختارهاي تكوينيترين لاية جامعة بينكند. از ديد وي عميقنهادها را مشخص مي

م ــ كه متضمن باوري مشترك هاي مقوز سلسله مراتب ارزشهستند. اين ساختارها بازتابي ا
دربارة نيت اخلاقي سازمان سياسي متمركز ــ  اصل سازمان دهندة حاكميت و هنجاري دربارة 

- باشند. اين ساختارها مجموعة منسجمي از باورها، اصول و هنجارهاي ميان  عدالت  هستند، مي

كنند: اول آنكه، آنها المللي اعمال مياندهي جامعة بينهستند كه دو كاركرد را در سازم  اذهاني
م يك كنشگر مشروع كه مستحق برخورداري از تمامي حقوق و امتيازات آنچه كه مقو

كنند؛ و دوم آنكه، پارامترهاي بنيادين اقدام دولت ذيحق را بودگي است را تعريف مي دولت
بوده كه   يد رويس ـ اسميت، نهادهاي بنيادينكنند. دومين لايه، يعني لاية مياني، از دمشخص مي

الملل  گرايي و حقوق بينگرايي، چندجانبهوي آنها را به عنوان قواعد مبنايي رفتار نظير دوجانبه
هاي موضوعي خاص هستند ، رژيميالمللسومين لاية جامعه بين گيرد؛ و نهايتاًدر نظر مي

)Reus-Smit, 1997: 556-66 ـ اسميت ساختارهاي تكويني همان ). در ديدگاه رويس
  هالستي مطرح كرده است.  جايگاهي را دارند كه نهادهاي اساسي در ديدگاه

نيز با تمايز قائل شدن ميان قواعد تنظيمي و قواعد تكويني، بابي ديگر  2جان راگي
 گشايد. از ديد راگي قواعد تنظيمي به معناي تأثيراتبندي نهادها به دوگونه ميجهت تقسيم
اي از از پيش موجود هستند، در حالي كه قواعد تكويني به مجموعه  3ورزيعليّ بر كنش

دهند، اطلاق ل ميكشرا يافته خاص سازمان ورزي اجتماعي آگاهانهرفتارها كه هر كنش
ورزي به شمار شوند. در اين قالب، قواعد تكويني رفتارهايي را كه به عنوان يك كنشمي
  .)Ruggie, 1998: 22كنند (آيند، مشخص ميمي

از ديد راگي قواعد تكويني همچون قواعد حاكم بر يك بازي هستند. اين قواعد 
هايي را كه اجزاء به يكديگر و محيط كنند و راهمحيطي كه اجزاء در آن عمل مي ،اجزاء

                                                      
1- Christian Reus-Smit 
2- John G. Ruggie 
3- Activity 
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كنند. البته در اينجا ضروري است تا ميان دوگونه بازي تمايز شوند تعيين ميمرتبط مي
حاكميت به  ،ها، در بازي دولتبدين لحاظ اولاً .هاائل شد؛ بازي شطرنج و بازي دولتق

تواند از آنارشي به عنوان كيفيت ها، يا اجزاء/ بازيگران، نميف دولتعنوان كيفيت معرّ
رو قواعد بازي، رهايي يابد؛ در صورتي كه در بازي  معرف ساختار نظام، و از اين

ضمن آنكه اجزاء و بازيگران نيز  ؛ن جدا از قواعد بازي هستندشطرنج، اجزاء/ بازيگرا
يابند، اما ، در بازي شطرنج اجزاء بوسيلة قواعد تكوين ميباشند. ثانياًقابل تفكيك مي

ها، اجزاء و بازيگران به يكديگر اين در حالي است كه در بازي دولت بازيگر نيستند.
  .)Buzan, 2002: 14( پيوند خورده و اين تمايز چندان واضح نيست

توان اينگونه خاطرنشان كرد كه بدين ترتيب، و ضمن عنايت به نقطه نظرات راگي مي
نهادهاي تكويني متضمن دو عنصر اصلي هستند، اول آنكه، چنين نهادهايي اجزاء/ 

كنند؛ دوم آنكه، آنها قواعد مبنايي را كه اجزاء/ بازيگران بازيگران اصلي بازي را تعيين مي
  كنند. شوند، مشخص مييكديگر مرتبط مي به

اي، تكويني/ بنيادين و بندي نهادها به اساسي/ رويهرسد كه تقسيمبه نظر مي
دارد تكويني/ تنظيمي، مختص به تلقي ما از نهادهاي اوليه ــ آنچنانكه بوزان عنوان مي

آيد كه دد بر مينهد و درص. بوزان با تكيه بر نهادهاي اوليه پا را فراتر ميهستندــ 
سلسله مراتب نهادهاي مذكور را نيز به تصوير كشد. در نگاه وي نهادهاي اوليه به دو 

بندي مؤيد آن است كه برخي از شوند. اين طبقهبندي ميطبقه 2و فرعي 1شاخة اصلي
الملل، ، عدم مداخله و حقوق بيناز برخي ديگر هستند. فرضاً» ترعميق«نهادهاي اوليه 

  .)Buzan, 2002: 19 -20فرعي نهاد اصلي حاكميت هستند ( نهادهاي
  هاي ذيل در خصوص نهادهاي اوليه اشاره كرد: توان به مؤلفهبندي، ميدر مقام جمع

ي هستند كه حول يهاي به رسميت شناخته شده و پايا) نهادهاي اوليه، رويه1

                                                      
1- Master 
2- Derivative  
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اعضاي جامعة  هاي مورد نظر كه توسطاند. رويههاي مشترك سازمان يافتهارزش
  اي از هنجارها، قواعد و اصول هستند. شوند، آميزهالمللي حفظ مي بين

كنند. مقوم در ارتباط با اجزاء/ بازيگران و قواعد بازي ايفا مي يهايي نقش) چنين رويه2
اي ميان نهادهاي اولية تكويني و تنظيمي، يا بنيادين و در اين جهت، تمايز مفيد به فايده

  وجود ندارد.  اي،رويه
ويژه بهي، نهادهاي اوليه همواره پايدار و ثابت نيستند، آنها ئرغم پايا) علي3

انساني  1دستخوش الگوهاي تاريخي ظهور، تكامل و زوال، همچون يك انداموارة
اي از نيرومندي و سازواري ها در داخل يك نهاد، ممكن است نشانههستند. تغيير رويه

تغييرات «و » 2در داخل«امر مستلزم آن است كه بين تغييرات  يا زوال آن باشد. اين
  ).Buzan, 2002: 17نهادهاي اوليه تمايز قائل شويم (» 3خارج از

  الملل پس از جنگ سرد هاي روابط بين انداز نظريه سيماي نهادهاي امنيتي از چشم
گرايي اقعهاي نهادگرايي نوليبرال، ودر ادامه، نهادهاي امنيتي در چارچوب ديدگاه

- بينهاي روابط انگاري در حوزة نظريهتدافعي، مكتب انگليسي، مكتب كپنهاگ و سازه

هاي مذكور سرشتي گيرند. انتخاب ديدگاهالملل مورد بررسي و ارزيابي قرار مي
، اند؛ چراكه بازانديشي مورد نظر درخصوص نهادهاي امنيتي اولاًدلبخواهانه نداشته

؛ معطوف به استفاده از استلزامات محوري است؛ و ثانياً -منوط به مفروضة دولت
باشد. اين ابداعات پردازي پس از جنگ سرد ميهاي مذكور در حوزة نظريهديدگاه

متضمن عناصر منافع، ادراك، جامعه، اضطرار و هويت است. در واقع هدف از اين 
  ي است.هاي فوق در ارزيابي نهادهاي امنيت بحث استفاده از عناصر ديدگاه

                                                      
1- Organism 
2- Changes in 
3- Changes of  
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  نهادگرايي نوليبرال و عنصر منافع
چگونه  يالمللتمايل به تمركز بر اين مسأله دارد كه نهادهاي بين 1نهادگرايي نوليبرال
كنند كه نهادها چگونه  سازند. نهادگرايان نوليبرال بر اين مسأله تأكيد ميهمكاري را ميسر مي
دارند، و ها را ثابت نگاه ميعدم تقارندهند، زني كنشگران شكل ميبه فوايد ناشي از چانه

پارامترهايي جهت تغيير منافعي كه براي برخي ديگر از بازيگران در حكم هزينه است، 
  ).Barnett and Duvall, 2005: 41آورند (بوجود مي

پردازي اصلي و برجستة رويكرد نهادگرايي نوليبرال، نهادها را نظريه 2رابرت كوهن
هاي رفتاري را تعيين از قواعد، رسمي يا غيررسمي، كه نقش پيوستهاي پايا و مجموعه«

، »دهندهايي خاص را تحميل مي كنند، و به انتظارات شكل ميكنند، انجام فعاليت مي
از ديد كوهن تجزيه و تحليل همكاري نيازمند  .)Keohen, 1989: 163كند (تعريف مي

اند. هر اقدام ال و انتظارات تعريف شدهالمللي است كه برحسب اعمچارچوب نهادهاي بين
به همكاري يا عدم همكاري باورها، قواعد و اعمالي كه چارچوب مورد نظر را براي 

  ).Keohane, 1984: 56سازد (دهند، متأثر مياقدامات آتي شكل مي
انگارة اصلي نهادگرايان نوليبرال آن است كه اقدامات دولت، به ميزان قابل 

 Schweller andوافقات نهادي متداول و غالب وابسته است (اي به ت ملاحظه

Priess, 1997: 3(. المللي با قادر ساختن از ديد نهادگرايان نوليبرال نهادهاي بين
ها، به عنوان كنشگران عقلاني، به حل مسئلة همكاري و تحقق بخشيدن به دولت

آنها دست يابند، تأثيري توانند به نمي 3اهدافي كه در ساية اصل استقلال و خودياري
كنند كه الملل دارند. آنها ضمن عدم رد سرشت آنارشي استدلال ميمهم بر روابط بين

هاي قابل انتظار نقض حقوق ديگران، جرح و تعديل نهادها، با توجه به بالا رفتن هزينه

                                                      
1- Neoliberal Institutionalism  
2- Robert O. Keohane  
3- Self-help 
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ا، بندي مسائل و فراهم كردن اطلاعات موثق براي اعضاز طريق دسته 1هاي مبادلههزينه
  .)Reus-Smit,1997: 560كنند (ها را تسهيل ميتوافق ميان دولت

المللي نتيجة محاسبة سود به بنابراين در ديدگاه نهادگرايي نوليبرال نهادهاي بين
هاي كنشگران ها هستند. اين محاسبات با توجه به اولويتدست آمده توسط دولت

شگران در طي زمان ثابت فرض هاي نسبي كناند. علاوه بر اين اولويتشكل گرفته
كنشگران ندارد. اين رويكرد  3تأثيري بر تابع مفيديت 2ترتيب تعاملاند. بدينگرفته شده

ها را به عنوان دولت الملل قرار دارد، اصولاًدر روابط بين 4كه در جرگة نحلة خردگرايي
مللي را بر الگيرد و صحبت دربارة وجود يك جامعة بيناي در نظر ميكنشگراني ذره

  ).Hasenclever, Mayer, and Rittberge, 1996: 184تابد (نمي
هاي موضوعي خاص منافعي مشترك ها در حوزهاز منظر نهادگرايي نوليبرال دولت

توانند از طريق همكاري به اين منافع مشترك دست يابند؛ اما درعين حال دارند و مي
هن در توضيح اين وضعيت از وجود اين منافع مشترك شرط همكاري نيست. كو

ي هر يك از كنشگران اجويد. در اين بازي، بهترين انتخاب بربهره مي معماي زنداني
پذيرش تقصير خود است. در اين حالت پذيرش تقصير از سوي هر دو طرف نتيجة 

اي بهتر انجام دهند؛  توانند اين بازي را به گونهطبيعي بازي است. اما كنشگران مي
آنكه هر يك از آنان از راهبرد فردي ـ عقلاني خود صرف نظر كند و مشروط به 

طرفة تقصير ترجيح دهد. البته از آنجا كه در اين همكاري دوجانبه را بر پذيرش يك
معما پذيرش تقصير يكجانبه، راهبرد غالب است، حل معماي مزبور جز از طريق 

كند، امكانپذير نيست؛ چرا كه توافقاتي كه هر يك از كنشگران به تقصير خود اعتراف ن
داند كه طرف ديگر از مشوقي بهتر جهت رد چنين پيماني هر يك از كنشگران مي

                                                      
1- Transaction Costs 
2- Interaction 
3- Utility Function 
4- Rationalism  



 19  المللبينهاي روابط  انداز نظريه بازانديشي پيرامون نهادهاي امنيتي از چشم

برخوردار است. تنها اگر كنشگران انتظار داشته باشند كه بار ديگر در آينده، يكديگر را 
- اند، همكاري امكنكنند و همچنين نسبت به اقدامات يكديگر ترديد نداشته باشملاقات 

  ).Hasenclever, Mayer, and Rittberge, 1996: 184-5پذير خواهد بود (
شود ديدگاه نهادگرايي نوليبرال بدون توجه به اصل تعامل و همچنانكه ملاحظه مي

تواند وضعيت نهادهاي كنند، به تنهايي نميمحيط اجتماعي كه كنشگران در آن عمل مي
دي توصيف كند. اما با اين حال بايد به اين نكتة ز سدة بيست و يكم ميلااامنيتي را در آغ

بسيار مهم توجه كرد كه ديدگاه مذكور با كاستن از حجم فشار آنارشي، و ميسر دانستن 
از جمله  ،وقوع همكاري در اين شرايط، گامي مهم در تقريب برداشت كنشگران نهادها

  .شودقلمداد ميمشترك كنشگران نهادهاي امنيتي، در خصوص منافع 
به تعبير بوزان، ، 1در واقع آنارشي مورد نظر نهادگرايان نوليبرال، آنارشي معقول

است. در عين حال در شرايط عدم قطعيت، به عنوان بديل آنارشي، كنشگران به جانب 
به طور خاص در شرايط  .شوند تا دستاوردهاي نسبيدستاوردهاي مطلق سوق داده مي

لقوه در معرض خطر است، آنها فوايد ناشي از عدم قطعيت كه موجوديت كنشگران با
هاي ناشي از دستاوردهاي نسبي ترجيح مي دهند و منافع دستاوردهاي مطلق را به هزينه

كنند؛ اگر چه كه اين منافع به خود را در داخل يك نهاد امنيتي خاص جستجو مي
راهي ممكن  الملليشوند. به عبارت بهتر نهادهاي بينتعريف مي 2اي برون زاد گونه

  ).Finnemore, 2005: 194قلمداد مي شوند ( 3جهت نيل به بهينگي پارتويي
با توجه به شرايط جديد، نهادها جهت تبيين چگونگي ظهور هنجارهاي جديد و 

ها نيز حائز المللي و چگونگي تغيير و تحول منافع دولتانتشار آنها در سطح نظام بين
نقشي مهم در نشر هنجارها و اعمال الگوهاي اهميت هستند. از اين نظر نهادها 

كنند شوند، ايفا ميتري كه جذب اين هنجارها ميساختن كنشگران ضعيفاجتماعي 
                                                      

1- Mature Anarchy 
2- Exogenous 
3- Pareto-Improving 
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)Hurrell, 2006: 6(. تواند نقش قواعد و بدين ترتيب، نهادگرايي نوليبرال مي
هاي نهادي و هنجارها را در پيشبرد و يا حتي عدم پيشبرد همكاري در چارچوب

  هاي موضوعي مختلف، همچون امنيت، تبيين كند.وزهح
  گرايي تدافعي و عنصر ادراكواقع

كند گرايي تدافعي، چنين استدلال ميپرداز برجستة رويكرد واقعنظريه 1استفن والت،
كنند. از آرايي نميها صفدر واكنش به توزيع توانمندي و ابتدائاً ها، منحصراًكه دولت

ها را تعيين هاي پيش روي اتحاد دولتتهديد گزينه نتوازديد وي، وضعيت عدم 
ويژه در شرايطي كه يك دولت يا يك ائتلاف خطرناك تلقي كند؛ به مي

گري بايد به عنوان واكنشي از ديد والت، رفتار موازنه  )Schweller, 1994: 75شود(
ولي يكسان  نسبت به تهديد درك شود. از اين نظر قدرت و تهديد بر هم منطبق بوده،

  .)Mastanduno, 1977: 59نيستند (
درصدد اصلاح و تنقيح نظرية سنتي موازنة » موازنة تهديد«والت با طرح اصطلاح 

در نگاه وي سياستگذاران در برابر  .)Vasques, 1997: 904آيد (قوا برمي
خواه زنند؛ د دست به برقراري موازنه ميندههايي كه بزرگترين تهديد را نشان مي دولت

ها باشند و يا نه. در اينجا تهديدات عيني و ها در زمرة قدرتمندترين دولتاين دولت
بدين دليل كه آنها در برگيرندة تمايلات تهاجمي هستند، از آنها ، بلكه مشخص نبوده

سطح  .)Karuse and Williams, 1996: 239شود (معناي توانمندي مستفاد مي
دهد تركيبي از قدرت انباشته، ها نشان ميير دولتتهديدي كه يك دولت نسبت به سا

مجاورت جغرافيايي، توانمندي تهاجمي و تلقي تجاوزكارانه از نيات دولت مذكور است 
)Schweller,1994: 75(.   

گرايي تدافعي از پيش، بر امكان وقوع رقابت يا همكاري انگشت تأكيد واقع
آميز است. ز همچون همكاري مخاطرهگرايي تدافعي رقابت نيواقع ايبر .گذارد نمي

                                                      
1- Stephen M. Walt  
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توانند پيشاپيش از نتيجة يك مسابقة تسليحاتي يا جنگ مطمئن باشند. آنها ها نميدولت
 ,Taliaferroكنند (چنين رقابتي كه امنيت آنها را به مخاطره اندازد رها مي

2000/01: 138.(  
كنشگران از  بنابراين وقوع هرگونه رقابت يا همكاري به ادراك فردي يا جمعي

سطح تهديد يكديگر بستگي دارد. اينكه نيات يا اقدامات يك كنشگر يا گروهي از آنان 
جويانه آميز يا همكاريتواند تعيين كنندة  رقابتتهديدآميز تلقي شود، تا حد بسياري مي

پردازان بودن قواعد بازي آنان باشد. در اين جهت بايد خاطرنشان كرد از آنجا كه نظريه
الملل بيشتر شبيه يك معماي زنداني يا گرايي تدافعي بر اين باورند كه سياست بينعواق

). در وضعيت عدم قطعيت، Jervis, 1998: 986تر است (يك معماي امنيتي پيچيده
كند. براين اساس اگر كنشگران عنصر ادراك نقش مهمي در تعاملات كنشگران ايفا مي

بازي را داشته باشند، آنگاه بدون توسل به همكاري تلقي تهديدآميز از موقعيت يكديگر 
اگر كنشگران برند. اما عكس اين حالت،  هاي احتمالي پيش مي به انگيزة تقليل هزينه

قد تلقي تهديدآميز از موقعيت يكديگر باشند، آنگاه اين امكان وجود دارد كه اف
هاي احتمالي را هجويانه توسل جويند و هزينكنشگران مذكور به سازوكارهاي همكاري

  يا به كلي رفع كنند. هسرشكن نمود
استدلال فوق در خصوص نهادهاي امنيتي نيز صادق است. از اين نظر عنصر ادراك 

بندي كنشگران در مقابل يكديگر را در چارچوب نهادهاي تواند به خوبي دلايل صفمي
بندي به عنوان صف روي اتخاذ تصميم ادراك تهديد، شديداً«مذكور تبيين كند؛ چرا كه 

  ).695: 1376(فالتزگراف و دوئرتي، » گذارداساس سياست برقراري توازن تأثير مي
  مكتب انگليسي و عنصر جامعه

دهد. از اين نظر الملل به دست ميمكتب انگليسي برداشتي اجتماعي از روابط بين
ماعي روابط شايد بتوان چنين ادعا نمود كه ديدگاه مكتب انگليسي طليعة نظرية اجت

الملل، يعني هاي متأخر روابط بينالملل بوده كه مدتي پس از آن در ديدگاه بين
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  انگاري حلول يافته است.و سازه 2پساتجددگرايي 1هاي نظرية انتقادي ديدگاه
مكتب انگليسي، و آنچه كه نويسندگان با الهام از آن عنصر جامعه را  مهفكليد 

الملل يا جامعة جامعة بين«است. از اين نظر » المللبينجامعة «كنند، مفهوم برداشت مي
ها، با آگاهي از برخي ها در شرايطي وجود دارد كه گروهي از   دولتمركب از دولت

دهند، به اين معنا كه در هاي مشترك، به يك جامعه شكل ميمنافع مشترك و ارزش
مشترك تصور كنند و در اي از قواعد شان با يكديگر خود را مقيد به مجموعهروابط

). با توجه به اين تعريف 140: 1384(مشيرزاده، » كاركرد نهادهاي مشترك سهيم باشند
و از  3اي شيئيت يافتهسازه» المللمفهوم نظام بين«برخلاف » المللجامعة بين«مفهوم 

  نيست. 4پيش مفروض
تنگاتنگ به  ايگونهدر ديدگاه مكتب انگليسي عناصر جامعه و نهاد شديداً و به

 5توان مستقيماً به نقطه نظرات هدلي بولاند. در اين جهت مييكديگر پيوند خورده
  پرداز مكتب انگليسي به شرح ذيل اشاره كرد:يهرترين نظبرجسته

ها به درجات مختلف در خصوص اموري كه ممكن است نهادهاي جامعة دولت
كنند. اين نهادها عبارتند از موازنة يالملل ناميده شوند، با يكديگر تشريك مساعي م بين

 .هاي بزرگ و جنگالملل، سازوكار ديپلماسي، نظام مديريتي قدرتقوا، حقوق بين
ما را به سمت يك سازمان يا دستگاه اجرايي سوق دهد. اما  تصور يك نهاد نبايد لزوماً

معطوف به هاي مشترك كه اي از عادات و رويهدر عوض تصور ما از نهاد بر مجموعه
ها را از كند. اين نهادها دولتدلالت ميهستند، هدافي مشترك اواقعيت بخشيدن به 

كاربردن آن به الملل يا بهنقش اصلي خود در اجراي كاركردهاي سياسي جامعة بين

                                                      
1- Critical Theory  
2- Post-modernism 
3- Objectified / Reified 
4- Pre-given 
5- Hedley Bull  
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كنند. آنها به الملل محروم نميعنوان يك مرجع اقتدار مركزي جايگزين در نظام بين
ها در اجراي كاركردهاي سياسي و در عين همكاري ميان دولتنسبت، بياني از عنصر 

  .(Bull, 1977: 74)حال ابزاري در جهت حفظ اين همكاري هستند
اي كه اعضاء آن شود در هر نوع جامعهاد ميفهمچنان كه از سياق عبارات فوق مست

عيت، بكاهند و آنارشي، يا همان عدم قط توانند از تأثير سوءهاي ملي باشند، نهادها ميدولت
پرداز برجستة ،  ديگر نظريه1وقوع همكاري را تسهيل كنند. همچنان كه رابرت جكسون

الملل، قراردادي از نوع ليبرال بوده كه متضمن دارد، جامعة بينمكتب انگليسي عنوان مي
حق تعيين سرنوشت، عدم مداخله، حق دفاع از خود و نظاير آن  هايي چونحفظ ارزش

رسد كه نظرگاه مكتب انگليسي در اين ارتباط به نظر مي .)95- 6: 1383 (جكسون،است 
  نسبت به مقولة آنارشي بسيار شبيه نظرگاه نهادگرايي نوليبرال به اين مقوله است.

المللي را نه به عنوان عوامل مقوم، بلكه به عنوان عوامل بول، نهادهاي جامعة بين
دهند، اهداف اوليه ظر وي عواملي كه نظم را قوام ميگيرد. از نگراي آن در نظر ميبازانديش

المللي چيزي بيشتر ها يعني امنيت، احترام به توافقات و مالكيت هستند و جامعه بيندولت
 ,Neumannاز يك نظم خاص كه جهت حفظ اهداف مذكور شكل گرفته، نيست (

ريان رشد و تكامل المللي در جاين امر بدان معنا است كه هر جامعه بين .)350 :2003
المللي  خود در برگيرندة نهادهاي خاصي است كه با تغيير و تحول اين نهادها جامعة بين

تر مجموعة نهادهايي كه به هر جامعة يابد. به عبارت دقيقمورد نظر نيز استحاله مي
ميان خود باشند. 2هاييدهند، ممكن است حاوي تناقضات/ تنشالمللي معين شكل مي بين

ها ممكن است نيروي اصلي تكامل يا زوال جامعة مذكور را فراهم تناقضات/ تنشاين 
  ).Hurrell, 2002: 143-4آورند (

امنيتي پردازي پيرامون نهادهاي آنچه كه عنصر جامعة مكتب انگليسي براي نظريه

                                                      
1- Robert Jackson  
2- Controdictions / Tension  
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هايي  مركب از دولتاي  ، نهادهاي امنيتي خود، جامعهآورد، آن است كه اولاً فراهم مي
هاي مشترك به تشريك مساعي با يكديگر  هستند كه با توجه به منافع و ارزش خاص

المللي، يا به تعبير ، با توجه به استنتاج پيشين و از آنجا كه نهادهاي بينپردازند و ثانياًمي
بوزان همان نهادهاي اوليه، در معرض بازانديشي مداوم هستند، تغيير و تحول نهادهاي 

بات بازتوليد نهادهاي امنيتي، يا به تعبير بوزان همان نهادهاي تواند موجمذكور مي
  تواند منجر به مرگ آنها شود.همچنانكه ميآورد؛ ثانويه، را فراهم 

  مكتب كپنهاگ و عنصر اضطرار
امنيت را نه به عنوان يك وضعيت عيني، بلكه به عنوان نتيجة يك  1مكتب كپنهاگ

گيرد. در  در نظر مي ،اجتماعي مسائل امنيتي استفرآيند اجتماعي مشخص كه همانا تكوين 
ساز در چارچوب تهديدات امنيتي 2هاي گفتارياين وضعيت امنيت از طريق بررسي كنش

در  ).Williams, 2003: 513گيرد (بازشناخته شده، مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  شود.اخته مياذهاني است كه در اجتماع سنظرگاه مكتب كپنهاگ، امنيت موضوعي ميان

است. براين اساس امنيت، نوعي » ساختنامنيتي«مركز ثقل مكتب كپنهاگ، مقولة 
 مشخص از كنش است. آنچه كه يك كنش گفتاري مشخص را يك كنش مشخصاً

اي مشخص به عنوان تهديد دهد، طرح مسألهساختن ــ جلوه مي امنيتي ــ امنيتي
هاي  هاي عادي و هنجاريوراي جريان العادهاست كه مستلزم اقدامات فوق 3وجودي

هاي امنيتي را به عنوان  قرار مكتب كپنهاگ رويهسياستگذرانة معمول است. بدين
ساختن را به عنوان نوعي خاص از هاي مشخص تكوين اجتماعي و امنيتيصورت

در اين جهت يك  .)Williams, 2003: 514كند (بررسي مي» دستاورد اجتماعي«
به اين دليل قابل توجه است كه در برگيرندة پتانسيلي بسيار بالا  قاًكنش گفتاري دقي

                                                      
1- Copenhagen School 
2- Speech Acts 
3- Existential Threat 
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جهت شكستن معناي متداول و ايجاد معنايي است كه تا پيش از اين، در اين زمينه 
  ).Waever, 2000: 286-7وجود نداشته است (

آيد وابسته به آن است كه آنچه كه به عنوان يك مسئلة امنيتي به حساب مي
كنند. در اين رويكرد معناي يك مفهوم ماعي چگونه آن مسأله را مطرح ميكنشگران اجت

اي تحليلي يا در كاربرد آن شكل مي گيرد و چيزي نيست كه ما بتوانيم آن را به گونه
 Buzan; Waeverفيلسوفانه برطبق آنچه كه بهترين نمونه خواهد بود، تعريف كنيم (

and Wilde, 1998: 24(. عاهاي مربوط به يك مسأله امنيتي آن شرط مؤثر تحقق اد
آنكه تهديد  توسط يك كنشگر معتبر بيان شود و ثانياً ي، يك تهديد وجوداست كه اولاً

مورد پذيرش  همذكور در اين شرايط به عنوان يك مسأله امنيتي توسط مخاطبين مربوط
  ).Williams, 2000: 514قرار گيرد (

هاي مختلف نظامي يا بسياري از حوزه د درنتوانها ميپذيريتهديدات و آسيب
غيرنظامي به وجود آيند؛ اما به منظور اينكه موارد مذكور مسائل امنيتي به حساب آيند 

سياسي  اي، كه آنها را از رديف مسائل جاري صرفاًمشخص شده بايد با ضوابط دقيقاً
اي مذكور را به پذيرهساز تهديدات و آسيبكند، مطابقت كنند. كنشگر امنيتيمتمايز مي

كند. اين كنشگر انجام مطرح مي 1متوجة يك هدف مرجع يعنوان تهديدات وجود
يد يآور خواهند بود، تأاقدامات ضروري وراي قواعدي را كه در غير اين صورت الزام

  .)Buzan, 1994: 13كند ( مي
كليد امنيتي ساختن، سرشت اختياري تهديد است. اين امر نشان دهندة اين تفكر 
است كه بنياد هر نوع سياستگذاري مربوط به امنيت مسلم نيست؛ بلكه توسط 

گيراني كه منافعي در تعريف آن بدين صورت دارند، مشخص سياستمداران يا تصميم
هاي كنشگران از هراس شود. در مكتب كپنهاگ، تهديدات به عنوان اموري كه اصولاًمي

ه كنش سياسي وهمي بهاي افراد هراس يا آنچه كه به هنگام تبديل ،گيرندريشه مي
                                                      

1- Referential Object 
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شوند. بدين اعتبار در اين ديدگاه تهديدات برحسب شود، در نظر گرفته مي حاصل مي
. به اين تعبير، گيرندشده، مدنظر قرار ميهاي تهديدآميز تلقيدو مقولة ادراكات و پديده

آن متعاقب » 1سياست هراس«مكتب كپنهاگ، اضطرار متهم اصلي سوءاستفاده از امنيت و 
  ).Knudsen, 2001: 359-60است (

ساز نيازمند سه بلوك براساس مؤيدات مكتب كپنهاگ ساختار نظري يك كنش امنيتي
) كه 2 ؛) تهديدات وجودي نسبت به بقاء يك هدف مرجع1 :ساختماني ضروري است

مر ) كه اين ا3مستلزم اقدامات استثنايي جهت حفاظت از هدف مرجع تهديد شده است و 
 بخشد.و مشروعيت مي كندميسالارانه طبيعي را توجيه هاي مردمگسست از رويه

ساز موقعيت يك مسأله كند كه از طريق يك كنش امنيتييك كنشگر سعي مي ترتيب بدين
سازي   هاي تصميمسالارانه و رويهرا از قلمرو سياست فرودست، كه در محدودة قواعد مردم

مسأله و و سياست فرا دست،كه صفات مميزة آن ضرورت، اولويت عادي قرار دارد، به قلمر
  .(Buzan; Waever and Wilde, 1998: 21-6)ودن است، ارتقاء دهدبمرگ و زندگي 

عنوان يك كنش باز اساسي تا يك كنش از  به ختنساهنگامي كه رويكرد امنيتي
بير كارل پيش تصور شدة اجتماعي در نظر گرفته شود، شباهت قابل توجهي با تع

كه مرزي بين دوست  3عنوان يك تصميم استثنايي در خصوص امر سياسي به 2اشميت
كند، دارد. در طرح اشميت ماهيت امر سياسي شامل تصميمات و دشمن ايجاد مي

نهاد مذهبي، هر برابرْ«كند. از ديد وي تكويني است كه به وجود دشمن حكم مي
ها بندي مؤثر انسانهاد ديگر، اگر جهت طبقهمعنوي، اقتصادي، اخلاقي و يا هر برابرن

براساس دوست يا دشمن به حدكفايت نيرومند باشد، به يك امر سياسي تغيير شكل 
 .)Schmitt, 1996: 37( »يابدمي

ساختن ساختار مشخصي دارد كه در عمل ماهيت امنيتيهمچون يك كنش گفتاري، 
                                                      

1- Politics of Panic 
2- Carl Schmitt 
3- Exceptional Decision 
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از آنجا كه فرايند  ز اين نظر، اولاًكند. ارا محدود ميد امنيت وبه لحاظ نظري نامحد
) از طريق ظرفيت متغير كنشگران در 1امنيتي ساختن كاملاً باز است اين فرايند در عمل 

هاي پذيرش ادعاها ) از طريق صورت2ارائه ادعاهاي مؤثر اجتماعي دربارة تهديدات؛ 
كه اين  هاييا وضعيتي) از طريق عوامل تجربي 3و در نتيجة متقاعد كردن مخاطب 

ه همة ادعاها به لحاظ ن .شودتوانند به آنها ارجاع دهند، سازماندهي ميكنشگران مي
هاي برابر براي ايجاد آنها قرار اجتماعي مؤثر هستند، و نه همة كنشگران در موقعيت

شناختي و دستور زباني، از ) عوامل داخلي، عوامل زبان1دارند. اين بدين معنا است كه 
اي و اجتماعي، موقعيتي ) عوامل خارجي، عوامل زمينه2وكنند ابعت ميقواعد كنش مت
  يابد.كنند كه كنش مذكور تحقق ميرا ايجاد مي

شوند، هايي كه ايجاد مياند، صورت، ادعاهايي كه احتمالاً مؤثر واقع شدهثانياً
د آنها هاي اجتماعي كه بطور مؤثر در مورد، و موقعيتندهموضوعاتي كه آنها ارجاع مي

اي شوند، معمولاً به لحاظ خطابي، گفتماني، فرهنگي و نهادي به گونهصحبت مي
سازند و بنابراين آنها را به موضوع بيني مي ساختن را قابل پيشاند كه امنيتيسازمان يافته

  كنند.تحليل احتمالي مبدل مي
توانند مواردي را كه به هاي و ادعاهاي تجربي در اين ديدگاه نميسرانجام از آنجا كه زمينه

ها منابع و ارجاعاتي حياتي كه اند تعيين كنند، آنعنوان مسائل امنيتي يا تهديدات شكل يافته
ساختن يك موضوع ارائه شده دريافت كنند، فراهم توانند در اقدام به امنيتيكنشگران مي

  ).Williams, 2003: 513-4آورند ( مي
ختن آن، عنصري مهم در تجزيه و تحليل عملكرد مكتب كپنهاگ و جوهرة امنيتي سا

است. در اين خصوص لازم » اضطرار«آورد. اين عنصر، عنصر نهادهاي امنيتي به ارمغان مي
پايداري از هنجارها و قواعد  به توضيح است كه اگر نهادهاي امنيتي به عنوان مجموعة نسبتاً

تواند در شرايط عنصر اضطرار مي اي در نظر گرفته شوند، آنگاهتنظيمي، تكويني و رويه
بيني نشده كه موجوديت يك نهاد امنيتي در معرض خطر قرار گرفته است، يا نهاد پيش
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دچار شده است، نقشي مهم در حفظ پويايي آن ايفا كند؛  1مذكور به عارضة كژكاركردي
ن هر نوع توااي نميچراكه در شرايط مورد نظر، صرفاً با اتكا به قواعد تنظيمي يا رويه

اي را به عنوان يك مسأله امنيتي مطرح ساخت. اما به لطف قواعد تكويني و با اتكا به مسأله
هاي پذيرفته شده در چارچوب توان به اقدامات استثنايي، فراتر از رويهعنصر اضطرار مي

يك نهاد امنيتي خاص، دست زد. البته نبايد از خاطر دور ساخت كه امكان تحقق اين امر، 
هر چند كه  ؛ساز در نهاد مذكور استر گرو نقش و جايگاه كنشگر يا كنشگران امنيتيد

  ساز تن در دهند. ديگر كنشگران اين نهاد، با اكراه يا اجبار به كنش امنيتي
  انگاري و عنصر هويتسازه

الملل است. در اين انگاري در روابط بينعنصر هويت مهمترين ابداع ديدگاه سازه
ها و ها، قواعد، رويههويت و اهميت ساختارهاي معنايي، انگاره ه بودنجهت برساخت

. براين اساس استانگاري شناختي ديدگاه سازههستي فرضهنجارها، در آن مهمترين 
ذهني  كنشگران مفروض و ثابت نبوده و محصول ساختارهاي اجتماعي ميان هاي هويت

هويت عبارت است از «انگاران  ه). از ديد ساز175-6: فال1383هستند (مشيرزاده، 
). 124: 1383(مشيرزاده ، ب» باشدمفهوم و انتظارات در مورد خود كه خاص نقش مي

اي بوده كه جدا از بافت اجتماعي معنا ندارد. از اين نظر هويت امري داراي صبغة رابطه
ران هاي خاصي از خود را در رابطه با ساير كنشگهاي اجتماعي برداشتدر واقع هويت

كنند و به تصميمات سياستگذاري دهند و از اين طريق منافع خاصي توليد مينشان مي
ها،  دهند. از اين نظر هويت در تعامل بين خود و ديگري، و با توجه به برداشتشكل مي

  ).322: 1384گيرد (مشيرزاده، تفاسير و تصورات موجود از ديگري شكل مي
ام معنايي، تعيين كنندة چگونگي تفسير محيط از سوي ديگر هويت به عنوان يك نظ

ـ به  المللي ـ تكوين اجتماعيمادي توسط كنشگران داخلي ـ تكوين جمعي ـ و بين
يابد و مرزي ميان اين دو سطح وجود ندارد (مشيرزاده، اذهاني قوام ميصورت ميان

                                                      
1- Dysfunction 
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  .)176-7 :الف1383
ضروري هستند. به عبارت الملل نيز ها همانند جامعة داخلي در سياست بينهويت

كنند. توقع انتظارات پذيري و نظم را تضمين ميبينيها سطح حداقلي پيشديگر هويت
ذهني است كه جهت تضمين الگوي  هاي ميانها مستلزم وجود هويتپايدار ميان دولت
ها، جهان آشوب، ن هويتوبيني به حد كفايت پايدارند. جهان بدرفتاري قابل پيش

تر از آنارشي است. ناپذير و جهاني بسيار خطرناكطعيت فراگير و چارهجهان عدم ق
» ديگران«) آنها به 1كنند: ها سه كاركرد ضروري را در يك جامعه اعمال ميهويت

) با 2 ؛وجود دارند» ديگران«گويند كه مي» شما«وجود دارند، و به » شما«گويند كه  مي
ها راجع اي خاص از منافع و اولويتمجموعهوجود دارند، هويت بر » شما«گفتن اينكه 

 وكند هاي خاص، و راجع به كنشگران خاص، دلالت ميهاي كنش در قلمروبه گزينه
كند. يك دولت ديگران ها و اقدامات آتي آن اشاره مي) هويت يك دولت به اولويت3

را از طريق  كند، تا زماني كه همزمان، هويت خودرا برطبق هويتي كه به آنها منتسب مي
  ).Hopf, 1998: 174-5كند ( كند، درك ميرويه اجتماعي روز به روز، دوباره توليد مي

شناسي اجتماعي وجود دارند كه شناسي و روانشواهد شايان توجهي در انسان
گروه و برون گروهدرون هاي گروهي متضمن خلق تنشبرمبناي آنها ساخت هويت

گروه به طور قطع با دگرگوني در تضعيف ي درونياباست. دگرگوني در شدت هويت
يابي درون گروه گروه در ارتباط هستند. بدين ترتيب همچنانكه هويتيابي برونهويت

هاي بيروني، و تعريف آنها به عنوان تهديدات يابد، سياه جلوه دادن گروهشدت مي
-شده در حوزة روانتر است. در حقيقت با توجه به برخي از كارهاي انجام بالقوه، سهل

گروه به طور قطع در ارتباط با رفتار يابي شديد درونشناسي اجتماعي، هويت
  ).Johnston, 1995:60هاي بيروني است (پرخاشگرانه نسبت به گروه

همچنان كه در بطن مكتب انگليسي مفاهيم جامعه و نهاد به يكديگر پيوند 
اهيم هويت و نهاد به يكديگر گره انگاري نيز مفاند، در بطن ديدگاه سازه خورده
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پرداز ديدگاه ترين نظريه، برجسته1خورند. در وهلة نخست الكساندر ونت مي
 يك نهاد، مجموعه يا ساختار نسبتاً"كند كه انگاري، نهاد را اينگونه تعريف مي سازه

 ها و منافع است. نهادها به عنوان امرواقع اجتماعي كمابيش اجباريپايداري از هويت
صورت ها نتيجة كاركردي آنچه كه كنشگران به گيرند؛ اما آندر مقابل افراد قرار مي

ها و اين شناخت جمعي جدا از يكديگر به وجود شناسند نيز هستند. هويتجمعي مي
  ).Wendt, 1992: 399( "يابندتكوين مي آيند، آنها متقابلاًنمي

اذهاني تكوين يافتة ها و منافع ميانتپردازان بايد هويبا توجه به مؤيدات فوق نظريه
الملل را به عنوان عواملي ساختاري، درونزاد و مقوم قلمداد كنند نظام بين

)Neumann, 1996: 164.( اي كليدي از ونت با به عاريت گرفتن مفروضه
هاي يكديگر را قوام ها چگونه هويتگرايان نمادين در خصوص اينكه دولت تعامل
به انعكاس اعمال معنادار » منافع«و » خود«اين باور است كه مفاهيم بخشند، بر  مي

گرايان نمادين كه توسط تعامل» 2ايآينهخود«ديگران در طول زمان گرايش دارند. مفهوم 
بازتابي از اجتماعي شدن كنشگر است، اصل » خود«مطرح شده است با اين ادعا كه 

  ).Wendt,1992: 404دهد (را شكل مي» 3بندي هويتصورت«كلي 
هاي متفاوت و ايفاي كامل آنها به با جذب نقش» 5خود«و » 4ديگري«ترتيب بدين

جذب «ها سازند. اين واقعيت كه نقشاي وابسته به مسيري خاص، يكديگر را ميشيوه
 6كنشگران داراي ظرفيت طراحي شخصيت هستند، به معناي آن است كه اصولاً» شده

اي هاي طراحي شدهبازانديشي انتقادي و انتخاب -خود جهت به خدمت گرفتن آن در
  ).Neumann, 1996: 164شود، هستند (تغييراتي در زندگي آنها مي وعكه سبب وق

                                                      
1- Alexander Wendt 
2- Looking-Glass Self 
3- Identity-Formation 
4- Alter 
5- Ego 
6- Character Planning 



 31  المللبينهاي روابط  انداز نظريه بازانديشي پيرامون نهادهاي امنيتي از چشم

المللي گيري هويت دولت توسط نهادهاي بينانگاري چگونگي شكلاز منظر سازه
اي اجتماعي به هاي بسيار مهم است. از ديد آنان دليل اين امر آن است كه هويتمسأله

بخشند. كنشگران فهرستي از منافع منافعي كه اقدام دولت را در پي دارند، صورت مي
بايست آنها را مستقل از بافت اجتماعي اعمال كنند، در دست ندارند. در عوض، آنها كه مي

  ).Reus-Smit, 1997: 561كنند (ها، مشخص مي منافع را در روند تعريف وضعيت
بازبيني  -هاي بالقوة خود كنندهانگاران نهادها را به عنوان تسريع زهاز سوي ديگر سا

گيرند. آنها ها از منافعشان را تغيير دهند، در نظر ميسياسي كه ممكن است درك دولت
المللي اجازة كنش به عنوان كنشگراني مستقل به عوامل محتمل كه به نهادهاي بين

المللي را براي تأثيرگذاري هادي كه نهادهاي بينهاي ندهند و نيز به امكانات و بافت مي
هاي كنند. از اين نظر ونت عقيده دارد طرحسازند، توجه ميبر اقدام دولت توانا مي

كنند. از ديد وي يكي در تكوين كنشگران ايفاي نقش مي 1نهادي از طريق بازخورد عليّ
ها ت و منافع طرّاحان آنشود كه نهادها هويهاي اين تكوين هنگامي واقع مياز صورت

  .(Wendt, 2001: 1033) را متأثر سازند
ها ند كه تحت اين شرايط دولترانگاران بر شرايطي تأكيد دا تر، سازهبه طور كلي

شتاري در جرح گدارند و ممكن است در ساية اين شرايط، نهادها نقشي منافع متنوعي 
انگاري بر روندهاي چنين ديدگاهي سازهها ايفا كنند. با و تعديل ادراكات و رفتار دولت

كنند شدن، آموزش، اقناع و تلقين گفتمان و هنجار تمركز ميمتمايزي چون اجتماعي
)Haas and Hass, 2002: 576-7.(  

منافع از فرآيندهاي اجتماعي  وها شوند كه هويتاستدلالات فوق از آنجا ناشي مي
به هويت و منافع دولت به عنوان  گيرند. در واقع ساختارهاي اجتماعي ريشه مي

دهد. از اين نظر هويت و منافع دولت در خارج از نظام هايي مهم شكل مي بخش
همچنين  .)Zehfuss, 2002: 39سرشت انساني يا سياست داخلي قرار ندارند (

                                                      
1- Causal Feedback 
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توانند به كنشگران قوام دهند و  هاي كنشگران نيستند. آنها مينهادها نيز مستقل از انگاره
  .)349: 1384مل را ميان آنان معنادار كنند (مشيرزاده، تعا

سرانجام آنكه كاربست عنصر هويت در خصوص نهادهاي امنيتي منجر به ظهور 
هاي امنيتي با توجه به شود. از اين منظر هويتمي» هويت امنيتي«اي تحت عنوان پديده
گيرند. اين ل شكل ميالملدر عرصة سياست  بين »ديگري«و  »خود«انگاري ميان دوگانه
كنيم ) وجه اكتسابي، يعني آنچه كه ما فكر مي1ها متضمن دو وجه اساسي هستند: هويت

هستيم. در اين » ما«كنند ) وجه اسنادي، يعني آنچه كه ديگران فكر مي2هستيم؛ و » خود«
نمايد كه در آن كشمكش براي تمايز خود چارچوب ونت صريحاً روشي را مشخص مي

الملل بايد با كشمكش جهت تثبيت هويت خود در ميان بسياري ي در روابط بيناز ديگر
را نيز » ديگر مشترك«از خودهاي ممكن و رقيب همزمان باشد. در ادامه وي ظهور يك 

لب يك متجاوز خارجي و چه در قالب يك ا. اين ديگر مشترك، چه در قگيرد فرض مي
كند تسهيل مي را جمعيدسته ندي هويتباي، صورتتر نظيرجنگ هستهتهديد انتزاعي

)Neumann, 1996: 164(.  
انگاران به سه مؤلفة مهم در  تر سازهاندازي انضماميدر كنار مؤيدات فوق و در چشم

  كنند:هاي امنيتي به قرار ذيل اشاره ميخصوص سازمان
  ) وجود يك تهديد عيني نسبت به يك سازمان امنيتي ضرورت ندارد؛1
دهد، لذا استمرار يا زوال يك هاي مشترك شكل ميئتلاف را ارزش) بنيان ا2

  هاي مشترك است؛سازمان امنيتي در گرو وجود يا عدم وجود ارزش
اند، در مقابل هاي مشترك شكل گرفتههاي امنيتي كه برپاية ارزش) سازمان3

  .)218-9: 1383تحولات سياسي مقاوم هستند (تريف؛ كرافت؛ جيمز و مورگان، 
  تيجه گيرين

هاي  انداز نظريه ترين عناصر موجود از چشمدر اين مقاله تلاش شد تا از مبنايي
الملل در جهت بازنمايي تصويري نوين از نهادهاي امنيتي استفاده شود.  روابط بين



 33  المللبينهاي روابط  انداز نظريه بازانديشي پيرامون نهادهاي امنيتي از چشم

انداز مذكور مبين تداوم حضور  مفروضات ما در اين مقاله ناظر بر اين بود كه اولاً چشم
الملل است. با اين تلقي ديگر  ترين كنشگر جامعة بين عنوان اصلي هاي ملي به دولت

كرد اهميت خود را از دست  الملل تمركز مي تصوير مبتني بر ساختار آنارشيك نظام بين
بيني فروپاشي  داده است. بهتر است چنين عنوان شود كه تصوير پيشين با ناتواني در پيش

  شدن تصوير نوين فراهم آورد. براي پررنگنظام دوقطبي و پايان جنگ سرد زمينه را 
اما دومين مفروضة ما اين بود كه نهادهاي امنيتي الگوهاي همكاري و تعارض در 

الملل هستند؛ بنابراين بازانديشي پيرامون آنها در عصر پس از جنگ سرد  نظام بين
گوهاي گيري، تداوم، و زوال ال تر در توضيح شكل هاي مترقي نيازمند توجه به ديدگاه

  مذكور است. 
به هر حال بايد توجه داشت كه مطالعة نهادهاي امنيتي در وهلة نخست در گرو 

هاي متصلبّ جنگ سردي  درك جديد از مفهوم نهاد است؛ چرا كه نهاد بنابر ديدگاه
هاي مادي و عيني محدود نيست. اين گفته بدين معنا نيست كه  صرفاً به موجوديت

اند، بلكه به معناي آن  هايي بوده گ سرد صرفاً چنين موجوديتنهادهاي امنيتي دوران جن
  اندازهاي نظري آن دوره چنين تصوري را تثبيت كردند. است كه چشم

اي زيربنايي نيز دارند؛ بدين معني كه  نهادها، علاوه بر خصيصة فوق، خصيصه
از نهادها هاي جاري نيز هستند. اين درك جديد  دهندة قواعد، هنجارها، و رويه بازتاب

دهد كه مطالعة آنها ديگر  ــ و از جمله نهادهاي امنيتي ــ ما را به اين سمت سوق مي
در ساية محيط راهبردي صرف ميسر نبوده و بايد به آنها به عنوان محيطي اجتماعي نيز 

هايي جدا از كنشگران مقوم خود  توجه كرد. از اين نظر نهادهاي امنيتي ديگر موجوديت
يابد كه تغييرات در داخل  د نخواهند بود. اين گفته به اين صورت نيز معنا ميو برون زا

و تغييرات خارج از نهادهاي امنيتي بر هم اثر گذاشته و اين فعل و انفعالات به نوبة 
  كند. خود تداوم يا زوال آنها را تعيين مي

 هاي نظري مطرح شده در آستانة پايان جنگ سرد و متعاقب آن حاوي ديدگاه
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هاي قابل توجهي در مطالعة نهادهاي امنيتي هستند. در اين ميان نهادگرايي  بصيرت
انگاري عناصر  گرايي تدافعي، مكتب انگليسي، مكتب كپنهاگ، و سازه نوليبرال، واقع

ها  مطلوب براي مطالعه و بازانديشي پيرامون نهادهاي امنيتي دارند؛ چراكه اين ديدگاه
كنند (در مورد  را به عنوان كنشگران اصلي تصديق ميهاي ملي  هم موجوديت دولت

توان الگوهاي همكاري و  انگاري دست كم روايت ونتي آن چنين است)، و هم مي سازه
  تعارض نهادها را در دورة جديد توسط آنها توضيح داد.

گيري نهادها ــ حتي در فضاي آنارشيك  نهادگرايي نوليبرال بر نقش منافع در شكل
لملل ــ اعتقاد دارد. از سوي ديگر هنجارها و قواعد موجود در ميان كنشگران ا نظام بين

گيري الگوهاي همكاري و تعارض ايفا  دولتي بنيانگذار نهادها نقشي مهم در شكل
دهد. تهديدات بالقوة امنيتي  كند. با اين حال همواره مسائل عيني به نهادها شكل نمي مي

كننده است.  نسبت به اين تهديدات نيز عاملي تعيين براي كنشگران مذكور و ادراك آنها
شود. در واقع نهادهاي امنيتي  گرايي تدافعي با عنصر ادراك وارد صحنه مي در اينجا واقع

با توجه به تصورات كنشگران سازندة آنها نسبت به تهديدات آتي و بالقوه الگوهاي 
  دهد. مي همكاري و تعارض را شكل داده، تداوم بخشيده و يا پايان

از سوي ديگر مكتب كپنهاگ با تمركز بر تهديدات وجودي متوجه نهادهاي امنيتي، 
هاي معمول اقدامتي جهت  ها و روال دارد كه صرف نظر از رويه كنشگران نهادها را وامي

گيرد. اما بايد  حفظ نهاد انجام دهند. پس عنصر اضطرار در كنار عنصر ادراك قرار مي
شود كه به موجوديت  اين رويدادها در چهارچوبي امكانپذير ميتوجه كرد كه تمامي 

دهد. اين چهارچوب همان عنصر جامعة مكتب انگليسي است.  نهادهاي امنيتي معنا مي
هاي ملي سازندة نهادهاي امنيتي است كه هرگونه  اين جامعة متشكل از دولت

كند. درنهايت،  ورزي را با توجه به قواعد و هنجارهاي مشترك امكانپذير مي كنش
آخرين مؤلفه در ارزيابي نهادهاي امنيتي، عنصر هويت است. از اين نظر ديدگاه 

بندي خود و ديگري در جريان تعامل كنشگران و طرح  انگاري با تمركز بر صورت سازه
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كند. از اين  هويت امنيتي، موجوديت نهادهاي امنيتي را در تمايز با يكديگر تعريف مي
ي امنيتي امري ثابت نبوده و در نتيجة تعاملات موجود تغيير خواهد نظر هويت نهادها

كرد. تغيير هويت، به نوبة خود به تغيير منافع نهادها نيز خواهد انجاميد. در اينجاست 
انگاري با بصيرت خود در خصوص اهميت تعامل ميان كنشگران در محيط  كه ديدگاه سازه

  آيد. هاي ديگر مي ي هويتي به كمك ديدگاهبند راهبردي و تكويني، و تمركز بر صورت
توان چنين استدلال كرد كه با توجه به درك  در جهت پاسخ به پرسش اين مقاله مي
المللِ پس از جنگ سرد، نهادهاي امنيتي  نوين از مفهوم نهاد در قلمرو روابط بين

منافع و  اي متشكل از كنشگران دولتي همسود هستند كه انتظارات مشترك آنها از جامعه
اي از هنجارها، قواعد، و  ادراكشان از تهديدات وجودي بالقوه آنها را حول مجموعه

اي كه در تعاملات بروني و دروني خود در  آورد، به گونه هاي زيربنايي گرد هم مي رويه
يابند. نويسندگان معتقدند با اين تركيب نظري  طي زمان به هويتي مشترك دست مي

  اي مناسب توضيح داد.  تداوم، و زوال نهادهاي امنيتي را به گونهگيري،  توان شكل مي
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   چكيده
اقتصاد جهاني در حال تغيير پارادايم از پارامترهاي تحت سلطه غرب به سمت چندقطبي 

طور خاص در اين مسير حركت  هاي مختلف به هاي نوظهور اقتصادي در قاره شدن است. قدرت
ترين دغدغه كشورهاي به  توسعه مهمند كه گروه بريكس نماد اين رويكرد است. در واقع كن مي

با  و هنگامي كهالملل در نيم قرن اخير بوده  ترين معماهاي روابط بين اصطلاح جنوب و از اصلي
مي نمايد. در دوچندان را مناسبات  اين پيچيدگي فهم همراه باشدكشورهاي غيرغربي نيز  تلاش

تا به نظر مي رسد ايران به منظور استفاده از منابع و ظرفيت هاي خود به ارائه تعريفي نو اين راس
ايدئولوژيك تقابلي با جهان غرب و نيز در جهت  - از مناسبات خود بر اساس معيارهاي ارزشي 

تامين منافع ملي خويش ارتباط و تعامل با نهاد و سازماني همچون بريكس را مورد توجه قرار 
گيري از منابع كم شمار تحليلي، ضمن تعريف ماهيت،  اين مقاله درصدد است تا با بهره است.

الملل و  هاي فراروي بريكس به نقش و تأثير اين گروه فراملي در عرصه نظام بين اهداف و چالش
  ها بپردازد. نحوه تعامل آنها با يكديگر و ساير دولت ـ ملت

  هاي مستقل الملل، توسعه، سازمان هور، نظام بينبريكس، اقتصادهاي نوظ هاي كليدي: واژه

                                                      
  Email: Jah.izadi@iauctb.ac.ir  نويسنده مسئول١
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   مقدمه
هايي هستند  هاي عيني از تلاش ، ... نمونه15آن، گروه  آسه هايي چون اكو، اپك،  سازمان

كه از فرداي جنگ جهاني دوم با هدف توسعه اقتصادي آغاز شده و همچنان استمرار دارند؛ 
الملل  اروپا در عرصه اقتصاد و سياست بين هرچند در اين ميان هژموني آمريكا و اتحاديه

هاي اقتصادي  هايي داده است. به همين دليل، بلوك كمتر اجازه خودنمايي به چنين فعاليت
  و نظير آنها مانده است.  8برجسته دنيا، منحصر به اتحاديه اروپا، گروه 

ملل ال گيري بلوكي نسبتاً نيرومند در عرصه اقتصاد بين اكنون جهان شاهد شكل
الملل  باشد كه مطالبات آنها صرفاً اقتصادي نخواهد ماند، بلكه در عرصه سياست بين مي

باشند. در عصر به هم پيوستگي  آفريني مي تري براي نقش نيز خواهان حضور پررنگ
خصوص كشورهاي در حال  اي كشورها به همديگر به اقتصادها و ارتباطات شبكه

توانند در معادلات  خوبي آگاهند كه به تنهايي نمي هاي نوظهور آنها به توسعه و قدرت
گيري سازوكازهايي مانند: بريكس، مبين تمايلات  رو شكل جهاني اثرگذار باشند؛ از اين

تازي اتحاديه اروپا، آمريكا  گونه كشورها براي حركتي جمعي و مشترك در برابر يكه اين
باشد كه بدون شك اين  ميالملل  و شركاي راهبردي آنها در اقتصاد و سياست بين

بر آثار و پيامدهاي مثبت براي اعضاي بريكس، داراي اثرات متنابهي نيز   رخداد علاوه
گونه كشورها براي  براي كشورهاي در حال توسعه خواهد بود تا بتوانند از رقابت اين

زني خود جهت سرعت بخشيدن به روند پيشرفت و توسعه  افزايش قدرت چانه
  برداري نمايند. هجانبه بهر همه

شدن و شدت علاقه كشورها براي   گيري و افزايش روند جهاني در اين ميان شكل
حضور پررنگ در اين فرآيندها حاكي از تغيير مناسبات و معادلات در عرصه جهاني 

هاي مهم آن تلقي شده، و از اين  هاي نوظهور يكي از مشخصه است كه پيدايش قدرت
الملل بوده و بر سرشت آن اثر  تحولات نظام بيندهنده  جهت بريكس بازتاب

  اي خواهد داشت.  كننده تعيين
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اين مقاله در مقام تعريف و تبيين جامعي از گروه بريكس و مبناي وجودي اين نهاد 
فراملي است كه در چارچوب آن، مباني، جايگاه و موقعيت هريك از اعضاي بريكس، 

با توجه به   ه شود. به علاو يان آنها سنجيده ميواكاوي و ميزان همگرايي و يا واگرايي م
الملل، و  موقعيت ايران، چه به عنوان يك دولت ـ ملت خواهان تغيير در نظام كنوني بين

مند از ذخاير عظيم انرژي (نفت و گاز  چه برخوردار از موقعيت ويژه جغرافيايي و بهره
گيرد.  رد ارزيابي قرار ميطبيعي)، ميزان همكاري و يا عضويت آن در گروه بريكس مو

در اين راستا سوال تحقيق اين است كه آيا با لحاظ قرار دادن اختلافات سياسي، 
اقتصادي اعضاء بريكس با يكديگر، آيا اين امكان را خواهند يافت كه در نظام كنوني 

الملل منشأ تغيير و تحول شوند؟ فرضيه پژوهش اين خواهد بود كه گرچه بريكس  بين
برانگيزش  هاي چالش فراملي است كه با توجه به ماهيت، اهداف و برنامه سازماني

المللي است و به جمهوري اسلامي ايران به عنوان  درصدد تغيير ساختار كنوني نظام بين
المللي است توجه دارد اما طي  يك كشوري كه خواستار تغيير وضع موجود در نظام بين

  خواهد بود. اين مسير و تغيير مورد نظر آن آسان ن
  معنايابي بريكس

عنواني است براي گروهي از كشورها كه رشد اقتصادي آنها بسيار بالا  ١بريكس
هاي اخير با شتاب بيشتري  سازي را در سال بوده و فرآيند شكوفايي اقتصادي و صنعتي

اي مركب از حروف  . درواقع، بريكس واژه (Euro news, 2012:1)اند پيگيري كرده
دهنده آن يعني برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي  ورهاي تشكيلاول نام كش

باشد كه به عنوان يك نيروي بالقوه جهاني يك دهه پيش شكل گرفت. مشخصه  مي
عمده اين گروه آن است كه اعضايش همگي در زمره اقتصادهاي نوظهور تعريف 

رزش كل توليدات اين ) . از حيث اقتصادي، نسبت ا1: 1390اند (همشهري آنلاين، شده
درصد  17ميلادي به  2001درصد در سال  9پنج كشور به ارزش كل توليدات جهان از 

                                                      
1- Brics ( Brazil, Russia, India, China,  South Africa ) 
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سال آينده ارزش  10شود طي  بيني مي ميلادي ارتقاء يافته است و پيش 2010در سال 
درصد از ارزش كل توليدات جهان را شامل  30كل توليدات اين پنج كشور بيش از 

ترين جامعه اقتصادي جهان تبديل خواهد شد  ب به بزرگشود كه به اين ترتي
(Cameron, 2011: 2)  گروه مزبور ابتدا با نام بريك ظهور يافت كه نمايانگر حرف.

به نام جيم  2001اول نام كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين بود. اين واژه در سال 
ابلاغ شد و در سال در آمريكا » گلدمن ساكس«گذاري  اونيل كارشناس شركت سرمايه

اين عنوان را منتشر نمود كه البته اين عنوان با پيوستن آفريقاي جنوبي به گروه  2005
تري به خود گرفت. به اعتقاد  به بريكس تغيير نام داد و شكل جهاني 2011در سال 

كنند،  از آنجايي كه اين گروه شتاب بالايي را در اقتصاد خود تجربه مي» گلدمن ساكس«
اقتصاد آمريكا را نيز پشت سر  2018ن قابليت برخوردار است كه حتي تا سال از اي

نيز ياد » 5گروه «.گروه بريكس كه از آن به عنوان  (Hounshell,2011:1)بگذارد 
كنند با  شود كه تلاش مي شود، باشگاهي اقتصادي با گرايشات سياسي قلمداد مي مي

 اي غربي شكل دهند.ه تقويت خود، بلوك قدرتمندي در برابر بلوك

نيز عضويت دارند  20بايد توجه داشت كشورهاي عضو بريكس در گروه 
المللي براي ايجاد سيستم جديد  هاي بين كه سازوكار اصلي هماهنگي تلاش گروهي

رود. روند تحولات اقتصادي ـ صنعتي اين كشورها  مديريت اقتصاد جهاني به شمار مي
گيري اين گروه به عنوان يك  ناي فكري شكلدهد كه اساس حركت و زيرب نشان مي

آفريني در دنياي چندقطبي آينده و به چالش كشاندن نظم  تشكل نوظهور به منظور نقش
  ).4: 1390الملل است (عنادي،  كنوني حاكم بر نظام بين

از منظر سياسي، اجتماعي بايد درنظر داشت كه دو غول جمعيتي دنيا يعني چين و 
آفريقاي جنوبي  دارند و با احتساب جمعيت روسيه، برزيل و  هند در بريكس عضويت

گيرند. همچنين حضور دائم دو عضو شوراي  ميليارد جمعيت جهان را دربرمي 3حدود 
امنيت در گروه بريكس و سه مدعي كسب كرسي دائم يعني هند، برزيل و آفريقاي 
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المللي  اني و بيندهنده نقش و تأثيرگذاري گروه بريكس در معادلات جه جنوبي نشان
تواند آنها  كه رشد روزافزون اقتصادي در كنار تأثير سياسي اين گروه مي طوري است، به

 ,Hau, ect)را به رقيبي جدي براي ايالات متحده آمريكا و اروپا تبديل نمايد 

اي است كه سه  . فراتر از آن تركيب اعضاي گروه بريكس به گونه (2012:187-204
اي هستند، دو كشور ديگر  روسيه، چين و هند داراي سلاح هستهكشور عضو، يعني 

اي برخوردار بوده و عضو پيمان  يعني برزيل و آفريقاي جنوبي نيز از توانمندي هسته
). دارا بودن اين ويژگي در 1: 1392هستند (ثقفي عامري، ١اي عدم اشاعه سلاح هسته

المللي  را در ابعاد مختلف بين هاي آنها زني ها و چانه ميان اعضاي بريكس توانمندي
 . (Harmer, ect, 2013: 5-6)افزايش داده است 

درصد  25هاي بريكس، آمايش سرزميني اين گروه با برخورداري از  از ديگر ويژگي
درصد توليد ناخالص جهان و در اختيار داشتن  33درصد جمعيت،  43سرزمين، 

به  2050شود تا سال  ني ميبي باشد كه پيش درصد از حجم تجارت جهاني مي128
بازيگر مهم اقتصادي جهان تبديل گردد. از سوي ديگر ممكن است با پيوستن برخي از 

هاي نوظهور  بندي قدرت اي و كشورهاي ديگر به اين مجموعه، گروه بازيگران منطقه
  ).1: 1392تقويت شده و از موقعيت برتري برخوردار شود (نمنا،

  كسگيري و تكامل بري روند شكل
جمهور روسيه، وزراي خارجه  به اصرار ولاديمير پوتين رئيس 2006سپتامبر  20در 

ويكمين اجلاس عمومي سازمان  ديداري غيررسمي در حاشيه شصت» كشورهاي بريك«
ملل در نيويورك برگزار كردند كه البته به توافق خاصي نينجاميد. اما يك سال بعد با 

بط با يكديگر توافق كردند. لاوروف وزير امور انجام ديداري دوباره بر تقويت روا
بر منافع مشترك بوده، و پيگيري منافع هر  خارجه روسيه اظهار داشت كه توافقات مبتني

                                                      
1- Non - Proliferation Treaty ( NPT) 
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باشد  بخشي به اين مشاركت مي چهار كشور روسيه، چين، هند و برزيل، محور رسميت
  ).1: 1390(سايت سخن آشنا،

عنوان يك سازمان   رسماً به 2009در سال بر پايه مقدمات فوق بود كه گروه بريك 
سران كشورهاي عضو بريك  2009ژوئن  16جهاني شروع به كار كرد. به طوري كه در 

اولين جلسه خود را در يكاترينبرگ روسيه برگزار نمودند و در آن كشورها را به نظمي 
ي، المللي، برابر بر قواعد بين تر و مبتني تر، چندقطبي جهاني كه دموكراتيك

پذيري، همكاري و عملكرد هماهنگ و تصميمات مشترك و به نفع تمام  مسئوليت
 .(http://www.mea.gov, 2013:1)ها باشد، فراخواندند  ملت

، دومين جلسه كشورهاي عضو بريك در برزيل برگزار شد. 2010آوريل  5در 
قابل ذكر رهبران اين كشورها در اين جلسه خواستار اصلاح سازمان ملل شدند. نكته 

در اين جلسه عدم دستيابي به توافق براي پيوستن برزيل و هند به عنوان اعضاي دائم 
، سومين 2011باشد كه در جاي خود محل تأمل است. در جولاي  شوراي امنيت مي

جلسه در جزيره هانيان چين برگزار شد. در اين سال كشورهاي عضو بريك نزديك به 
ا به خود اختصاص داده بودند. چهارمين نشست سوم كل رشد اقتصادي دنيا ر يك

نو برگزار   آورد ملموسي در دهلي بدون دست 2012مارس  20اعضاي اين گروه در 
مارس  27و  26شد. پنجمين اجلاس سران گروه بريكس در دوربان آفريقاي جنوبي در 

آهنگ كند انجام اصلاحات در   تشكيل گرديد. در اين نشست، بار ديگر بر 2013
هاي افزايش  المللي پول، ابراز نگراني شد و نيز تلاش طرفين براي يافتن راه بين  ندوقص

مبادلات تجاري ميان خود مورد تأكيد قرار گرفت. اينكه چرا در آفريقاي جنوبي برگزار 
فريقاي جنوبي عضو بريكس شد، محل توجه جدي است. آفريقاي جنوبي  شد و چرا آ

گذاران اتحاديه اروپا  ترين نقطه آفريقا قرار داشته، از بنيان از حيث جغرافيايي در جنوبي
  كند. و به عنوان يكي از كشورهاي مؤثر در قاره آفريقا ايفاي نقش مي
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تا قبل از تبديل اصطلاح بريك به بريكس، هيچ كشور آفريقايي عضو اين گروه 
اني ندارد و تنها شود كه ارتباطي با اقتصاد جه اي توصيف مي نبود. ظاهراً آفريقا قاره

گردد. براي حذف اين نگاه به قاره آفريقا، اعضاي  كننده مواد اوليه محسوب مي تأمين
گروه بريكس تصميم گرفتند كه يك عضو آفريقايي را به اين سازمان بيفزايند. بر مبناي 
اين رويكرد، دو كشور نيجريه و آفريقاي جنوبي براي عضويت در اين گروه كانديدا 

آفريقاي جنوبي به عضويت اين گروه درآمد و از آن تاريخ  2010مĤلاً در سال شدند كه 
 ). 1: 1391به بعد بريك به بريكس تغيير نام داد(آلبوغبيش،

وزير امور خارجه چين طي يك مذاكره تلفني با همتاي خود در  2010در دسامبر 
اي را براي  مهنا جمهور چين دعوت آفريقاي جنوبي اعلام كرد كه: هوجين تائو رئيس

جمهور آفريقاي جنوبي ارسال كرده است و از او براي شركت در  ژاكوب زوما رئيس
نشستي كه در سال آينده در پكن پيرامون موضوعات در دستور كار بريك برگزار 

جمهور آفريقاي جنوبي  هاي رئيس شود دعوت به عمل آورده است. با توجه به تلاش مي
بر تغيير  جمهور زوما مبني بريك و نيز علاقمندي رئيس براي پيوستن كشورش به گروه

گذاران و مديران مالي در عرصه جهاني،  تصوير كشورش و بهبود آن در نزد سرمايه
عنوان رئيس وقت گروه بريك بر اين باور بود كه الحاق آفريقاي جنوبي به اين  چين به 

اهد شد. در حقيقت گروه موجب توسعه بريك و تسهيل همكاري اقتصادي نوظهور خو
هاي عيني بود كه آفريقاي جنوبي به عضويت گروه مذكور درآمد.  زمينه متعاقب اين پيش

فريقاي جنوبي ازسوي اعضاي  اما واقعيت اين است كه دليل عمده پيوستن و پذيرش آ
گروه بريك، دلايل ژئوپليتيكي و اجتماعي و نيز همگن كردن اين گروه به لحاظ 

المللي پول در  آمارهاي صندوق بين  قاره بوده است، چراكه نگاهي به جغرافيايي از پنج
آفريقاي  دهد كه مطابق آمارهاي منتشره، توليد ناخالص داخلي  نشان مي 2009سال 

كه توليد ناخالص داخلي كره  ميليارد دلار در آن سال بوده است در حالي 287جنوبي 
ميليارد  875ميليارد دلار و مكزيك  729ميليارد دلار، تركيه  833جنوبي در همين سال 
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دلار بوده است كه به مراتب اقتصادهاي رو به رشد و مستعدتري از آفريقاي جنوبي 
توان پذيرفت كه با پيوستن رسمي  اند. فلذا فارغ از نگاه ملهم از تفكر اقتصادي مي داشته

و شكل  اين سازمان گسترش جهاني يافت 2009آفريقاي جنوبي به بريكس در سال 
  اي به خود گرفت.  المللي ويژه بين

برگزار  2014آگوست  15ششمين اجلاس بريكس در شهر فورتالزاي برزيل در 
شد، كه مصوبه قابل توجهي جز تكرار مواضع قبلي نداشت (پژوهشكده مطالعات 

  ).1: 1392الملل، راهبردي بين
كار توسعه با دستور  2015جولاي 9هفتمين اجلاس بريكس نيز در مسكو در 

  اقتصادي و موضوعات سياسي از قبيل مبارزه با تروريسم گشايش يافت.
  شناسانه بريكس ماهيت هستي

هاي اخير كارشناسان ژئوپليتيك كه قائل به راهبرد  بار طي سال شايد براي نخستين
بر تمدن جهت تحليل حوادث جهان هستند، شاهد تحقق ايده انديشمنداني چون  مبتني

بر اين اعتقاد كه زماني  هايي مبتني باشند؛ ايده پنگلر و دانيلفسكي ميتوين بي، اش
هايي چون  هاي فرهنگي ـ تاريخي و تمدني جاي گزاره فراخواهد رسيد كه مدل

گيرند. به عنوان مثال،  ها به عنوان موضوع سياست خارجي را مي ها و دولت قوميت
هاي ملي، وابستگي به آمريكا و تبديل اعتبارات متقابل ميان كشورهاي بريكس به ارز

دهد. اين تنها اولين گام و قسمت كوچكي از پروژه ژئوپليتيك  غرب را كاهش مي
ها به غرب در ژئوپليتيك  باشد. در ادامه و تأييد موضوع كاهش وابستگي جديد مي

تنها براي ادامه حيات و بقاي خود  مذكور بايد تأكيد كرد كه كشورهاي عضو بريكس نه
ايط كاهش بيش از پيش منابع معدني، مواد غذايي، آب آشاميدني و انرژي (در شر

الكتريكي) بلكه براي رشد سريع نيز منابع لازم را در اختيار دارند. بر اين اساس با 
توجه به دارا بودن منابع و گستره ژئوپليتيكي بريكس درسطح پنج قاره تنها وجود يك 

تواند يك هويت ادغامي همبودگرا را  سي ميسازوكار همگرايي درقالب يك اتحاد سيا
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در راستاي تقابل و رقابت با ساير نهادهاي غربي براي ايجاد توازن و تعادل قدرت در 
  ).1: 1392عرصه جهاني فراهم آورد (باشگاه انديشه،

بر رويكردي چالشي  شناسي مبتني شناسي بريكس هستي رغم تلقي فوق، هستي علي
المللي در يك سطح واحدي قرار ندارد  ت در اين نهاد بيناست. به عبارتي سطوح قدر

باشند، هرچند  هاي مختلف قدرت مي اي در حوزه هاي چندگانه و داراي چندپارگي
باشد اما بايد تأكيد نمود در اين  مشخصه عمده اعضاي اين گروه اقتصاد نوظهورشان مي

سطح همتراز و مساوي  گروهي نيز در ميان اعضا در يك هاي درون سطح نيز ميزان كنش
  ).30ـ  28: 1392پور، مولايي،  قرار ندارد (سليمان

رسد اين است كه هر يك از كشورهاي گروه  آنچه در باب اين گروه مهم به نظر مي
هاي سياسي و يا اقتصادي در منطقه خود بازيگري عمده به  بريكس در يكي از حوزه

توان مدعي شد كه  انگارانه مي ذات آيند. بنابراين از حيث ماهيت وجودي و شمار مي
گروه مزبور با پوشش دادن مناطقي چون اوراسيا، آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين از ابعاد 

  ).1: 1392ايرنا، المللي برخوردار است (خبرگزاري جهاني و بين
توان از اصطلاح نوعي همكاري و  رو در زمينه موجوديت بريكس، تنها مي از اين

يان اعضاي آن استفاده نمود، چراكه اطلاق مفاهيم و تعابيري چون ائتلاف به همگرايي در م
اين نهاد، مستلزم داشتن سازوكارهاي متناسب با آن است كه به دليل فقدان وجود 

بر  .سازوكارهاي مورد نظر شفافيت و بار معنايي مفهوم ائتلاف بر آن شمول لازم را ندارد 
  يي در رابطه با بريكس از دو بعد قابل طرح است:اين اساس بكارگيري اصطلاح همگرا

  الف. بعد اقتصادي
ويژگي رشد اقتصادي روزافزون اعضاي بريكس عاملي براي نزديكي و همكاري 

 .(Matovska, etc, 2014: 371-374)آنها با همديگر بوده است 

  
  



  پژوهشنامه روابط بين الملل     50

  ب. بعد سياسي
ي در باب مسائل هاي نسبتاً مشابه گيري دهنده بريكس داراي جهت كشورهاي تشكيل

جهاني هستند از جمله اينكه سياست فشار، استفاده از زور، نقض حاكميت كشورهاي 
 .(Ibid)پذيرند  گرايي و ناديده گرفتن سازمان ملل را نمي ديگر، يكجانبه

با اين وصف هرچند همگرايي به معناي اشتراك نظر اعضاي اين نهاد در عرصه 
زمينه نيز اجماع كلي ميان پنج كشور عضو وجود باشد اما در همين  مسائل سياسي مي

  ندارد، فلذا با وجود شواهد موجود شرط ائتلاف در ميان اعضاي بريكس وجود ندارد.
  اهداف سياسي، اقتصادي بريكس

از منظر اقتصاد، اعضاي بريكس در پي بديلي در مقابل بانك جهاني و صندوق 
. در (Wilson, and Purushothaman, 2003: 99-101)المللي پول هستند  بين

بينانه آنان درصدد ايجاد نهادهاي غيرغربي با رعايت فاصله منطقي از  يك رويكرد واقع
نظام تجارت جهاني هستند و بر اين باورند كه بايد به توسعه به عنوان امري چندوجهي 

وفق هاي تجاري در برخورداري از رشد بالا كه در آن م بر مزيت رژيم بنگرند، تا علاوه
  ).1: 1392اند، وجه اجتماعي و انساني آن نيز فراموش نشود (ببري گنبد، بوده

توان به كاهش ريسك و خطرات احتمالي بازار پولي و  از ديگر اهداف بريكس مي
هاي  گذاري ارزي پنج كشور عضو، افزايش قدرت رقابت با ديگر اقطاب جهان، سرمايه

مركزي پنج كشور موصوف، ايجاد تغيير  هاي فراگير، ايجاد بيمه مشترك در پروژه
الملل و تبيين و  اساسي در توسعه صنعتي، داشتن برتري تكنولوژيك در حوزه بين

  ).1: 1392پور، باشد (صانعي اجراي يك الگوي جديد اقتصادي در سطح جهان مي
گرچه تمركز اوليه بريكس بر مسائل اقتصادي و مالي بوده است اما با توجه به 

الملل و مسائل اقتصادي و نياز به اصلاح سازمان ملل آنها  تقابل سياست بينوابستگي م
هاي رسمي (و غيررسمي) خود بر اصلاح جامع سازمان ملل از جمله  همواره در نشست

شوراي امنيت، به منظور افزايش نمايندگي و كارآمدي و در نتيجه پاسخگويي بيشتر به 
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تر اعضاي بريكس خواهان بازتوزيع  بارتي صريحع اند. به هاي جهاني تأكيد نموده چالش
قدرت در شوراي امنيت ازطريق عضويت اعضاي جديد و نيز در پي تغيير ساختارهاي 

  ).1: 1392باشد (بولتن نيوز، فرسوده مالي جهان مي
مترتب بر منطق مذكور، واقعيت امر آن است كه با افزايش توان اقتصاد، تمايل اين 

المللي و تأثيرگذاري بر آن نيز افزايش  به روابط سياسي بين كشورها (اعضاي بريكس)
كه بعد از چندين سال از برگزاري اولين نشست كشورهاي عضو  طوري يافت. به

هاي سياسي  بريكس، منافع مشترك اين مجموعه از سطح اقتصادي فراتر رفته و به ميدان
در ميان اعضاي بريكس،  و ژئواستراتژيك تسري يافته است. نظر به اين تغيير رفتاري

هاي سياسي  اي است كه در آن مسائل اقتصادي، همپاي پرونده اكنون بريكس مجموعه
. نمونه عيني عملكرد توأمان سياسي و اقتصادي  (Laidi, 2011: 2-7)روند  پيش مي

شود كه در آن اعضا به  اين گروه در نشست دوربان در آفريقاي جنوبي قابل مشاهده مي
اعلام كردند كه خواهان برداشتن گامي بزرگ براي ايجاد يك مركز اقتصادي اتفاق آرا 

جهاني هستند. به عنوان مثال، اعضا در نشست دوربان اهداف خاصي را به عنوان 
اهداف اعلامي و اعمالي خود مشخص نمودند كه شامل تشكيل بازار آفريقايي در آينده 

باشد. با  ت با نهادهاي مالي غرب ميو نيز تشكيل بانك مشترك توسعه به منظور رقاب
هاي رياضت  هاي مالي مورد نياز طرح اندازي اين بانك بتوانند هزينه اين هدف كه با راه

  اقتصادي را تأمين نمايند.
توان گفت كه هدف اصلي بريكس تلاش در ايجاد يك نظم نوين  بنابراين مي

  ).1: 1393 يي اسكندري،بر ساختارهاي چندقطبي سياسي ـ اقتصادي است (رضا مبتني
  ١بانك توسعه

ايده تأسيس يك بانك توسعه اقتصادي اولين بار در نشست اعضا در دهلي نو 
طور جدي مورد پردازش قرار گرفت  مطرح، در دوربان آفريقاي جنوبي به

                                                      
1- BRICS Development Bank 



  پژوهشنامه روابط بين الملل     52

) و هدف اصلي آن، ايجاد صندوق ارزي (بانك توسعه)، معماري 1: 1392 (شهمرادي،
ديد، اصلاح ساختار غيردموكراتيك بانك جهاني، و ساختار مالي و پولي ج

زدگي بانك جهاني ، ثبات در بازار ارز، اقدام به كاهش تزريق نقدينگي به بازار  سياست
 كه موجب كاهش ارزش پول كشورهاي عضو بريكس در برابر دلار شده است، بود. 

زيربناي مالي  درواقع، تأسيس و ايجاد اين بانك توسط اعضاي بريكس به منظور ايجاد
 .(Badkar, 2014:1)مؤثر با مشاركت قابل توجه اعضاء، مطرح و مورد قبول واقع گرديد 

ميليارد دلار بود و قرار شد كه هر يك از پنج عضو  50سرمايه اوليه پيشنهادي معادل 
هاي عضو بريكس  طور مساوي آن را تأمين كنند. اما بعداً در پي اعلام تصميم مقام به

ميليارد دلار بسياري از كارشناسان و  100يل بانك مشترك توسعه با سرمايه براي تشك
). اما آنچه در اين 1: 1393زده نمود (خبرگزاريايرنا، گران را متعجب و شگفت تحليل

آيد وجود اختلافات موجود ميان اعضاي اين سازمان است كه  رابطه مهم به نظر مي
ها  زني اصل گردد. درواقع گمانههاي كمي در اين خصوص ح موجب شده پيشرفت

درباره متوقف شدن محرك پولي بانك مركزي آمريكا تأثير منفي بر رشد و رونق 
اقتصادي كشورهاي نوظهور و در حال توسعه داشته است. (ماهنامه صنعت و توسعه، 

) بر اين مبنا هدف اصلي از تشكيل بانك توسعه مشترك، كاهش نفوذ و 98 :1392
. در نشست اعضاي بريكس  (Campbell,2014: 1)باشد  غربي ميهاي  تسلط بانك

ميليارد  41در سن پترزبورگ روسيه، چين متعهد به تأمين  20در حاشيه اجلاس گروه
 18دلار از منابع مالي مورد نياز اين بانك شد، برزيل، هند و روسيه نيز هر يك تأمين 

 5يقاي جنوبي نيز متعهد به تأمين ميليارد دلار از اين منابع را برعهده گرفتند و آفر
 ميليارد دلار از منابع مالي اين بانك شد.

اندازي اين بانك، چين خواهان نقش بيشتري  با توجه به ميزان تعهد مالي براي راه
در مديريت اين بانك و همچنين خواستار استقرار دفاتر اصلي اين بانك در شهرهاي 

ها با  (وزير دارايي روسيه) اظهار داشتند چيني ها اند كه در واكنش روس اين كشور شده
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خواهند نقش  اين تصور كه در مقام تأمين منابع بيشتري براي بانك اشتراكي هستند مي
بيشتري را در اين زمينه ايفا نمايند كه اين برخلاف موازين و مقررات سازمان بريكس 

براي تأسيسات  هاي مشترك گذاري باشد، زيرا بانك توسعه قرار است سرمايه مي
كند و نه فقط براي يك كشور (تجارت   زيربنايي را در كشورهاي عضو تسهيل

  ).1: 1392پرس،
  جغرافياي انرژي بريكس

هاي مطرح در جهان چندقطبي  عنوان يكي از قطب به اين معنا اعضاي بريكس به
نيت آفريني، كسب استقلال رأي و استقلال عمل بيشتر در جهت تأمين ام خواستار نقش

هاي دلار و يورو)  خود در سه محور امنيت اقتصادي، (به چالش كشاندن اقتصاد حوزه
امنيت غذايي و امنيت انرژي با هدف كاهش نقش كنوني غرب در قلمرو انرژي و جدا 
كردن موضوع امنيت انرژي كشورهاي عضو بريكس از قلمرو تأثيرپذيري از غرب با 

زاده، هوشي  باشند (ولي ها در اين صنعت مي يتأكيد بر ضرورت تعامل وتوسعه همكار
  ).1392:107سادات، 

در ميان كشورهاي گروه بريكس تقاضاي انرژي داخلي چين رتبه نخست را به خود 
اختصاص داده است و به همين علت امنيت در يافت انرژي به اولويت اوليه و انتخاب 

ن مبدل  اد شتابنده رو به جلو آاستراتژيك پكن در جهت تضمين تداوم مدرنيزاسيون و اقتص
گشته است؛ به ويژه آنكه وابستگي شديد اين كشور به واردات انرژي از خاورميانه و 

فارس از طريق تنگه مالاگا و احتمالاً اقدام آمريكا در مسدود كردن اين تنگه  خليج
و گاز اي، مقامات چيني را به فكر تنوع مسيرهاي ورود نفت  درصورت وقوع هرگونه حادثه

طبيعي و توسعه خطوط لوله گاز از ايران و آسياي مركزي به ويژه قزاقستان، تركمنستان و 
ترين منطقه تأمين انرژي چين از  ) با اين حال اصلي108 :نيز روسيه انداخته است. (همان

ويژه منطقه  سازان اين كشور، در حوزه نفت و گاز منطقه خاورميانه به منظر تصميم
كه البته حضور  ( Yoshihara & Holmes, 2008: 123-124)باشد فارس مي خليج
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آمريكا در منطقه مشكلاتي را در اين زمينه ايجاد كرده است. يكي از دلايلي كه ايران 
ويژه آمريكا در  باشد عدم حضور و نفوذ كشورهاي غربي و به مورد توجه پكن مي

  هاي ج.ا.ايران است.  سياست
در منطقه » تاريم«ر چين بايد يادآور شد كه حوزه آبي درباره ذخاير انرژي در كشو

شود.  شين جيانگ به عنوان مؤلفه اصلي توليد انرژي در اين كشور محسوب مي
 40گردد و نيز بيش از  درصد از نفت داخلي در اين ايالت توليد مي 14كه  طوري به

  )109ـ 108: زاده، پيشين درصد از منابع زغال سنگ چين در آن واقع شده است. (ولي
درباره هند هم بايد اذعان داشت كه فشارهاي ناشي از وابستگي فزاينده به واردات 
انرژي، افزايش جمعيت و در نتيجه تقاضاي داخلي در كنار عامل مهم رشد فزاينده 
اقتصادي، هندوستان را به چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا و يازدهمين توليدكننده و ششمين 

در سطح جهان تبديل كرده است. درواقع وابستگي شديد اين كشور كننده انرژي  مصرف
طور جدي در پي يافتن راهي براي امنيت  به منابع انرژي خارجي باعث شده است تا به

شود هند در آينده وارد  بيني مي ورود نفت و گاز طبيعي باشد. به باور كارشناسان پيش
 70تا  60ردد. در حال حاضر نيز رقابتي جدي با چين در حوزه امنيت ورود انرژي گ

ويژه  فارس به درصد از نفت مورد نياز خود را از كشورهاي خاورميانه و منطقه خليج
به سومين وارد  2025شود كه هند تا سال  بيني مي كند. بر اين اساس پيش ايران وارد مي

  . (India’s Energy Dilemma, 2006:1-2)كننده انرژي در جهان تبديل شود 
يل نيز به عنوان يكي از اعضاي گروه بريكس در قلب آمريكاي جنوبي قرار دارد برز

هاي تجديدپذير از جمله تهيه  بر استفاده از انرژي هاي مبتني  عليرغم اتخاذ سياست
با كشف ذخاير عظيم  1970ويژه پس از شوك نفتي در اواسط دهه  اتانول از نيشكر به 
هايي برداشته است  خودكفايي در اين حوزه گام هاي اخير به سمت گاز طبيعي در سال
اشاره كرد » ريو دوژانيرو«ساحلي در   توان به كشف ميادين برون كه از آن جمله مي
(Luft, 2008:1)  ميليارد  8الي  5كه براساس برآوردهاي اوليه » توپي«و يا ميدان نفتي
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يدان نفتي در نيمكره ترين م بشكه نفت خام را در خود جاي داده است، به عنوان بزرگ
بر اين دورنماي ميدان ليبرا در حوزه  شود. علاوه غربي در سي سال گذشته شناخته مي

ميليارد بشكه نفت خام را در خود جاي داده  15هاي اوليه  آبي سانتوس براساس تخمين
را نيز پشت سر خواهد » توپي«است كه درصورت اثبات اين ظرفيت حتي ميدان 

 . (Brooks, 2009:1)گذاشت 

آفريقاي جنوبي نيز به عنوان يكي از اعضاي گروه بريكس سهم كوچكي از نياز به 
سنگ سهم  انرژي (نفت و گاز طبيعي) را به خود اختصاص داده است. درواقع زغال

كند كه نتيجه استفاده  فريقاي جنوبي ايفا مي اصلي را در برآوردن نيازهاي انرژي آ
اكسيد كربن  اي و گاز دي تواند افزايش گازهاي گلخانه ميرويه از اين منبع انرژي  بي

  ).110زاده، هوشي سادات، پيشين:  باشد (ولي
و اما روسيه برخلاف چهار كشور ديگر عضو بريكس از استقلال قابل توجهي در 

برداري  حوزه انرژي برخوردار بوده، و از آن در جهت اهداف ژئوپليتيكي و سياسي بهره
 .(Ickes, 2011:1-2)ويد ج كرده و سود مي

رسد كه بتوان براي منابع كنوني  به نظر كارشناسان در عرصه انرژي دشوار به نظر مي
هاي انرژي جايگزين از  انرژي به ويژه نفت و گاز طبيعي در آينده نزديك در حوزه

اي جايگزيني متصور شد. در  جمله خورشيدي، بادي، برق آبي در كنار انرژي هسته
اندازهاي محيطي درسال  هاي انجام شده بر مبناي چشم بيني راساس پيشصورت ب اين

تا  2030تا  2005هاي  ، مصرف انرژي در كشورهاي بريكس در حد فاصل سال2008
يابد و در صورت عدم اتخاذ سياستي مناسب، انتشار گازهاي  درصد رشد مي 72

درصد  46تا  2030اي حاصل از عملكرد صنعتي اعضاي اين گروه تا سال  گلخانه
. در (OECD Environmental Outlook, 2008:1)افزايش خواهد يافت 

درصد از ذخاير نفتي جهان را به خود  10مجموع كشورهاي حوزه بريكس معادل 
 40و  25اند كه اين رقم براي گاز طبيعي و زغال سنگ به ترتيب بيش از  اختصاص داده
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ادركننده مهم انرژي در بين اعضاي بريكس باشد و در اين ميان روسيه تنها ص درصد مي
  رود.  به شمار مي
  هاي فراروي بريكس چالش

. تقويت مناسبات و روابط تجاري با آفريقا از جمله اهداف اعضاي بريكس 1
رو شده است. مثلاً  باشد، اين در حالي است كه اين موضوع با برخي انتقادات روبه مي

ريكس با شديدترين انتقادات در اين خصوص عنوان يكي از پنج كشور عضو ب چين به
هاي  فريقا موجب زير سؤال رفتن فعاليت باشد. نفوذ روبه گسترش چين در آ مواجه مي

اي با بدگماني شديد معتقدند چين قصد  اين كشور در قاره سياه شده است. عده
ي برزيل پروراند. علاوه بر چين كشورها كشي از كشورهاي قاره آفريقا را در سر مي بهره

اي به قاره آفريقا دارند. برزيل با تأكيد بر اينكه قصد دارد  و روسيه و هند نيز نگاه ويژه
گذاري در  كند كه از فرصت سرمايه رابطه جنوب ـ جنوب را تقويت كند تلاش مي

مند گردد. هند نيز سعي دارد جاي پاي خود را در قاره آفريقا از طريق  آفريقا بهره
ي گوناگون آفريقا محكم كند. روسيه نيز با علم به اينكه در دو دهه ها حضور در عرصه

گذشته نتوانسته است حضوري مستمر و مؤثر در آفريقا داشته باشد، بر آن است تا 
هاي خاصي چون فروش تسليحات  حضور خود را در اين قاره به ويژه در بخش

كه تلاش اعضاي طوري  . به (Morazn, Irene, etc, 2012: 11-17)افزايش دهد 
بريكس براي تقويت مناسبات با آفريقا تا حدي است كه كارشناسان معتقدند با وجود 

هاي اقتصادي دنيا شكل گرفته  اينكه اين گروه با هدف همكاري و رقابت با ديگر قطب
آفريقا تنها جايي است كه اين كشورها برسر تصاحب  (Mottet, 2013: 9-13)است 

برداري اقتصادي از منابع و امكانات آن با هم رقابت كنند  راي بهرهو كسب امتياز بيشتر ب
(http://www.fes-southafrica.org,2014:1) بر رقابت در ميدان آفريقا،  . علاوه

ها و اختلافاتي كه در راستاي تشكيل بانك توسعه در ميان اعضاي بريكس وجود  چالش
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تر نموده است  ها را بسيار پررنگهاي نگرشي ميان آن دارد گستره تمايزها و تفاوت
(http://www.brettonwoodsproject.org,2013:85).  

. تفاوت فاحش درآمد ميان كشورهاي عضو گروه بريكس موجب از ميان رفتن تعادل 2
لص داخلي چين در سال گذشته رقمي ها توليد ناخا در اين گروه خواهد شد. بنابر گزارش

معادل هشت هزار و دويست و پنجاه ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه اين 
رقم در مورد آفريقاي جنوبي فقط سيصد و نود ميليارد دلار بوده است. ساير اعضاء گروه 

روه هم از اند. از اين جهت ناهمگن بودن اعضاي گ نيز كمابيش فاصله خود را حفظ كرده
يافتگي و هم از لحاظ توليدات، درآمد ناخالص داخلي،  هاي توسعه حيث شاخص و سازه

ترين اقتصاد عضو  هاي جدي است به عنوان مثال كوچك درآمد سرانه و ... منشأ چالش
ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي تقريباً دو برابر اقتصاد  1230بريكس يعني روسيه با 

شود كه سنخيت آفريقاي جنوبي با اعضاي  ست و همين امر باعث ميآفريقاي جنوبي ا
 .(Ilyashenko, Sedov,2012:1)ديگر گروه زير سؤال برود 

. عرصه ژئوپليتيك نيز تنها چيزي نيست كه اهميت داشته و منشأ رقابت و واگرايي 3
رابطة ميان اعضاي بريكس است. بلكه بايد مبارزات طبقاتي داخلي در كشورهاي بريكس، 

كشورهاي عضو با هم و نسبت آنها با كشورهاي غيرعضو در جنوب مورد واكاوي قرار 
  نمايد: گيرد كه حداقل درسه مورد ذيل الذكر، دورنماي آينده مكدر مي

بر معيارهاي  الف. براي ارزيابي مبارزات طبقاتي در درون كشورهاي مزبور علاوه
بر روي درآمدهاي كشورهاي عضو پرسيد  توان با مشاهده و مطالعه جيني نابرابري مي

هاي جامعه استفاده  چه اندازه از پول را براي كاهش فقر در ميان فقيرترين لايه  كه دولت
عضو اين گروه تنها برزيل است كه  5). از ميان 1: 1392 كند (آونت، كرده و هزينه مي

رغم افزايش  بهدر چنين معيارهايي بهبود قابل توجهي داشته است. در برخي موارد 
سال قبل بدتر و  20توليد ناخالص داخلي معيارها و استانداردهاي سطح زندگي از 

  تر شده است. وخيم
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توان  ب. با نگاهي به مناسبات اقتصادي كشورهاي عضو بريكس در تعامل با هم مي
هاي انباشته، ديگر اعضاء را  دريافت كه چين در رشد توليد ناخالص داخلي و دارايي

كنند لازم است از  رسد هند و روسيه احساس مي دهد. به نظر مي الشعاع قرار مي تحت
خود در برابر چين محافظت كنند. به علاوه برزيل و آفريقاي جنوبي نيز به اين نتيجه 

هاي مختلفي دچار  هاي بالفعل و بالقوه چين در حوزه گذاري اند كه از سرمايه رسيده
توان  هاي موجود در ميان اعضاي بريكس مي ت و چالشاند. از جمله اختلافا آسيب شده
قيمت كالاهاي چيني، اختلافات مرزي ديرينه  ها درخصوص واردات ارزان به نگراني

هاي  ميان پكن و دهلي نو و رقابت اين دو كشور در قاره آفريقا، حمايت چين از برنامه
يه اشاره نمود اي پاكستان و نيز اختلافات در روابط چين و روس موشكي و هسته

). با اين حال و عليرغم اين اختلافات تاكنون رويكرد همكاري و 1: 1389(شريعتي نيا ،
عنوان نگرش اصلي در  هماهنگي معيوب و ناقصي در عين وجود حس رقابت به

  ).1: 1392بريكس حاكم بوده است (واحد مركزي خبر جمهوري اسلامي ايران،
زني هستند. اگر به مناسبات  ت سودآور و چانهج. كشورهاي بريكس به دنبال معاملا

هاي  اقتصادي اين كشورها با كشورهاي جنوب به دقت نگريسته شود، شكوه و شكايت
شود كه ناشي از ارتباط هر يك از اين كشورها با همسايگان  اي مشاهده مي فزاينده

مريكا و هاي ارتباط آ بلافصل و (نه چندان بلافصل) خود است و بيش از حد از شيوه
شوند كه نه  كنند. اين گروه از كشورها گاه متهم مي سازي مي شمال كهن با آنها شبيه

  ).1: 2013 كنند (والرشتاين، شبه امپراتورمĤب كه كاملاً امپراتوري مĤب عمل مي
. اگرچه تجارت درون گروهي بريكس به سرعت در حال رشد است اما اين 4

اند و اين خود منشأ چالشي  كديگر را امضاء نكردهكشورها هنوز توافق تجارت آزاد با ي
  جدي خواهد شد. 

گذاري خارجي و نيز  هاي موجود اقتصادي، عدم جذب سرمايه . وجود بحران5
افزاري توسعه و كاهش آنها (نبود نيروي كار  هاي سخت تغييرات در شرايط و شاخص
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ممكن است در روند  هاي مالي، نبود اعتبارات، كاهش جمعيت) ارزان، فقدان سرمايه
رشد اين كشورها خلل اساسي ايجاد كند. به عبارت ديگر هيچ ضمانتي بر حفظ رشد 

 .(pwc Economics, 2013: 13-14)بسيار زياد بريكس وجود ندارد 

. بدبيني به اهداف بريكس در حركت به سمت ترويج الگوي توسعه غيرغربي و 6
صت تاريخي را براي سران كشورها روي اين فر ايجاد بانك توسعه، تهديدات پيش

شود. چين ازجمله كشورهايي است كه همواره به عدم پايبندي به  يادآور مي
شود. روسيه همچنان از  هاي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست متهم مي شاخص
هاي متمركز اقتصادي رها نشده و حتي نسبت به وجود سياستمداران باورمند به  سياست

اي توسعه در آن شبهه وجود دارد (بولتن نيوز، پيشين). افزون بر آن، روندها و فرآينده
  توزيع درآمد در ميان اعضائ بريكس به نسبت كشورهاي غربي نابرابر است. 

بر بحران اقتصادي كه ممكن است در بازارهاي اين  . كاهش رشد و ركود مبتني7
ا پول خارجي كمتري كشورها نمايان گردد؛ بدين صورت كه در بازارهاي توليدي آنه

آنها را كمتر كند. چنين وضعيتي در واقع بازتاب همان اصل   واردشده و توليدات
اقتصادي است كه با كاهش تقاضا، عرضه نيزرفته رفته كاهش خواهد يافت. با اين 
شرايط، نظم جهاني به همان شكلي كه وجود داشته، ادامه خواهد يافت و تغييرات كمي 

اين به آن معنا است كه دوران شكوفايي و رشد سريع اعضاي بريكس كند.  را تجربه مي
ها فروپاشيده است. با اين وجود  به پايان رسيده و گروه بريكس با آن شاخص

هاي  گذاران، پول و سرمايه خود را از بريكس خارج نموده، و به دنبال فرصت سرمايه
كنوني آن، ممكن است ديگري در كشورهاي ديگر خواهند رفت. در اين صورت، ثبات 

  ).1391:8در آينده كاملاً دستخوش تغيير و تحول شود (بازاريا شيلي، 
  ايران و بريكس

وري بالا،  اعضاي بريكس، طي چندين دهه از نيروي كار ارزان، بهره
ها، آموزش و انگيزه زياد براي رسيدن به رقبايي  هاي زياد در زيرساخت گذاري سرمايه
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هايي چون  ). اين كشورها با توجه به مؤلفه1: 1391 اند (اعزازي ، مند شده ثروتمند بهره
ها و بازارهاي غني داخلي بود كه بسترهاي گسترش تجارت جنوب ـ جنوب  جمعيت

را خلق كردند و از نظر اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه جذاب به نظر 
 .(Morazn, Irene, etc, Ibid: 9-10)رسيدند  مي

هايي براي انجام تغييرات  حل رسد هدف نهايي بريكس يافتن راه نظر مي رو، به از اين
الملل باشد؛ با وجود اين، ميزان موفقيت آن به عوامل گوناگوني بستگي دارد  در نظام بين

شوند كه در رويارويي با انجام تغييرات بنيادي در  هايي مربوط مي كه عمدتاً به چالش
نيا، پيشين). بر اين پايه، رويكرد اوليه بريكس براي  يالملل قرار دارند(شريعت نظم بين

دانند و  الملل كنوني را ناعادلانه مي كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران كه نظام بين
تري بر سياست جهاني حاكم شود، از جذابيت  خواستار آن هستند كه نظام عادلانه

  باشد. مبنايي برخوردار مي
مريكا بر امور  ف سلطه و استيلاي اتحاديه اروپا و آدر واقع كشورهايي كه مخال

المللي هستند به گروه بريكس به عنوان يك قدرت  اقتصادي و سياسي در عرصه بين
مريكا و اتحاديه اروپا  هاي آ كنند.با افزايش تحريم سياسي و اقتصادي جايگزين نگاه مي

چين و هند به عنوان  اي، ايران نيز به گروه بريكس و به ويژه عليه برنامه هسته
 ).1: 1393هاي تجارت از دست رفته با اروپا روي خوش نشان داد (مشرق نيوز، جايگزين

  يابد. سياست نگاه به شرق در اين چهارچوب معنا مي
دهد از ديدگاه  المللي نشان مي البته با نمايش وزني كه بريكس از خود در معادلات بين

ان، بيانگر ظهور مختصات جديد اقتصادي و كشورهاي مخالف وضع موجود نظير اير
هايي از تشكيل قطبي جديد با هدف تحقق  تواند نشانه سياسي در جهان است كه مي

بر ديدگاه ايران كه در قالب  الملل باشد (همان). علاوه اي از قدرت نوين در عرصه بين موازنه
هي اجمالي به درون اين انديشد نگا رويكردي ايدئولوژيك به برقراري ارتباط با بريكس مي

گروه مفيد اين معناست كه كشورهاي نوظهور اقتصادي به ويژه چين، هند، برزيل و روسيه 
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يافته و در  رقابتي جدي را در روند منابع جهاني انرژي در مقايسه با ديگر كشورهاي توسعه
و ايران نيز به علت  (http://future.wikia,2012:1)اند  حال توسعه آغاز كرده

اي و  برخورداري از منابع غني هيدروكربني در كنار رشد اقتصادي آن در حوزه منطقه
المللي اهميت بيشتري پيدا كرده است. بر همين اساس گسترش ارتباط با  حتي بين

   رود. هاي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي كشورهاي حوزه بريكس نيز از اولويت
هاي  طقه در كنار رقابت درخصوص انرژيرقابت چين و روسيه برسر بازارهاي من

وري و سياست نزديك شدن به ايران را  هيدروكربن با اتحاديه اروپا و آمريكا، فرصت بهره
. بر همين اساس پيشنهاد (Glosny, 2010: 31-38)آورد  بيش از پيش فراهم مي

  اشد.ب عضويت نظارتي ايران در پيمان شانگهاي توسط روسيه و چين مؤيد اين مطلب مي
درواقع نياز رو به رشد و بلندمدت چين به واردات نفت و گاز نيز باعث شده كه 
اين كشور در كنار حيات خلوت انرژي خود يعني منطقه آسياي مركز، نگاهي 

ويژه با جمهوري اسلامي  فارس به استراتژيك به روابط انرژي با كشورهاي حوزه خليج
درصد از واردات نفت چين از  45ه ايران داشته باشد. در حال حاضر نزديك ب

گيرد و ايران دومين صادركننده بزرگ نفت به چين پس از  خاورميانه صورت مي
كننده بزرگ نفت هند به  دومين عرضه 2008عربستان است. ايران همچنين در سال 

  رود. شمار مي
مناسبات رو به جلو ميان چين، روسيه و هند همراه ديگر اعضاي بريكس و رويكرد 
اين گروه در قبال ايران به همراه تقاضاي فزاينده دو قدرت بزرگ اقتصاد آسيا و ظهور 

الملل كه قدرت آن با منابع انرژي تقويت شده  اي مستقل در روابط بين دوباره روسيه
آورده است تا به شركايي مهم در حوزه انرژي و   است، اين زمينه را براي ايران به وجود

گيري سياست خارجي ايران و تمايل بيشتر به شرق  البته با جهت اقتصادي بيانديشد كه
تواند زمينه جذب  ويژه كشورهايي چون روسيه، چين و هند همخواني دارد و مي به

هاي ملي نفت  هاي بيشتر را در حوزه انرژي از طريق تشكيل كنسرسيوم شركت سرمايه
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اي  اه تقويت مناسبات منطقهاوراسيا و همچنين توسعه بازارها در اين عرصه را به همر
  ).1: 1391 در اين ارتباط فراهم آورد (عظيمي، 

بر داشتن ژئوپليتيك مهم و برخوردار از  ذكر اين نكته ضروري است كه ايران علاوه
فارس و خزر، وجود  موقعيت ژئواستراتژيك حياتي در منطقه به عنوان پل ارتباطي خليج

عامل مهمي در تأمين منافع ملي خود و مرتفع هاي موجود (نفت و گاز طبيعي)  انرژي
ويژه گروه بريكس به  كنندگان بزرگ انرژي به هاي امنيت انرژي مصرف نمودن دغدغه

شركاي بزرگ اقتصادي مانند چين و هند آن   تواند با حضور فزاينده رود كه مي شمار مي
بخشد. به موازات  ) و وزن ژئوپليتيك خود را ارتقاء1: 1393 را تقويت نموده، (مؤمني،

نياز ايران، كشورهاي نوظهور اقتصادي نيز به فراخور نياز به منظور تداوم رشد اقتصادي 
باشند.  خود، در پي يافتن شركاي استراتژيك انرژي مطمئن و قابل اتكايي براي خود مي

ه هاي مهم پيوند ايران با جهان خارج قلمداد نمود ك توان انرژي را از حلقه بنابراين مي
تواند  براي ايجاد و گسترش اين تعاملات داشتن يك ديپلماسي فعال در زمينه انرژي مي

المللي انرژي را براي ايران به  بسترهاي برخورداري از حداكثرسازي منافع در بازار بين
هاي تأثيرگذار در نظام  زني ايران را در برابر قدرت ارمغان آورد، ضمن اينكه قدرت چانه

  بخشد.  قاء ميالملل ارت بين
در رابطه با موضوع عضويت ايران در گروه بريكس، گروهي بر اين اعتقادند كه 
عضويت ايران در اين سازمان اقتصادي ـ سياسي، با توجه به رويارويي كنوني ايران و 
غرب بر سر مسائل مختلف، اعضاي اين گروه در پذيرش عضويت ايران محتاط عمل 

بريكس در حالي است كه ايران بارها آمادگي خود را  كنند. احتياط اعضاي گروه مي
  براي عضويت در بريكس اعلام نموده است. 

اند اگر  گران در اين عرصه بيان داشته نظران و تحليل آن گونه كه برخي از صاحب
هاي  ها و قابليت ايران به اين گروه از اقتصادهاي نوظهور بپيوندد با توجه به ظرفيت
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هاي اين سازمان نيز توسعه خواهد يافت و بر عملكردها و  قابليت ها و ايران، ظرفيت
  هاي جهاني اين سازمان نيز افزوده خواهد شد.  كنش

هاي فراوان و متنوع در همكاري ميان ايران و  در عين حال با توجه به وجود مؤلفه
نده توانند به عنوان علل و عوامل تهديدكن بريكس، برخي عوامل نيز وجود دارند كه مي

تقويت مناسبات ايران و بريكس عمل كنند و به تضعيف روابط ميان آنها بيانجامند از 
هاي موجود ميان ايران و  توان به گسترش استفاده از منابع تجديدپذير، شكاف جمله مي

هاي رقيب در  روسيه، اختلافات چين و روسيه، چين و هند و وجود نيروها و جريان
  ساير اعضاء اشاره نمود (عظيمي، پيشين).داخل بريكس و آثار آن بر 

هاي  توان عوامل ديگري چون نوع قراردادهاي ايران با شركت بر آنها مي علاوه
ها، افزايش مصرف داخلي گاز  هاي بيشتر به اين شركت خارجي و لزوم ارائه مشوق

 هاي نفت در ايران، برخي مشكلات فني در طبيعي در ايران، بالا بودن عمر برخي چاه
ويژه در ارتباط با  هاي سياسي به صنعت انرژي و لزوم مدرنيزاسيون آن به همراه تنش

 .اي ازجمله موانع جدي در مسير مناسبات انرژي با ايران است موضوع هسته
(Arkhipov, 2012: 1)   

  نتيجه گيري 
عنوان يك ايده نو در عرصه اقتصادي و حتي سياسي موجوديت  اگرچه بريكس به

لام نمود اما بر اساس مطالبي كه گذشت، اختلافات ميان اعضاي اين گروه به خود را اع
باشد. با توجه به شرايط موجود در اين نهاد  مراتب بيشتر از نقاط اشتراك اعضاي آن مي

رسد كه اين نهاد  آميز ميان كشورها، به نظر مي هاي گاه تعارض و وجود رقابت
هاي ناموفق همگرايي است كه تنها كارويژه آن  هالمللي نيز يك نمونه ديگر از نمون بين

هويت جهاني باشد.  ثمر در قالب يك نهاد سازماني بي هاي سالانه بي معطوف به نشست
با اينكه شرايط ممتاز اقتصادي، اعضاي بريكس را گرد هم آورده، اما فقدان ايدئولوژي 

ژئوپليتيكي خاص  قدرتمند و هدف مشترك در كنار منافع متعارض ملي اعضا و مسائل
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هاي  هر كشور، امكان اينكه اعضاي بريكس به يك توافق جمعي در تعيين استراتژي
راهبردي به خصوص در امور خطيري چون تغييرات نهادينه شده در سطح جهاني 
دست يابند را بسيار دشوار و پيچيده ساخته است؛ درواقع وجود اين تعارضات در 

ن پيرامون است كه زمينه را براي تحقق اهداف اين هاي كشورهاي عضو به جها رهيافت
گروه به ويژه تبيين و اجراي يك الگوي جديد اقتصادي در جهان با شكست مواجه 
نموده است؛ بطوريكه با يك بررسي اجمالي از اجلاس هاي برگزار شده ميان اعضا 

به عنوان  توان اختلافات و خواسته هاي جداگانه هريك از اعضا را بوضوح دريافت. مي
در مسكو با  2015جولاي  9مثال در آخرين اجلاس ( اجلاس هفتم ) كه در تاريخ 

محوريت موضوعات اقتصادي ( توسعه ) و سياسي ( مبارزه با تروريسم ) گشايش 
يافت همه چيز متاثر از بحران اكراين و تقابل غرب و به ويژه آمريكا با روسيه به عنوان 

د. آنچه در اين باره مهم مي آيد اين است كه وجه مشترك يكي از اعضاي اين گروه بو
اجلاس اخير با ساير اجلاس هاي گذشته ميان اعضا بريكس تكرار مواضع گذشته 

  اعضا نسبت به ساختار اقتصادي و سياسي نظام بين الملل و نظام سلطه بود.
ي غربي نقش و جايگاه ايران در بازار جهاني انرژي مورد توجه اكثر كشورهاي صنعت

باشد وجود اين ويژگي براي ايران نيز مورد توجه گروه بريكس  و در حال توسعه مي
خواهد بود كه به نوعي در پي تسلط بر منابع انرژي خاورميانه هستند؛ هرچند كه حجم 

طور فردي (نه در قالب  هاي گوناگون با اعضاي اين گروه به مبادلات ايران در عرصه
باشد. آنچه به  از ميزان مبادلات ميان ايران با گروه مذكور مي تر بريكس) بسيار گسترده

هاي كلان مديريتي در ايران در  بر سياست رسد همكاري ايران با گروه بريكس علاوه نظر مي
هاي حاصله از  قالب نگاه به شرق و نيز مبادله با جنوب و ستيز با غرب، وجود تحريم

  باشد.  وعي تلاش براي گريز و دور زدن آنها مياي برعليه ايران و ن تعقيب برنامه هسته
اما آنچه كه در ارتباط با ايران و گروه بريكس حائز اهميت بوده اين است كه با 
توجه به اختلافات ميان اعضاي اين گروه و عدم همگرايي سازماني ميان آنها، عضويت 
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ن را تأمين نخواهد گسترده ايران با اين مجموعه از كشورها، منافع ايرا  و حتي همكاري
كرد زيرا ظرفيت آن را ندارد كه در مدت زمان معين، منابع تكنولوژيكي خود را به ايران 

  انتقال دهند.
گيري  المللي به تناسب ماهيت و اهداف شكل بهره سخن اينكه هر سازمان و نهاد بين

ز با باشد كه گروه بريكس ني خود در پي اقداماتي در جهت عملياتي نمودن آنها مي
المللي خود، از اين قاعده مستثني نيست هرچند كه اين اقدامات و  توجه به ماهيت بين

افزاري بلكه در رويكردهاي  تنها در فضاي گفتماني و نرم تدابير در مورد بريكس نه
تواند در مسير  مي  زير  اجرايي نيز هنوز عملياتي نشده است. از اين رو ارائه راهكارهاي

پيشبرد اهداف آن مؤثر افتد، هرچند كه مسيري طولاني فراروي آن در  ارتقاء بريكس و
  دستيابي به همگرايي وجود دارد.
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  چكيده

در اين مقاله تلاش شده تا به اهميت مذهب در يك كشور اسلامي در جهت پيگيري 
هاي مربوط به آن پرداخته شود. در عين ريزياهداف توسعه و رعايت توازن و تعادل در برنامه

گذاري بندي و اولويتترتيب«حال با استفاده از رهيافت سياست سازشي، طرح اين فرضيه كه 
هاي فرهنگي نظير مذهب، شرط لازم و توازن در اهداف توسعه، با توجه به مقولهمتناسب و م

، اولويت تغييرات بنيادين و فلسفي در »باشدضروري در جهت تحقق و توسعه اقتصادي مي
هاي ي نهفته در مذهب مشخص شده و توازن مطلوب با توجه به شاخصقالب فرهنگ توسعه

تجربه موفق مالزي نشان داده شده است. در واقع آگاهي فرهنگي و اجتماعي دين اسلام در 
هاي مطلوب فرهنگي در چارچوب مذهب، زمينه ساز گذاران مالزيايي از سنتموثر سياست

  گيري فرهنگ مطلوب توسعه گرديده است.ارتقاي سطح فكري جامعه و شكل
  

  الزيي اقتصادي، فرهنگ مذهبي، فرهنگ توسعه، م توسعه، توسعه واژگان كليدي:

                                                      
 Email: faeze_haqiqi@ut.ac.ir    نويسنده مسئول١
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  مقدمه
هاي مختلف اجتماعي  هاي فلسفي در لايه اي نيازمند پايه پيشرفت هر جامعه

ي  برداري از منابع موجود، نتيجه ها و افزايش توان بهره باشد. در واقع تغيير نگرش مي
در  ي آموزشي در سطوح مختلف فرهنگي و سياسي است. فرآيند طولاني و پيچيده

گيري و عملكرد دولتي در راستاي  امعه و فضاي تصميميافته، روح ج ي توسعه جامعه
هايي مانند صنعتي شدن، تربيت فكري، عدالت اجتماعي، بهداشت، علم،  فعاليت

ها و شخصيت فردي و غيره از يك سو به شدت به زمان،  تكنولوژي، رشد توانايي
كار و نگري و از سوي ديگر به موضوع فرآيند انجام  ها و آينده بندي فعاليت زمان
برداري مناسب از امكانات مادي و انساني و به عبارتي افزايش تدريجي كارايي  بهره

يافته افراد با استقلال نسبي كه جامعه  ي توسعه اي كه در يك جامعه بستگي دارد؛ به گونه
به آنها بخشيده است، به دنبال تحقق اهداف فردي هستند و تنوع و مجموعه اين 

آورد كه در آن حكومت لوازم را فراهم و   ويا و جدي را پديد مياي پ ها جامعه فعاليت
كند تا مردم چه به صورت فردي و چه در قالب نهادها،  فرآيندها را تسهيل مي

هاي خود را به پيش ببرند  هاي انساني با كارايي، فعاليت ها و مجموعه ها، تشكل كارخانه
  ).18:  1373القلم،  (سريع

ت عظيم در ساختارهاي اساسي جامعه نيازمند چارچوبي به وجود آوردن تغييرا
بندي شده و به شكل موازي پيگيري  است كه طي آن اهداف بلندمدت توسعه اولويت

رسيدن به چنين جايگاهي نيازمند شناخت فرهنگ ملي از يك سو و ايجاد  .شوند
هاي ارزشتغييرات بنيادين در آن از طريق شناسايي و شكوفايي استعدادهاي موجود در 

ي اقتصادي از سوي  هاي مذهبي در جهت رسيدن به توسعهحاكم بر جامعه نظير ارزش
  باشد. ديگر مي

  چارچوب نظري
  ي رشد اقتصادي و افزايش سرانه به مقوله 50ي  اقتصاددانان جهان در ابتداي دهه



 71   كاركرد اجتماعي و فرهنگي مذهب در توسعه اقتصادي مالزي

 ي كشور توجه زيادي داشتند. ولي پس از مدتي به در جهت توسعه توليد ناخالص ملي
اين نتيجه رسيدند كه رشد اقتصادي موجب به وجود آمدن عدالت و برابري نخواهد 

بود كه كاهش اختلاف در درآمد مردم و ثروت افراد  70شد. در واقع در اوايل دهه 
  توجه انديشمندان به مقوله 60ي  يكي از اهداف كليدي توسعه شد. البته در دهه

جا  تحقق توسعه جلب شده بود. در اين  زمينه دموكراسي در كنار نظم و ثبات سياسي در
اي به عنوان موانع توسعه شناخته شد.  بود كه تجمع قدرت و يا ثروت در دست عده

آيد بحث هماهنگي يا تعارض ميان دو هدف نظم  سوالي كه در اين جا به وجود مي
و سياسي (تجمع قدرت) و دموكراسي (توزيع قدرت) و در كنار آن همين بحث ميان د

  باشد. هدف ديگر يعني رشد اقتصادي و يا عدالت اقتصادي مي
پنج هدف اساسي و كلان براي توسعه در تئوري مدنظر ما قابل طرح است كه اين 

دانيم  طور كه مي پنج هدف عبارتند از: ثروت، عدالت، دموكراسي، نظم و استقلال. همان
ي در مكاتبي چون: وابستگي، عنصر نامطلوب يعني فقر، نابرابري و وابستگ 3براي حذف 

دهند.  ليبراليسم و ماركسيسم، هدف اصلي را بهبود شرايط اقتصادي مدنظر قرار مي
هاي دموكراتيك و كسب  هاي مطرح شده در حالي است كه توجه به استقرار حكومت ايده

تواند در كنار اهداف فوق فرآيند توسعه را تحقق بخشيده و در بسياري   نظم سياسي مي
اي معتقدند كه بين اهداف توسعه تعارض وسيعي وجود دارد؛ در  رد محقق سازد. عدهموا

اي هم به هماهنگي ميان اهداف اعتقاد دارند. به طور مثال جك دانلي  عين حال عده
ي رسيدن به رشد  كند. در نظر او لازمه تعارض بين رشد و دموكراسي را مطرح مي

ريزي  راست كه منابع را بسيج كرده و با برنامهاقتصادي بالا داشتن يك حكومت اقتدارگ
گذاري و محدود كردن مصرف، ملايمت يك حكومت دموكراتيك را  در جهت سرمايه

  . (Donnelly, 1984 : 257 – 258)كنار گذاشته و توسعه را محقق سازد 
است. اين تئوري ضرورت سازش را » سازشي سياست«تئوري مدنظر ما، تئوري 

بندي در  مشي اصلي را بر ترتيب و زمان نتخاب مي كند و خطجايگزين ضرورت ا
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پذير  زمان امكان اهداف توسعه قرار مي دهد. در واقع تحقق هر پنج هدف به شكل هم
يابد انتخاب نوعي سياست ترتيبي مبتني بر شرايط  نيست. آن چه اين جا اهميت مي

سازد.آن چه از اهميت  يباشد كه به بهترين شكل اهداف را محقق م داخلي و خارجي مي
گذاري اهداف براي رسيدن به توسعه  بندي و ترتيب ي اولويت بالايي برخوردار است نحوه

بندي  باشد. متغير مهم و غيرقابل جايگزيني كه در اين جا به عنوان راهنماي ترتيب مي
هاي  در يك كشور مسلمان است.ويژگي» فرهنگ مذهبي«شود  درست اهداف مطرح مي

هاي حاكم بر جوامع مختلف  ه فرد و متفاوت فرهنگي كه مبتي بر عقايد و ارزشمنحصر ب
هاي  بندي و ترتيب زماني و در عين حال سازش ميان اهداف، جلوه است، به اولويت

هاي  تواند الگوي معنادار متفاوتي براي فرهنگ بخشد. پنج هدف توسعه مي متفاوتي مي
  .(Harward.1958) متفاوت آفريقايي، اسلامي يا هندو باشد

هاي مذهبي و  هاي جديدي مبتني بر ارزش توان الگوها و تركيب در واقع مي
فرهنگي جامعه ارائه كرد تا بالاترين سطح كارايي و توسعه در جامعه پديدار شود 

بندي و ترتيب«ي اصلي ما در اين پژوهش اين است كه  ). بنابراين فرضيه1379(وانير، 
هاي فرهنگي نظير و متوازن در اهداف توسعه، با توجه به مقولهگذاري متناسب اولويت

در واقع، ».باشدمذهب، شرط لازم و ضروري در جهت تحقق توسعه اقتصادي مي
ي كلان توسعه كه براي همه كشورها قابل اجرا باشد، با توجه به ي يك برنامه ارائه

فرهنگي كشور هاي هاي متفاوت فرهنگي در هر كشور، در قالب چارچوبشاخص
چه تحت عنوان يك شاخص كارآمد فرهنگي مورد نظر، كارآمد و مفيد خواهد بود.آن

است. مذهب با ايجاد يك وجدان جمعي در قالب » مذهب«باشددر اينجا مد نظر مي
اي را فراهم آورد كه در آن چارچوب توسعه تواند زمينهيك هنجار اجتماعي مي

چه در الخصوص آناين برخي از اصول مذهبي عليريزي شود. علاوه بر اقتصادي پي
احكام دين اسلام وجود دارد، استعداد عجيبي در ايجاد انسجام اجتماعي در جهت 

ها اشاره خواهد شد. به بيان ديگر، مذهب تحقق اهداف توسعه دارند كه در ادامه به آن
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  را به وجود آورد.» فرهنگ توسعه«تواند در يك كشور مي
  شپيشينه پژوه

اي  در زمينه رابطه ميان دين و توسعه اقتصادي به شكل مشخص كار پژوهشي عمده
توان به طور كلي آثار موجود در حوزه كاركردهاي دين صورت نپذيرفته است. اما مي

  در عرصه سياست و اجتماع را در سه دسته ذيل مشاهده نمود:
اند و اين نكته را ختهها به بررسي رابطه دين و سياست پردا.گروه اول از پژوهش1

سازند كه در صورت وجود تعامل سازنده ميان اين دو مقوله در چارچوب مطرح مي
قانون مي توان با حفظ حريم ها، آزادي و عدالت را براي اعضاي جامعه به ارمغان 

 ) را در اين زمره قرار داد. 1382آورد. مي توان آثار موثقي (

ه هاي فلسفي حضور دين در اجتماع پرداخته .گروه ديگري از پژوهش ها به جنب2
اند.  اند و مقوله هايي از قبيل عرفي شدن و پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار داده

 ) را مي توان در اين قالب در نظر گرفت.1385كارهاي پژوهشي شجاعي زند(

.در گروه سوم ما شاهد پژوهش هايي هستيم كه به شكل مستقيم به بررسي رابطه 3
و نخبگان مذهبي در يك كشور مشخص پرداخته اند. به طور مثال بررسي نقش  دين

) در اين دسته قرار دارد. بورك به طور 1998مذهب بر توسعه در سودان توسط بورك(
خاص ويژگي هاي اسلام در سودان را مورد بررسي قرار داده است. در اين تحقيق 

سودان مطرح مي شود. وندر  اسلام به عنوان جايگزيني در فضاي پسا استعماري
) نيز به مطالعه دين و توسعه در آسيايي جنوب شرقي پرداخته و همچنين 2002مهدن(

) نيز به برررسي نقش دين در توسعه افريقا و اروپا مي پردازد 2006هار استفان اليس (
 ).1388كه بيشتر حالتي مقايسه اي بين نقش دين در افريقا و اروپا دارد (رضي، 

ه اين پژوهش ها تاثير دين بر توسعه سياسي و شكل گيري سرمايه هاي در هم
اجتماعي بررسي شده ولي مرحله بعد تاثير اين كاركردهاي اجتماعي دين بر اصول 
زيرساختي توسعه اقتصادي مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع مذهب با اجتماعي 
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ن و اوامر و نواهي در فرايند كردن، دروني كردن، سازگاري فكري و رواني ايجاد كرد
توسعه تاثير گذار است. نقش انسجام دهنده و يكپارچه كنندگي اجتماعي و سياسي در 
جامعه به دست دين و نهادهاي اين ركن اجتماعي قابل توجه است. لذا از طريق اين 
كاركردها امكان توسعه فراهم مي شود. آنچه در اين پژوهش مد نظر قرار دارد تاكيد بر 
تاثير كاركردهاي اجتماعي دين بر روي اصول و زيرساخت هاي توسعه اقتصادي در 

  باشد.    مالزي مي
  »فرهنگ توسعه«دهي به نقش مذهب در شكل

كه رابطه فرهنگ و توسعه از دو ديدگاه قابل بررسي و حائز اهميت است: اول اين
اي مانع حركت توسعه اي بدانيم كه در تمام عناصر عموما مساعد يافرهنگ را مجموعه

هستند. در اين جايگاه، فرهنگ به عنوان يك مجموعه مؤثر بر فرايند توسعه تلقي 
اي كه در فرايند توسعه، شكل گرفته و كه فرهنگ را به عنوان مجموعهشود. دوم اين مي

شود بپذيريم.در حالت اول، فرهنگ از عوامل مؤثر بر توسعه محصول توسعه تلقي مي
توان به ي توسعه.حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را ميالت دوم، نتيجهاست و در ح

 )9: 1389نيا، تعبير نمود (صالح» توسعه فرهنگي«و حالت دوم را به » فرهنگ توسعه«

رسد كه طرح پارادايم توسعه، تنها در جا ضروري به نظر ميذكر اين نكته در اين
هاي كلان نوسازي در هر يك از شاخصصورتي منجر به نتيجه مطلوب خواهد شد كه 

قالب فرهنگ بومي، در شكلي جديد عملياتي شوند، تا در مرحله اجرا نتيجه مدنظر را 
  در پي داشته باشند. 

با در نظر گرفتن اين نكته كه بدون تغيير در باورها، بينش و اميال انساني امكان 
كلان اقتصادي در مسير توسعه توسعه اقتصادي محقق نخواهد شد، ارائه هر گونه برنامه 

بدون در نظر گرفتن الزامات ديني براي كشورهايي كه داراي بافت مذهبي هستند منجر 
به نتيجه مطلوب نخواهد شد. مهمترين كارآيي مذهب در فرايند توسعه مالزي را 

  توان در موارد ذيل خلاصه نمود: مي
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سازي شويق به فراهم.نقش فرهنگ اسلامي در مبارزه با توسعه نيافتگي و ت1
باشد جانبه و پايدار قابل توجه ميعنصرهاي الهام بخش توسعه و پيشرفت همه

نيافتگي و پيشرفت پايدار نيازمند درك دقيقي از ). مبارزه با توسعه1387(غفاري، 
چه در اصول مذهبي اسلام و در احكام دين تحت باشد. آنشرايط حاكم بر جامعه مي

يشرفت جامعه اسلامي و دستيابي به جايگاه برتر نسبت به غير عنوان تلاش براي پ
نياز تواند انديشه و ميل به پيشرفت و توسعه را كه پيششود، ميمسلمانان مطرح مي

باشد، در افراد جامعه نهادينه سازد و از اين دهي به توسعه اقتصادي مياساسي در شكل
 ر اجتماع ايجاد نمايد.طريق يك اراده همگاني در حركت به سمت توسعه د

ها و فرهنگ اسلامي در ترويج فرهنگ و روحيه كارآفريني و .نقش ارزش2
كوشي با توجه به جايگاه مهم كار و كوشش براي جلب رضايت خداوند در  سخت

ترين عامل پيشرفت چه در مسير توسعه به عنوان مهمانديشه مذهبي قابل تامل است. آن
مانده شاهد كم تلاش است. در واقع در يك كشور عقبشود، روحيه كار و مطرح مي

باشيم؛ اما در صورتي كه فرهنگ كار و كاري افراد جامعه و در نتيجه عدم توسعه مي
تلاش در جامعه حاكم باشد و كسب رضايت خداوند به عنوان پشتوانه معنوي وجدان 

سطح بالايي از  توانجمعي براي افراد جامعه در جايگاه مهمي قرار داشته باشد، مي
 كارآمدي را در جامعه مشاهده نمود.

.اهميت محوري مذهب در احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت 3
باشد. يكي از هاي اساسي توسعه مطرح ميدست ديگران قرار نگرفتن به عنوان ارزش

ماني باشد. در واقع تا زمي» اعتماد به نفس ملي«نيازهاي توسعه احساس ترين پيشمهم
توانند از فضاي مندي مشترك نداشته باشند، نميكه يك ملت احساس هويت و توان

هاي خارجي بيرون آيند؛ اما در صورتي كه حس عزت نفس و وابستگي به قدرت
هاي توليد و رشد صنعتي به عنوان استقلال در يك ملت شكل پيدا كند، شاهد جرقه
عه خواهيم بود؛ در غير اين صورت نتايج اين روحيه و حركت كشور در مسير توس
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 تواند توسعه مستقل را تجربه نمايد.هرگز يك كشور نمي

اي مقدماتي و ضروري در توسعه ها در مذهب به عنوان پايه.اعتقاد به برابري انسان4
اش نداي دانيم دين اسلام در ابتداي دعوت همگانيطور كه ميشود. همانمحسوب مي
داد و اين برابري فراتر از برابري در برابر قانون، بلكه به معناي ها را سربرابري انسان

برابري در پيشگاه خداوند و طبيعت مطرح شده و داشتن چنين فرهنگي در ميان جوامع 
تواند آفريني همه عناصر اجتماعي را فراهم كرده و همين مسئله مياسلامي امكان نقش

مسائل قوميتي را به سادگي حل كند. در توسعه را تضميين نمايد و مشكلاتي از قبيل 
دهي به عناصر قدرت، يكي از راني و شكلها در حكمواقع حضور برابر تمام قوميت

 باشد.هاي تاكيد بر برابري و اجرايي شدن آن ميجلوه

.باور به لزوم رعايت حقوق ديگران در نگرش ديني يك اصل مهم محسوب 5
قوق ديگران كه در نگرش ديني تحت عناويني شود. تا زماني كه حفظ شانيت و ح مي

شود مورد پذيرش همگاني قرار نگرفته چون رعايت حقوق همسايه و غيره مطرح مي
نياز توسعه مستقر نماييم. توانيم اصل برابري را در جامعه به عنوان پيشباشد، نمي

از سوي تواند بدون فشار بنابراين رعايت حقوق ديگران در قالب يك وظيفه ديني مي
 حاكم در قالب يك وجدان عمومي در جامعه نهادينه شود.

پذيري جمعي، آزادي و توجه معقول به دنيا در انديشه اسلامي .تاكيد بر لزوم نظم6
بسيار اهميت در نظر گرفته شده است. درك توجه به عقلانيت از روي منش حاكم بر 

وانست اصول اساسي پيشرفت و باشد. در واقع اسلام تاحكام اسلامي قابل شناسايي مي
هاي منطقي و فعال تمدن را از حالت دستوري خارج نمايد و با مطرح كردن استدلال

ساختن عنصر عقل در ذهن جمعي زمينه پيشرفت را در جامعه اسلامي ايجاد نمايد. در 
واقع زماني كه نگرش عمومي حاكم بر جامعه مبتني بر عقلانيت (و نه خرافه) باشد 

توانند به سادگي اصول منطقي پيشرفت را در جامعه اسلامي و نخبگان ميمجريان 
گونه مقاومتي از سوي مردم مواجه نشوند، بلكه از حمايت تنها با هيچايجاد نمايد و نه
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 جانبه اجتماع نيز برخوردار باشند.همه

.مشاركت بخشيدن عموم مردم در امور در نگرش و توصيه مذهبي امري مهم تلقي 7
باشد؛ نيازهاي تحقق توسعه ميترين پيششود. وجود فرهنگ مشاركت يكي از مهممي

تا زماني كه مردم نتوانند در قالب فعاليت جمعي و كار گروهي يك هدف مشترك را 
توانند در مسير توسعه قرار گيرند.در واقع افراد بر حسب دين محقق سازند، هرگز نمي

ركت باشند، مانند حضور و فعاليت در امور و مذهبي كه دارند ممكن است منشا مشا
) و درعين حال 13: 1380مساجد، تكايا و اماكن مذهبي و زيارتي (الواني، تقوي، 

تواند شبكه اعتمادي در بين افراد ايجاد كند كه براي روابط تجاري و مبادله  مذهب مي«
ي دين اسلام بر ها). بنابراين توصيه153: 1380(فوكوياما، » اقتصادي نيز ضروري باشد

تواند اين نوع نگرش را در بين مشاركت بخشيدن به عموم مردم در امور جمعي مي
 حاكمان تقويت كند و مانع از استبداد و خودكامگي در اداره امور اجتماع گردد.

اي .فرهنگ كسب علم و دانش و حاكميت نگرش علمي در اسلام از اهميت ويژه8
تواند به افراد در آموزي و اتكا بر دانش در اسلام ميبرخوردار است. اعتقاد به علم

شناسايي درست جهان، كاربرد اخلاق عقلاني، خوداتكايي فردي، آزادي از جزميات و 
گيري اين نگرش در افراد منجر به پذيري طبيعت انسان كمك نمايد.شكلايمان به كمال

دولت در مسير گسترش هاي آموزي خواهد شد و تلاشها در مسير علمتلاش فردي آن
 علم و سواد را با سرعت بيشتري به نتيجه مطلوب خواهد رساند.

.تاكيد بر برنامه ريزي و تدبير امور در عرصه فردي و اجتماعي يك اصل اساسي 9
هاي توسعه به شود. داشتن يك برنامه منسجم كه در آن اولويتدر اسلام محسوب مي

ن ابزارهاي رسيدن به توسعه اقتصادي تريخوبي مشخص شده باشد يكي از مهم
ها براي مسئولين و مردم مشخص نشده باشد بندي اولويتباشد. تا زماني كه ترتيب مي
تواند توان كشور را در مسير توسعه قرار داد. تاكيد دين اسلام بر تدبير امور مينمي

كلي در  ريزي را در انجام همه امور چه در سطح جزيي و چه در سطحروحيه برنامه
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 بين افراد تاثيرگذار جامعه محقق سازد.

.اهميت صداقت و وفاي به عهد در روايات اسلامي به عنوان اركان فرهنگي 10
ها كه در قالب ). اگر در مسير توسعه هر يك از برنامه1389باشد (نظر پور، توسعه مي

مرور شاهد  اند به خوبي اجرا نشوند بهيك طرح بر عهده فرد يا گروهي قرار گرفته
ها خواهيم بود. در حالي كه اگر افراد جامعه با يك تعهد مذهبي شكست اين برنامه

نسبت به وفاي به عهد تحت تربيت جامعه و خانواده قرار گرفته باشند، نسبت به 
تعهدات خود در برنامه توسعه نيز احساس مسئوليت خواهند داشت و منجر به موفقيت 

هاي اجتماعي، ارتباط تواند از طريق ايجاد شبكهواقع دين مي ها خواهند شد. دراين طرح
بستگي، شناسي، احترام نسبت به ديگران و اعمال هنجارهاي همبا ساير همنوعان، وظيفه

 )candland, 2000: 129-131هاي اساسي تحقق توسعه را فراهم آورد (زمينه

كاركردهاي ديـن را در جـدول    توان نظر انديشمندان مختلف در ارتباط بابه طور كلي مي
  ):178: 1383ذيل مشاهده نمود (كتابي و ديگران، 
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  مديريت فرهنگي توسعه در مالزي با تاكيد بر شاخص مذهب
وجود فرهنگ ديني در جامعه مالزي توانسته است تا زمينه مناسبي را براي 

هاي مربوط به توسعه اقتصادي را فراهم آورد. در حقيقت دولت مالزي سازي برنامه پياده
سازي  اجرايياي فرهنگي حاكم در جامعه از طريق هتوانسته با درك صحيحي از پتانسيل

  شود به دو هدف عمده دست پيدا كند:ها اشاره مياصولي كه در ادامه به آن
 .تبديل استعدادهاي نهفته فرهنگ ديني به حالت بالفعل1

 هاي فرهنگ دينيهاي توسعه با تكيه بر زيرساخت.تحقق برنامه2

ح شده براي يك حكمراني خوب در هاي مطر كشور مالزي با توجه به شاخص
باشد از  ي مدني مي ي بخش دولتي، خصوصي و جامعه نهادگرايي كه مبتني بر رابطه

ي فيزيكي و انباشت  طريق بهبود عملكرد دولت، ايجاد ثبات سياسي، انباشت سرمايه
هاي سياسي،  ي انساني به سمت مسير توسعه حركت كرد؛ در واقع وجود آزادي سرمايه
  مردم را بالا برده و دولت را ناچاراً كاراتر كرده است.آگاهي 

كند در دو  يافته مطرح مي آن چه در اين جا مالزي را به عنوان يك كشور توسعه
يافتگي نظير  شاهد معيارهاي ثابت توسعه  بخش قابليت بررسي دارد. در بخش اول،

نسجم، عملكرد شدن، توجه به بخش خصوصي، نظام آموزشي كارآمد، نخبگان م صنعتي
باشند  يافته قابل مشاهده مي دولت و غيره كه به شكل مشتركي در كشورهاي توسعه

هستيم. اما آن چه در اين جا از اهميت بيشتري برخوردار است معيارهاي مختلف و 
ساز اين توسعه شده است؛ معيار مدنظر ما  متفاوتي است كه در كشور مالزي زمينه

  باشد. مي» فرهنگ ديني«
ش اول توجه به فرهنگ حاكم در اين كشور اعم از زبان، تاريخ، نهادهاي بخ

باشد كه موجب شده نخبگان و دولت بتوانند به تناسب  ها و غيره مي اجتماعي، قوميت
اي كه  اي كارآمد براي توسعه تدوين نمايند. برنامه هايشان برنامه مقدورات و محدوديت

  ساز بيشترين ميزان توسعه در مالزي شد. زمينه ترين زمان ممكن يعني دو دهه در كوتاه
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 سازي ي آموزش و فرهنگ بخش دوم نيز اصول فرهنگي حاكم در اين كشور در نتيجه
هاي خارجي،  باشد. در واقع علاوه بر متغيرهايي نظير كمك نخبگان و دولت مي

المللي كه خود  ي غربي، حمايت سياسي و وضعيت مساعد مبادلات بين سرمايه
هاي بااهميتي هستند، بافت فرهنگي موافق با توسعه در مالزي كه تحت تاثير  شاخص

ترين  توان يكي از مهم باشد را مياصول فرهنگي حاكم بر دين اسلام در اين كشور مي
  ي اقتصادي اين كشور دانست. دلايل سرعت و كيفيت رشد و توسعه
ي ذهني و فرهنگي توسعه  هاهايي كه به عنوان زمينه در ادامه تلاش شده تا شاخص

شوند در محيط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در چارچوب مذهب مطرح مي
مالزي مورد بررسي قرار گيرد تا ميزان اهميت فرهنگ مذهبي و مسائل مربوط به آن در 

  ي توسعه مشخص شود. گيري پروسه شكل
از طريق اتخاذ  ي انسجام و وحدت ملي گيري پروسه اعتماد به افراد و شكل - 1

  با تكيه بر اصل برابري در انديشه اسلامي» دموكراسي قومي«سياست 
هاي قومي متعدد زمينه اختلافات و در صورتي كه در يك كشور وجود اقليت

تواند براي مديريت ها را ايجاد نمايد، يك دولت نسبتا مستقل و قوي ميدرگيري
اماتي كه به موجب آن توزيع عادلانه منابع هاي قومي نقش واسطه را ايفا نمايد؛ اقد تنش

هاي مختلف صورت پذيرد و هويت مذهبي اقتصادي و قدرت سياسي در ميان گروه
شان به رسميت شناخته شود و در شناسي اجتماعي و فرهنگيها در كنار شناختآن

طرف، استراتژي قضاوت عقلاني را صورت بروز تضاد منافع، دولت در نقش داور بي
ذ نمايد. دولت در مالزي با داشتن يك ساختار قومي پراكنده و در بسياري موارد اتخا

به ايجاد انسجام سياسي و اجتماعي در » دموكراسي قومي« با اتخاذ سياست » متعارض«
اين كشور سرعت بخشيد؛ اين سياست با توجه به پيشه فرهنگي فرهنگي حاكم در مالزي 

ي توانست مسير موفقي را طي كند. در اين سيستم به و اعتقاد به برابري در فرهنگ عموم
هاي قومي و افزايش هماهنگي اجتماعي، ساختار احزاب و نهادهاي منظور كاهش تنش
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  ).haque, 2003باشد (كننده ساختار تركيب قومي در جامعه ميسياسي، منعكس
پذيرش فرهنگ رقابت سالم و سازنده به جاي ايجاد اختلال در فعاليت - 2
هاي مختلف از جمله عرصه ران از طريق عملياتي سازي مفهوم رقابت در حوزهديگ

برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان در اقتصاد ملي در قالب مبارزه با عقب 
  ماندگي و حركت به سمت پيشرفت در انديشه اسلامي

امروز اعتقاد عمومي در داخل و خارج كشور مالزي بر اين است كه، مالزي ظرفيت 
قابليت اين را دارد كه همواره به عنوان يك كشور در حال پيشرفت و مترقي و و 

وحدت و ثبات سياسي خود را به   قدرتمند باقي بماند، مشروط بر اين كه همبستگي،
باشد،  افتاده مي حاصل كه خاص كشورهاي عقب هاي سياسي بي دور از هياهو و جنجال

ي پايدار و براي حضور در  ي رشد و توسعهدانند كه برا حفظ نمايد و در عين حال مي
هاي  بازارهاي جهاني و رقابت با ديگران در يك دنياي پيچيده و رقابتي، مديران شركت

ريزان اقتصادي و تجاري  مداران حال و آينده و برنامه دولتي و خصوصي و سياست
الايي بايد المللي، هوش و ذكاوت ب كشور، از دانش، تجربه و توانايي بينش، شناخت بين

نگر بوده و  ريز و آينده برخوردار باشند و در عين حال بايد افرادي دقيق، متين، برنامه
  ).37 – 75:  1382حركاتي توأم با آرامش و وقار داشته باشند (محمد، 

مردان مالزي، تا زماني كه دولت و ملت يك كشور و خصوصاً  از نظر دولت
هاي متعالي توسعه و پيشرفت را نداشته باشند،  مردان آنها، آمادگي پذيرش ارزش دولت

  ).2000آن جامعه در سراشيبي فقر، ناهنجاري و سقوط خود باقي خواهد ماند (محمد، 
  دولت مالزي توانست نقش مولد زنان را در دو حوزه كاربردي نمايد:

  گري زنانهاي اجتماعي از طريق بازتوليد روابط اجتماعي با ميانجيكاهش تنش - الف
حضور زنان در عرصه اقتصاد به عنوان كارگران كليدي در فضاي اقتصاد  -ب
  ).elias, 2011محور(دانش

در واقع عملياتي شدن اصول فوق در يك جامعه عقب مانده مستلزم وجود فرهنگ 
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توانند در باشد. در دين اسلام اين اصل كه زنان ميعمومي هماهنگ با نقش زنان مي
در اجتماع داشته باشند و در عين حال شانيت خود را حفظ  كنار مردان حضور موثري

نمايند، توانست در كشور عقب مانده مالزي زمينه فعاليت موثر زنان را بدون واكنش 
  منفي از سوي جامعه نهادينه سازد.

ملت و دولتمردان فهيم اين كشور معتقدند براي حل معضلات و مشكلات جامعه 
بقت گرفت، پيشرو بود، تلاش كرد كه اولين گام توسط بايد سعي كرد تا از يكديگر س

خودشان برداشته شود. وضع نامطلوب از نظرشان آن است كه همواره يك جناح منتظر 
اي وجود  كننده هاي نخستين را بردارد. به نظرشان اگر شروع بماند تا جناح ديگر گام

  ).18 – 24:  1382نداشته باشند همه زيان خواهند كرد (محمد، 
در واقع مالزي توانست با اجراي سياست نوين اقتصادي، امكان تجارت و 

ها به  ها، به خصوص مالايي ها براي ساير قوميت هاي اقتصادي را علاوه بر چيني فعاليت
ي همكاري  وجود آورد تا از طريق ايجاد جو رقابت سازنده جهت كسب ثروت، زمينه

تواند تحت تاثير كه اين مسئله هم مي مثبت جهت تحقق اهداف توسعه نيز فراهم شود؛
پذيرش اصل برابري در فرهنگ اسلامي حاكم در مالزي به نتيجه مطلوب و مدنظر 

  ريزان اين كشور رسيده باشد.مسئولين و برنامه
ها به عنوان چارچوب منطقي كنش با در  گيري تمركز بر عقلانيت در تصميم - 3

  نظر گرفتن فرهنگ ديني حاكم بر مالزي
اي سيال است؛ در صورتي كه اين غريزه در قالب عقايد و سان داراي غريزهان

ستيزي در جامعه خواهيم بود. باورهاي منطقي كنترل نشود شاهد گسترش خرافه و عقل
گرايي در انجام امور، خط فرهنگي دانيم دين اسلام با تاكيد بر عقلطور كه ميهمان

سطح كنش هدايت نموده و از تسلط خرافه جامعه را به سمت پذيرش اصول منطقي در 
  كند.منطقي در انجام امور در قالب يك وجدان جمعي، ممانعت ايجاد ميو بي

گرا و عقلاني اتكا دارد.  اي منظم، علم هر نوعي از توسعه و هر قالبي از آن به جامعه
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اين سه متغير اساسي به علت ضعف فرهنگ عمومي، عدم پويايي نظام آموزشي و 
). اما 42:  1368اند (سريع القلم،  ان ثبات در اكثر كشورهاي جهان سوم نهادي نشدهفقد

در مالزي دولت توانايي حكومت كردن مؤثر و منظم بر تمامي نهادها و شئون جامعه را 
هاي مختلف اعم از بخش خصوصي و  دارا بوده است و در ايجاد هماهنگي ميان بخش

داخلي توانسته بهترين و كارآمدترين مديريت را از  گذاري خارجي و دولتي و يا سرمايه
اشاره » ي آزادي توسعه به مثابه«طور كه آماريتا سن در كتاب  خود بروز دهد و همان

خواه، ابزاري است  هاي توسعه تعديل مديريت رشد به مديريت توسعه در دولت«كند  مي
ر يك جامعه يا دولت ي انتخاب افراد د  براي آزادي گزينش عقلاني و افزايش حيطه

  ).1380(سن، » موافق با توسعه
پذيري  سازي مديران و ايجاد انعطاف در واقع تربيت عقلاني جامعه از طريق سالم

تواند  المللي در قالب فرهنگ ديني حاكم بر جامعه مي هاي ملي و بين معقول در سياست
جهت توسعه در كشور ساز دنباله روي مردم از عوامل مثبت و خواهان تغيير در  زمينه

هاي بلندمدت مالزي هميشه  باشد. رهبران مالزي به خصوص ماهاتيرمحمد در برنامه
دغدغه وحدت ملي و يكپارچگي قوميتي با اتخاذ اهداف عقلاني در جهت تسريع روند 

اند و با پرهيز از برتري يك قوم بر قوم ديگر هميشه  توسعه را در دستور كار قرار داده
  اند (ماتسوشيتا، كلان كشور و ملت را بر منافع فردي و گروهي ترجيح داده منافع ملي و

ي فرهنگي عقلاني مبتني بر منافع  اند زمينه )، و از اين طريق توانسته69 – 73:  1384
هاي مختلف دروني كرده و در نهايت بتوانند بيشترين  ملي را در ميان اقشار و گروه

  ايند تا مسير توسعه در كشورشان هموارتر شود.ميزان سود را در سطح ملي كسب نم
كردگان در قالب  ي آموزش و ارزشمند داشتن تحصيل دادن به حوزه اهميت - 4

  در دين اسلام» اتكا به دانش«
گيرد و به  در فرآيند تغيير اجتماعي، آموزش به صورت يك متغير مستقل شكل مي

ئت نهاد شبه مستقلي خودنمايي هاي ساختاري در جامعه، در هي موازات افزايش تفاوت
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تواند به فرآيند توسعه شتاب بخشد و در ضمن اين  كند؛ در اين حالت است كه مي  مي
 .(Foster, P, 1987)توانايي را نيز دارد كه در پيشرفت آن ايجاد مانع كند 

اي از  ها در هر فن و رشته ترين ها و ممتاز دولتمردان مالزي با به كارگيري بهترين
ي پيشرفت و تحول را در اين كشور چند  اند تا پروژه و خارج كشور سعي كرده داخل

قومي ياري دهند. به علاوه اين كه با آماده كردن اسباب آسايش، معاش و كار قشر 
كرده و دلسوز از مهاجرت و فرار مغزها جلوگيري شد و استعدادهاي ناب  تحصيل

سيده و براي داخل كشور اين گونه داخلي در خارج از كشور به هرز و سوء مصرف نر
  ).14- 20:  1384انداز شد (رشنو،  هايش پس سرمايه

ماهاتير محمد از همان ابتداي كار پي برده بود كه موفقيت طولاني مدت   دولت
گذاري بنيادين و آگاهانه در  مالزي در امور اجتماعي اقتصادي و سياسي محتاج سرمايه

گذاري  مردان ژاپن به اين مهم پي برده بود كه سرمايه تمنابع انساني است و همانند دول
هاي مادي است و چه دقيق تاريخ  گذاري تر و مفيدتر از سرمايه در منابع انساني ارجح

  ).305 – 335:  1381اين امر را ثابت كرد و بر آن مهم تأييد گذاشت (مور، 
خطيري هستند و  هاي طبق نظر ماهاتير محمد آنهايي كه در جامعه داراي مسئوليت

هاي جديد  تر در انتخاب و شكل دادن ارزش اند بايد نقش اساسي هاي لازم را ديده آموزش
  .(Mohammad, 2001: 40 – 43)هاي كهنه داشته باشند  ها با ارزش و جايگزيني

  شود:  بنابراين در مالزي اهميت به بخش آموزش به دو بخش تقسيم مي
  هاي عقلانيت در اقشار مختلف جامعه ا تأكيد بر ايجاد زمينههاي تحصيل ب ايجاد زمينه  الف:

هاي مثبت و موافق با فرهنگ  كرده براي ايجاد ارزش ب: استفاده از قشر تحصيل
حساس حكومتي. در پپيش گرفتن دو سياست فوق  هاي پستها و  توسعه در مقام

فت را در مالزي گيري ابعاد فلسفي پيشر ي ايجاد فرهنگ موافق با توسعه و شكلزمينه
  به وجود آورد. 
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تأكيد بر دموكراسي و اعتقاد به اسلام به عنوان يك دين آزاد بدون  - 5
  هاي افراطي و مخرب گرايش

المللي قانون اسلامي در  هايش در سمينار بين ماهاتير محمد در يكي از سخنراني
ز تفاوت زيادي با كه اسلام امرو  اين اعتقاد را مطرح كرده 2000جهان معاصر در اكتبر 

دين صلح و بردباري كه توسط پيامبر اسلام (ص) آورده شده دارد. اسلام به عنوان يك 
گرايي و  گير، خشن، غير بردبار و شايد غيرمنطقي ارائه شده، چرا كه قشري دين سخت

  ).2000نگري توسط برخي از مسلمانان دامن زده شده است (محمد،  سطحي
ي افراد زير چتر يك عقيده  همسان كردن همه  زمينه او در ارتباط با تلاش در

بايد رها  15ها را امروز بايد باز كرد، از خواب غفلت و زندگي در قرن  چشم«گويد:  مي
توان حقايق نوين دنياي امروز را ناديده گرفت، موفقيت در همگرايي معقول  شد، نمي
قدرتمند شدن نهفته است. باشد و ثبات و آرامش در  هاي مادي و معنوي مي بين ارزش

يك دين وقتي در زمين حضور دارد و شكوفا خواهد شد كه از پيروان كثيري برخوردار 
 ,Mohammad)» باشد، آن هم پيروان توانا و قدرتمند، نه افرادي ضعيف و ذليل.

2001 : 40 – 43).  
  زهدر واقع آن چه در مالزي اتفاق افتاده، احترام به افراد و در نظر گرفتن حو

خصوصي و شخصي براي آنها در قالب آزادي و پذيرش نظرات افراد در قالب 
دموكراسي، بدون ايجاد اجبار قانوني براي پذيرش يا عدم پذيرش يك گرايش مذهبي 

باشد كه اين مسئله تنها تحت تاثير يك تفسير منطقي از اصول عقلاني اسلام در يك  مي
آوردن چنين معنايي باعث شده تا دين كشور مسلمان اجرايي شده است. به وجود 

روابط اجتماعي نمود پيدا كند و در   اسلام به شكل يك دين همگاني و مثبت در چرخه
هاي  عين حال افراد آزادي و حقوقشان را از طريق نهادهاي قانوني و بدون گرايش

  . (zalanga, 2010)افراطي پيگيري كنند
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هاي اقتصادي در قالب سياست» رهنگيفمديريت تعارض بين«اتخاذ استراتژي - 6
 مثبت با هدف ايجاد ثبات و عدالت اجتماعي به عنوان يك آرمان ديني

توان ريشه فعاليت سياسي هاي دين اسلام را ميدر آموزه» عدالت اجتماعي«تاكيد بر 
 1970نخبگان مالزي در جهت برقراري تعادل اجتماعي ارزيابي نمود. تا قبل از سال 

هاي مالايي و چيني در مالزي وجود داشت؛ اما پس ي ميان درآمد خانوادهشكاف عميق
هاي ترجيحي قومي در آموزش هاي اقتصادي مثبت در قالب سياستاز اجراي سياست

قومي در هاي بينو پرورش و اشتغال در بخش خصوصي، شاهد افزايش همكاري
  ).montesino, 2012: 128كسب و كار براي دريافت سود متقابل هستيم (

در راستاي ايجاد يك شخصيت واحد براي » سازيهويت«تاكيد بر پروژه  - 7
  مردم مالزي

در دين اسلام » امت واحده«توانيك شيوه اجرايي از انديشه اين استراتژي را مي
پوستان، دولت دانست. در واقع با حضور مهاجران چيني و هندي و جمعيت عظيم سرخ

هاي اقتصادي و شكل دادن به يك هدف مشترك ضرورت مالزي توانست با تاكيد بر
هاي ها و هنديهاي مختلف، حس هويت مالزيايي را حتي براي چينيبراي قوميت

اجراي مقررات قانوني، احترام متقابل، رفتار  .مهاجر در اين كشور به وجود آورد
ر مالزي ترين وظايفي كه فرهنگ در كشو اجتماعي مناسب و اخلاقيات؛ از جملة اصلي

سازي هويت ملي، قوت  تواند به غني هاي عملياتي آن مي دارد و از نمونه برعهده
ها و قوميتهاي مختلف و القاء آگاهيهاي  بخشيدن به درك متقابل فرهنگي در ميان گروه

  ).jomo, 2005فرهنگي و هنري به تودة مردم اشاره نمود (
هاي اكيد اسلامي فتن توصيهاعتقاد به نظم در فرهنگ عمومي با در نظر گر - 8

  در قالب احكام و روايات نسبت به رعايت نظم در امور اجتماعي
مردم و دولت مالزي به اين امر آگاهند كه هنوز هم يك كشور كوچك، در حال 
توسعه و در حال رشدند، راه آنها طولاني و مسيرشان ناهموار است و تنها سازماندهي، 
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تواند نقاط ضعف را به قوت تبديل كند و پي به اين  يتشكيلات دقيق و منظم اداري م
اند كه براي هر كشوري و در هر زماني و در هر مكاني و تا ابد  ي ارزشمند برده نكته

نظم ضرورت دارد، چون در صورت نهادينه نشدن نظم در ساختارها و فرهنگ يك 
اش  ه گذشتهماند و به دوران سيا ي حركت جهاني باز مي ملت، آن كشور از قافله

ي  شود؛ عرصه ها يكي بعد از ديگري نمايان مي گردد و در اين صورت ضعف برمي
هاي  شوند، هر كس فكر نكند و با اهرم تر مي ها فشرده تر و رقابت زندگي هر روز تنگ

مورد نياز امروزي آشنا نباشد و از آنها استفاده نبرد از گردونه خارج خواهد شد (روشه، 
1380  :32 – 25(.  
-اصول«وجود اقتدار قانوني و حاكميت اصول و قوانين در قالب انديشه  - 9

  »محوريشخص«در دين اصلام بر خلاف انديشه رايج » محوري
توان در يك كشور مسلمان و با در نظر گرفتن بافت اعتقاد به حاكميت قانون را مي

ساسي اجتماعي و اصول ا«ديني حاكم بر آن، با توجه به تاكيد دين اسلام بر حاكميت 
به جاي حاكميت يك شخص قدرتمند توجيه نمود. به عبارت ديگر پذيرش » معنوي
اي مندي و اطاعت از قانون در يك كشور اسلامي بر خلاف غرب داراي ريشهقانون

باشد. دولت مالزي در زمان ماهاتيرمحمد تمامي ابزارهاي سازمان مذهبي مي -فرهنگي
قانوني و مشروع خود داشت و با عنايت به شرايط عادي  و سامان سياسي را در كنترل

سالاري مشروع و كاملاً  و ثبات سياسي كه ايجاد شده بود، با ايجاد يك قدرت ديوان
ي غيرقابل مقاومتي به وجود آورده بود كه ملاك سنجش و اعتبار و  كابينه  يافته رشد

جتماعي آن بود (وود، شايستگي آن در متخصصان و دانشمندان سياسي، اقتصادي و ا
1384  :123 – 119.(  

گيري يك قانون منسجم مبتني بر شرايط  بنابراين آن چه در مالزي اتفاق افتاد شكل
سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي داخلي بود كه مورد پذيرش همگان قرار 

ي هاي فرد ي اظهارنظر شخصي و اعمال ايده داشت. به وجود آمدن چنين قانوني زمينه
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محوري فراتر از قانون را در مالزي از بين برد و اصول  و گروهي در قالب مصلحت
ها در كشور قرار داد. به وجود آمدن اين شرايط  گيري قانوني را مرجع اصلي تصميم
هاي غيرقانوني و سنتي خواهد شد و  هاي مبتني بر ارزش باعث از بين رفتن سوءاستفاده

ي و اجتماعي را در كشور بسيار كم خواهد كرد. هاي اقتصاد ميزان فساد و آسيب
مداري به شكل قابل توجهي  رعايت اين نكته در مالزي و همگاني شدن فرهنگ قانون

  .مسير توسعه را در اين كشور همواره نمود
به وجود آمدن اميدواري عمومي به تصميمات نخبگان و دولتمردان در  -10
در انديشه » اعتماد به حكام عادل«الب گيري نخبگان توانمند در ق ي شكل نتيجه

  مذهبي افراد جامعه
ريزي و تمركز عقلاني دولت مالزي به توسعه به قدري بود كه مردم اين  برنامه

سال مشروعيت دولت ماهاتيرمحمد را تأييد كردند و به آن رأي  20كشور بيش از 
ه توسعه، باعث ي سرشار نخبگان مالزي براي رسيدن ب دادند. كيفيت بالا و انگيزه
شد، تا بدين ترتيب دولت بتواند از قدرت مشروعش و  تقويت قدرت دولت مي

ها و نژادهاي  اقتداري كه به آن محول شده براي فيصله دادن به منازعات ميان گروه
گوناگون سود ببرند و به اجرا و تدوين قوانين و تصميمات لازم در جهت منافع 

ار جامعه دست بزند؛ البته با علم به اين كه تقويت ي اقش مشترك ملي و گوناگون همه
ها و پوياي هر چه بيشتر جامعه در پناه يك مديريت اقتصادي كارآمد و به روز  انگيزه

  ).24 – 38:  1379محقق خواهد شد (كمپ، 
پوشي توسعه و نوسازي مالزي، مرهون نخبگان و  بخش اعظم و غيرقابل چشم

الملل را در پناه دانش و معقوليت  كه نظام داخل و بين مداران آگاه مالايي است سياست
هاي آن به خوبي آگاه بودند و توانسنتد به خوبي  شناختند و از واقعيت خود به خوبي مي

الملل بپردازند و نه تنها نظام  به عنوان يك بازيگر موفق به كنش و واكنش در محيط بين
رك كنند، بلكه به بازيگري موفق و الملل بعد از جنگ دوم را به درستي د جديد بين
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ممتاز در عصر جهاني شدن نيز تبديل شوند و از آن حداكثر بهره و سود را ببرند تا 
:  1384سعادت، رفاه و احترام را براي مردم و كشورشان به ارمغان آورند (سريع القلم، 

22 – 18.(  
مردم را نسبت به با توجه به ايجاد چنين نخبگاني در مالزي دور از ذهن نيست كه 

شان  هاي فردي آنها خوشبين بدانيم. مردم مالزي با اعتماد به نخبگان در كنار فعاليت
آورند  ي تصميمات بزرگ معقول را در كنار تصميمات معقول خودشان فراهم ميزمينه

  بخشند. و از اين طريق فرآيند توسعه را در كشورشان سرعت مي
  هاي كلان جامعه گيري لمي در تصميمهاي ع اعتقاد به حاكميت نگرش -11

دارد،  باز نمي  ماهاتيرمحمد معتقد است، اسلام انسان را از تلاش براي كسب علم
ي  كند. اگر در دنياي پيشرفته اندوزي او را تشويق و ترغيب به تفكر مي بلكه براي دانش

ي كوچكي از يك قشر  امروزي، يك جامعه، يك كشور و حتي يك گروه و دسته
ماعي از علم برخوردار نباشند به احتمال قوي تحت ظلم و ستم ديگران قرار اجت

كشي كشيده شوند (محمد،  خواهند گرفت و ممكن است به استثمار و استعمار و بهره
  ).2000سپتامبر 

اي نسبت به دين و دوري از تعصب و در عين  داشتن چنين نگرش روشن و عاقلانه
يك جامعه، هر دولتي نيازمند گسترش علوم دنيوي  حال پذيرفتن اين كه براي پيشرفت

ترين  باشد، يكي از مهم هاي پيشرفت در سطوح علمي خود مي و سكولار و ايجاد زمينه
  رود. عوامل توسعه در مالزي به شمار مي

  هاي سودمند سنتي اعتقاد به نوآوري در كنار حفظ ارزش -12
ليد مثبت از غرب براي رشد و ها و ارزش تق ماهاتيرمحمد در باب لزوم حفظ سنت

هاي متعالي و سازنده شرقي و در  پيشرفت اقتصادي و سياسي معتقد به حفظ ارزش
ريزي، تشكيلات  برداري، برنامه عين حال كسب صفات و خصوصياتي نظير نظم، فرمان

ي از بين رفتن تعصبات كور  دهنده ) اين امر نشان1999باشد. (محمد،  اجتماعي و ... مي
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هاي سنتي  باشد. با ايجاد چنين تغييري ارزش منطق در ساختار فرهنگي مالزي مي و بي
اي تصحيح  متعصبانه كه راه پيشرفت را ناهموار و سرعت را كند ميكنند به شكل عاقلانه

هاي سودمند به حال جامعه، حفظ  شوند و در عين حال ارزش و يا حتي كنار گذاشته مي
ها به غناي  ها و حاكميت زنده در ديگر تمدنهاي سا شده و از طريق كسب ارزش

  شود. هاي داخلي افزوده مي ارزش
المللي براي يك  از نظر ماهاتيرمحمد نيرومند شدن در ابعاد مختلف ملي و بين

ي  آورد و ذليل شدن يك ملت و كشور در عرصه كشور اعتبار و قدرت به همراه مي
حاصلي جز بردگي   ايانه و ايدئولوژيك،گر هاي غيرتوسعه ي سياست المللي در نتيجه بين

  .(The Hindu, 2000)المللي در پي ندارد  و سقوط در جهان واقعيات بين
در جهت ايجاد » 2سرويس ملي«و طرح» 1آموزانادغام دانش«اجراي طرح  -13

در يك » وحدت«وحدت ملي در جامعه چندفرهنگي مالزي با توجه به اهميت اصل 
  رويكرد ديني
ها اجرا شدند ح در مدارس چيني، مالايي و هندي و همچنين در دانشگاهاين دو طر

و توانستند مدارس ملي را در مالزي به شكل ساختارمندي اجرايي نمايند و در عين 
  ).ahmad, 2005حال احساس تعلق به هويت مالزيايي را در جوانان نهادينه كنند (

با در نظر گرفتن » سازمانيفرهنگ «سازي كار تيمي در قالب طرح نهادينه -14
  سازي نيروهاي اجتماعي در جامعه مسلمان مالزياهميت فعاليت جمعي و بهينه

هدف از ارائه اين طرح در مالزي تاكيد بر اهميت كار تيمي و فرهنگ سازماني با 
سازي نقش واسط سرمايه انساني بوده است. نتيجه مستقيم اجراي چنين طرح برجسته

  باشد. ي، گسترش تعهد سازماني در كنار افزايش بازدهي ميزيربنايي در مالز
  

                                                      
1- Rimup 
2- NS 
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تعهد به آموزش و پرورش، بهداشت و توسعه زيربنايي توسط دولت مالزي  -15
  »استقلال بوروكراتيك«در قالب طرح 

دولت در اين طرح به دنبال نرخ بالاي رشد اقتصادي در كنار تغييرات ساختاري در 
الملل از طريق د ارتباط سازنده با اقتصاد بينهاي داخلي كشور و ايجاسيستم
هاي زيربنايي بوده است و توانسته از اين طريق با هاي ساختاري  در حوزهدهي جهت
هاي فرهنگي را نيز مرتفع دهي به بخش خصوصي مشكلات ساختاري در حوزهجهت

  ).dadzie, 2013سازد (
هاي جغرافياي گيري از مزيتدر جهت بهره» ايهاي منطقهخوشه«اجراي پروژه  - 16

  هاي گروهي و گسترش روحيه رقابت در حوزه كار جمعياقتصادي و توسعه پتانسيل
اي از هدف كلان اقتصادي مالزي مبتني بر اقتصاد اين طرح نيز زيرمجموعه

  محور اجرا شد.  دانش
در جهت » هاي كوچك به زنان كم درآمدكمك« سازي طرح اجرايي -17
  هاهمكاري ازطريق توسعه سرمايه اجتماعي در گروه برد سطح پيش

تواند توسعه سرمايه اجتماعي در قالب اعتماد، حمايت متقابل و تعهد به يكديگر مي
براي يك كشور در حال توسعه رونق اقتصادي و توسعه پايدار را به ارمغان آورد. اما از 

هاي اخلاقي، مذهبي ته، ارزشيافاي توسعهميان تمامي اين موارد در جهت نيل به جامعه
شود و سيستم معيار مناسب سيستمي است كه و معنوي با تاكيد كاملا بيشتري دنبال مي

ها تكيه داشته هاي اخلاقي شامل مذهب آداب و رسوم و سنتدر مرحله اول بر ارزش
  )1387باشد (برادران شركاء، 

  گيري  نتيجه
هاي مذهبي موجود در اين كشور انسيلدر مالزي فرهنگ توسعه با در نظر گرفتن پت

  ريزي و دروني شده است. به شكل بنياديني پايه
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گذارند و معمولاً اهداف  در اين كشور افراد شديداً به سلسله مراتب احترام مي
دارند؛ به سخت كار كردن و زحمت  مملكتي و گروهي را بر اهداف شخصي مقدم مي

ي استخدامي خود، وفاداري  وظايف مؤسسهكشيدن تعهد دارند و به اشتغال، انجام 
پذيري افراد در سطح بالايي قرار دارد؛ توجه  دهند؛ رغبت قانون اي نشان مي العاده فوق

به نظم و سازماندهي و دقت در كار، حرمت خاصي را دارا است و چون سلسله مراتب 
كند، مديريت بر  شود و هر كس در حدود اختيارات خود عمل مي رعايت مي

  پذيرد. ها با سهولت انجام مي هاي اقتصادي و ايجاد هماهنگي ميان كانون اليتفع
داري به دور  همكاري صبورانه مردم مالزي و به كارگيري عقلانيت در امر حكومت

ي نخست وزيري ماهاتير  از هرگونه احساسات غير منطقي سبب شد كه مالزي در دوره
ي فقر و  اول دنيا شود و نه تنها ريشه ي صادركننده 17ميلادي جزء  90ي  و در دهه

كن شود، بلكه آگاهي عمومي و سواد و توليد علم و  تبعيض، گام به گام از كشور ريشه
ي فكر و ذكر مردم آن در  علاقه به پيشرفت طوري در مالزي گسترش يابد كه همه

ن توسعه و پيشرفت و تعالي باشد و هرچه قدر كه رنگ فقر و نداري و جهالت از اي
ي متوسط و رفاه عموم جامعه  بندد، برعكس بر رشد و گسترش طبقه كشور رخت برمي

اين كشور بيش از پيش  2020افزوده شده و با افق پيش روي كشور مالزي، يعني افق 
  يافته تبديل گردد. به يك كشور صنعتي و توسعه

مد و وزيري ماهاتيرمح اي، دوران نخست متفكران توسعه به طور دقيق و شايسته
گراي به  ميلادي يك دولت توسعه 1980 – 2003هاي  اش در مالزي را در سال كابينه

ها و  يافته دانستند كه اين ويژگي نسبت دموكرات و بعدها دموكراتيك توسعه
ها در مالزي  خواه دموكراتيك تا امروز نيز ادامه داشته و دولت خصوصيات دولت توسعه

گراي دموكراتيك كارآمد را با خود يدك كشيده و  اند نام يك دولت توسعه توانسته
  يافته دربياورند. ي كشورهاي برتر توسعه امروز مالزي را در زمره
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  واحد تهران مركزي كارشناس ارشد مطالعات منطقه اي گرايش خاورميانه، دانشگاه آزاد اسلامي
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  چكيده

مقاله حاضر با هدف بررسي همكاري سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) و شوراي 
در  همكاري خليج فارس و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران نگاشته شده است.

ندارد و نگاه رايج در هاي ناتو در منطقه با منافع ملي ايران سازگاري  شرايط كنوني، فعاليت
هاي ناتو به عنوان سازماني كه تحت نفوذ كامل آمريكا قرار دارد رويكردي  ايران به سياست

فارس و درياي عمان و   حضور نظامي كليه اعضاي درجه اول ناتو در خليج ت.تقابلي اس
هاي دفاعي متعدد آنها با همسايگان جنوبي ايران و با كشورهاي مستقل  وجود پيمان

المنافع در شمال ايران به ويژه روابط رو به گسترش ناتو با جمهوري آذربايجان،  مشترك
هايي از حضور نظامي آشكار و پنهان ناتو و اعضاي درجه يك آن در امتداد مرزهاي  نمونه

تواند به عنوان تهديدي عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران تلقي باشد. اين امر مي ايران مي
يكي از راهبردهاي اصلي توان به عنوان را ميهاي دفاعي و امنيتي منطقه  پيمان حضور در شود.

                                                      
  Email: ardeshir_sanaie@yahoo.com  نويسنده مسئول ١
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ي كه باعث هاي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با تهديدات نوظهور و خنثي نمودن سياست
  تلقي نمود.شود،  و ناديده گرفتن ايران در مناسبات مختلف منطقه ارزيابي مي به انزوا كشاندن

  
سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، شوراي همكاري خليج فارس،  واژگان كليدي:

  امنيت. ،جمهوري اسلامي ايران
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  مقدمه
 تحول المللي بين ايهنهاد و سازمانها ها، گذشته در كه همانطوري رسدبه نظر مي

 در كردند، اجرا و تأسيس را المللي بين نظام قوانين و از قواعد بسياري و بودند آفرين

 فراگيرند و عام اهداف كه داراي نهادهايي از دسته آن به ويژه و نهادها همين نيز هآيند

 گذشته خواهند تحولات بخش تداوم و ديگر تحولات سرآغاز متحد) ملل سازمان (مثل

 سنگين مسئوليتهاي و وظايف جهاني نهادهاي كه شودمي بيني پيش اكنون هم از و بود

 گيرند. مي به دوش جهان آباداني و اقتصادي امنيتي، ي،سياس هايدر زمينه را بيشتري و

 جهاني، نظام جامعه در كشورها متقابل وابستگي و الملليبين ارتباطات افزايش با

 مطرح كشور هر خارجي سياست در مؤثر و مهم از متغيرهاي يكي به عنوان المللبين

 مسايل زمره در زمانيكه  جهت اين در درجه اول، از امنيت است. لذا موضوع گرديده

 در گسترده ي تحولاتنتيجه در بود، كشورها داخلي صلاحيت تحت موضوعات و

 ويژه به الملليبين هايسازمان نقش تحول و سرد جنگ پايان و المللروابط بين عرصه

 نظام هايشاخص از يكي به عنوان و يافته است جهاني ابعاد متحد، ملل سازمان

دوم آنكه، موضوع پيمان هاي . است نموده محدود را كشورها يمل الملل، حاكميت بين
متعدد دفاعي و امنيتي كه خطر بر هم خوردن نظم و تعادل در هر نقطه از دنيا، دليل 

ما بين  اصلي و اساسي تشكيل آنها گرديده است. از اين رو، اولين هدف همكاري
للي، رسيدن به امنيتي نسبتاً المدر سطح بين هاو اتحاديه هاكشورها در غالب سازمان
باشد كه هايي ميي قوا و جلوگيري از نفوذ تهديد به حوزهپايدار از طريق ايجاد موازنه

گيرد و به عنوان حريم امنيت ملي و منافع استراتژيك كشورهاي عضو را در بر مي
امنيت،  يتوان اذعان نمود كه مسئلهشود. لذا در وهله نخست ميامنيتي آنان شناخته مي

اي است هميشگي كه در چارچوب امنيت تعاوني، شكل جمعي و خدشه دغدغه
ي بعد از آن، حفظ و نگهداري دوستان هم گيرد و در مرحلهناپذيرتري به خود مي

ها در استراتژي اتحاد و ائتلاف و معرفي دشمنان مشترك، پيمان و مديريت تقسيم هزينه
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 گردد.نظامي محسوب ميعامل حياتي بودن و تداوم يك پيمان 

اين مقاله به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال اساسي است كه سازمان پيمان آتلانتيك 
شمالي (ناتو) و همكاري آن با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس چه تأثيري بر 

  امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دارد؟
است؛  توجه كانون لت هادو و جهان عمومي افكار ها،رسانه نظر از امروز كه آنچه

 به مردمي قيام آنها در كه است كشورهايي در جديد موضوع جانشينان اول، مرحله در

 تحولات سير كنترل گرفتن بدست منطقه و اوضاع بر تسلط همچنين، و رسيده سرانجام

 دموكراسي خواهانه و گرايي اسلام جريان دو ميان را نزديك رقابتي رسدمي نظر به كه

 و اسلامي جمهوري شدن ايهسته مسئله بعد، مرتبه در و است آورده بوجود همنطق در
 به منجر كه كشور مي باشد اين ايهسته برنامه نبودن آميز بر صلح مبني غرب تبليغات

 در توان مي را اصلي عامل مجموع، سه در است. گرديده الملليبين گسترده هاينگرني

  اسلام  مركزيت -2 نفت مسأله -1 شمرد: رب خاورميانه منطقه اهميت با ارتباط
   .تروريسم موضوع -3

 از يكي عنوان به ،"ناتو" چوب، چار همين در كه گرديده باعث فوق عوامل مجموع

امنيتي)، مطرح شود و  و نظامي جهان (با رويكرد الملليبين سازمانهاي اهميت ترين پر
فارس و به  خليج كاريبا كشورهاي عضو شوراي هم روابط گسترش صدد در اينك

 باشد. ايمنظور كنترل بيش از پيش تحركات منطقه

  چارچوب نظري
مي باشد. اين نظريه توسط سه تن  1تعاوني چارچوب نظري اين مقاله نظريه امنيت

، 4، و جان اشتاين برونر3، ويليام پري2از استراتژيست هاي آمريكايي يعني اشتون كارتر

                                                      
1- Cooperative Securtiy 
2- Ashton Carter 
3- William Perry 
4- John Steinbruner 
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ي شده است. آنها از امنيت تعاوني به عنوان عاملي براي تئوريزه و وارد ادبيات امنيت
 ).55، 1389طباطبايي پناه و محمودي، ( برندتأمين صلح جهاني نام مي

ترتيبات مرتبط با امنيت تعاوني به دنبال جلوگيري از بروز جنگ از طريق جلوگيري 
سوي ديگر اين  مي باشد. از از مهيا شدن ابزار لازم براي انجام يك حركت تجاوزكارانه

ترتيبات تلاش دارد تا نيازهاي كشورهاي به خطر افتاده را برطرف نمايد تا آنها را از 
انجام تحركات جنگي متقابل باز دارد. جلوگيري از جنگ در چارچوب نظام امنيت 
تعاوني نه مبتني بر منطق زور و قدرت، بلكه بر اساس منطق مهار و خنثي سازي ابزار و 

ترويج ثبات به عنوان هدف نهايي در نظام  ه منشاء بروز جنگ مي باشند.عواملي است ك
تعاوني معطوف به مرزهاي اين نظام و محيط پيراموني آن مي باشد. در اين راستا  امنيت

شود تا از بروز بي ثباتي در محيط پيراموني نظام و هرگونه به هم خوردن  تلاش مي
ي جلوگيري شود تا ادامه تنش ها و بي ثباتي ايجاد رقابت هاي تسليحات موازنه قدرت و
 ).1369،89كوزنتسوف،( پيدا نكند به درون نظام راه

امنيت  1994، وزير امور خارجه استراليا نيز در مقاله اي در سال ١گرت ايوانس
تعاوني را مفهومي به معناي رايزني و مشاوره به جاي رويارويي، اطمينان دهي به جاي 

ه جاي پنهان كاري، جلو گيري به جاي تصحيح و وابستگي متقابل بازداشتن، شفافيت ب
(كتاب سبز سازمان پيمان آتلانتيك  به جاي يك جانبه گرايي و تك روي توصيف كرد

  ).1386،158شمالي(ناتو)،
، مفهوم امنيت تعاوني را  همكاري ميان ٣و ويكتور كريمنوك ٢ويليام زارتمن

ي هماهنگي ميان آنها را در نظر داشتند. در اين قدرتهاي بزرگ تعريف نموده اند و نوع
اي با  چارچوب، قدرت هاي بزرگ اغلب در خصوص مهار درگيري هاي منطقه

ها و منازعات، منافع آنها را دچار  يكديگر همكاري مي كنند، زيرا گسترش درگيري
                                                      

1- Gareth Evans 
2- William  Zartman 
3- Victor  Kremenyuk 
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  ).96، 2000چالش و بحران خواهد نمود(تاليافرو،
درجه اول منعكس كننده طرز تلقي دشمنان سابق با  در بياني ديگر، امنيت تعاوني در

دانند و  اشد كه يكديگر را دشمنان بالقوه نسبت به رابطه كنوني و آينده مي هايي  طرف
در درجه دوم، آنها درصددند حالت تعارض آميز پيشينه را به حالت كمينه تغيير جهت 

استي است كه در عمل خود ، امنيت تعاوني اصولاً معرف سي١دهند. از نظر ألاو كاندسن
را به صورت دست و پنجه نرم كردن صلح آميز با درگيري ها نشان داده است و نه 
صرفاً با دوري گزيدن از خشونت يا تهديد. بنابراين نظام امنيت تعاوني اعم از نظام 
امنيت دسته جمعي است كه در آن بر اصل تعهد همه براي يكي، تأكيد شده است و سه 

صلح، احياي صلح، و ايجاد صلح را به عنوان اهداف و وظايف اصلي خود هدف: حفظ 
معرفي مي نمايد. از اين رو نظام امنيت تعاوني، رويكردي موسع به امنيت دارد و علاوه 
بر در نظر داشتن تهديدات سخت از قبيل تروريسم، جرائم سازمان يافته يا اقدامات 

ت از قبيل آلودگي هوا يا نقض حقوق بشر نيز تجاوزكارانه يك دولت، به ابعاد نرم امني
توجه دارد و از اين رهگذر امنيت فردي و حفظ و تقويت آن، جايگاه محوري در اين 
نظام پيدا مي كند به طوري كه پيگيري اهداف و سياست هاي امنيتي بدون لحاظ نمودن 

  و توجه به امنيت فردي، ناموجه و ناكارآمد تلقي مي شود.
الگوي امنيت تعاوني را در چهار سطح به هم  ٣و مايكل ميهالكا ٢ريچارد كوهن

فعاليت ها و وظايف  پيوسته سازماندهي كرده اند و اين سطوح به نوعي بيانگر اهداف، 
  اين الگو هستند. 

خود   يعني امنيت جمعي و دفاع جمعي،  دو حلقه از چهار حلقه الگوي مذكور،
ساختن اين دو نظريه در حلقه هاي چهار گانه الگوهاي امنيتي مستقلي هستند. وارد 

حكايت از آن دارد كه الگوي امنيت تعاوني مكمل دو نظريه فوق است. مطالعه   فعاليت،
                                                      

1- Olav Kundsen 
2- Richard Kohen 
3- Michael Mihalka 
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وظايف و اهداف امنيت جمعي و دفاع جمعي در درون الگوي امنيت تعاوني  كاركرد، 
ي اين دو نظريه كاركردها و ساز و كارها نشان خواهد داد كه اين الگو از برخي اهداف،

  ).55، 1389طباطبايي پناه و محمودي، (استفاده كرده است 
   امنيت فردي: -1

در هسته يا مركز الگوي امنيت تعاوني قرار   امنيت فردي به دليل اهميتي كه دارد،
اهداف و استراتژي هاي الگوي امنيت   گرفته است. اين حلقه تشريح كننده برخي نيات،

   دازان و هواداران آن  مطرح كرده اند:تعاوني است كه نظريه پر
اهداف و استراتژي هاي  هدف غايي اين نظام است. بنابراين،  اول انكه امنيت فردي، 

امنيتي در سطوح ديگر بايد در نهايت منجر به تامين امنيت بيشتر براي شهروندان آن 
دان را غايت گردد. دوم آنكه اعضاي الگوي امنيت تعاوني از يك سو بايد امنيت شهرون

اهداف امنيتي خود قرار دهند و از سوي ديگر، همين راهكار را در مورد شهروندان 
مسئوليتي دو جانبه متوجه همه اعضاي اين  ساير كشورهاي عضو اجرا كنند. بنابراين، 

الگوست. سوم آنكه، ترويج و حفاظت از حقوق بشر شاخصه امنيت فردي در نظر 
مطابق با آموزه هاي ليبراليستي و خصوصا  چوب، گرفته شده است. در اين چار

امنيت «، »امنيت جاني«مطالعات امنيت ليبراليستي امنيت فردي داراي سه حلقه مهم 
است كه مورد اخير بيشتر برمفهوم آزادي متمركز گرديده است.  »امنيت فكري«و  »مالي

امنيت تعاوني  چهارم آنكه امنيت فردي داراي رابطه اي وثيق با ديگر سطوح الگوي
است و در واقع، امنيت در ديگر سطوح بدون در نظر گرفتن امنيت فردي معناي درستي 

  ).87، 1383نخواهد داشت(امنيت بين الملل،
   امنيت جمعي: -2

نظريه امنيت جمعي در دومين حلقه از الگوي امنيت تعاوني قرار دارد كه ايجاد 
از ابزارهاي مختلف از جمله  منظور، صلح يكي از مهم ترين اهداف آن است. براي اين 

همكاري و اعتماد سازي و براي تنبيه نيز از ابزارهاي ديگري مانند تحريم  مذاكره، 
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اقتصادي و منزوي كردن كشور متخاصم و سركش استفاده مي شود. لازم به ذكر است 
 در اينجا سازمان و يا ساختاري كه نظريه امنيت جمعي در آن اغلب در گستره  بين
المللي متجلي مي شود، مد نظر نيست. بلكه كيفيات دروني، معيارها و شاخصه هاي 
امنيت جمعي در درون الگوي امنيت تعاوني مورد نظر مي باشد. به عبارتي ديگر، امنيت 

  جمعي در ساختار امنيت تعاوني مورد توجه است.
مهاجرت غير  افته، در اين حلقه، مقابله با تهديداتي مانند تروريسم، جرايم سازمان ي

آلودگي هوا و مواردي از اين قبيل قرار گرفته است. بودن اين   مواد مخدر،  قانوني،
تهديدات به عنوان موضوعات امنيتي در الگوي امنيت تعاوني مي تواند حاكي از قبول 
راهكار موسع به امنيت نيز باشد. اين وضعيت كشورهاي عضو را موظف به همكاري و 

ين تهديدات در گستره نظام مي كند نه اينكه صرفا در چارچوب مرزهاي مبارزه با ا
  جغرافيايي خود اقدام نمايد.

  دفاع جمعي: -3
نظريه اي امنيتي در دوران پس از جنگ جهاني اول است كه در جامعه   اين مفهوم،

دفاع  -نه ساختار -اما در الگوي امنيت تعاوني صرفا اهداف  ملل متحد متجلي گرديد،
به عنوان حلقه سوم الگوي امنيت  –مدنظر است و مهم ترين هدف دفاع جمعي جمعي 
حفاظت متقابل اعضا از يكديگر در برابر تهديد خارجي است. در اين حلقه  –تعاوني 

حفاظت از صلح و مقابله با   كه صلح سازي هدف اصلي آن است،  بر خلاف حلقه دوم،
كه   - بر خلاف حلقه دوم   از سوي ديگر،تجاوز خارجي در دستور كار قرار مي گيرد و 

اين حلقه در برابر تهديدات خارجي قرار دارد و  - در برابر تهديدات داخلي قرار داشت 
همچنين بر خلاف حلقه دوم كه براي مقابله با تهديدات بيشتر از نيروهاي پليس استفاده 

  گردد. برداري مي از ارتش در مركز مقابله با اين دسته از تهديدات، بهره  شود، مي
اعضا با تشكيل  در چارچوب دفاع جمعي به عنوان حلقه سوم الگوي امنيت تعاوني، 

نهادها و سازمان هاي نظامي توانمند و يكدست ابتدا در پي بازدارندگي و سپس واكنش 
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بلكه   مقابله و بازدارندگي نه انفرادي،  مناسب و جلوگيري از شكستند. در اين الگو،
واكنش دسته جمعي نشان دهند   مي شود و اعضا متعهدند در برابر تهديد، جمعي انجام

  و هيج يك مجاز به كنار كشيدن نيستند. 
   ترويج ثبات: -4

  ترويج ثبات حلقه چهارم و آخرين حلقه در الگوي امنيت تعاوني و بيان ديگر،
تا از مرزبان آن است. راهكار حلقه چهارم بيشتر خارجي است و در آن تلاش مي شود 

بروز بي ثباتي در مناطق اطراف حوزه عملكرد اين نظام جلوگيري و اقدامات پيشگيرانه 
اجرا شود. اين عمل به منظور مهار تبعات ناامني در حاشيه مرزهاي الگوي امنيت 
تعاوني بر حلقه هاي دروني آن است. دخالت ناتو در نقش نهاد تمام عيار امنيت تعاوني 

را مي توان نمونه اي از تلاش براي بازگرداندن ثبات و سپس  1994در كوزوو در سال 
   ترويج آن در منطقه اي كه در مجاورت مرزهاي الگوي امنيت تعاوني قرار داشت دانست.

الگوي فوق در حلقه چهارم به سه دسته از بي ثباتي ها در حاشيه مرزها توجه 
جنگ و درگيري   دوم،جنگ و درگيري نظامي ميان دو كشور.   بسياري دارد: اول،

بحران در محدوده امنيت انساني خصوصا مواردي كه تاثيرات   مسلحانه داخلي و سوم،
مستقيم و سريعي بر الگوي امنيت تعاوني دارد؛ مانند مهاجرت هاي دسته جمعي. در 

ابزارهاي اقتصادي به   اين حلقه از ابزارهاي سياسي به ويژه مذاكره و چانه زني،
ابزارهاي اطلاعاتي،   ي اقتصادي و معلق كردن قراردادهاي اقتصادي،ها خصوص تحريم

خصوصا همكاري يا مخالفت با جناح هاي داخلي در كشورهاي هم مرز با نظام و در 
ابزارهاي نظامي به خصوص مداخله مستقيم نظامي به منظور تغيير وضعيت و يا   نهايت،

  ).194، 1389،مي شود (عبد االله خانيتثبيت وضع مطلوب به منظور ترويج ثبات، استفاده 
  

 پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)سازمان 

پنج كشور انگليس، فرانسه، بلژيك، هلند و  1948پس از آنكه در ماه مارس سال 
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 ي دفاع جمعي را در واكنش به توسعهي بروكسل اتحاديهلوكزامبورگ با امضاي معاهده
و مركزي تشكيل دادند، سازمان پيمان  هاي شوروي در كشورهاي اروپاي شرقي طلبي 

با  1949شهرت يافته است، روز چهارم آوريل سال  "ناتو"آتلانتيك شمالي كه به نام 
ي آمريكا، كانادا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، بلژيك، مشاركت دوازده كشور ايالات متحده

رسيد و پا به  ءه امضاهلند، لوكزامبورگ، دانمارك، نروژ، ايسلند و پرتغال در واشنگتن ب
ي  ي معاهدهشده ي وجود نهاد. در واقع پيمان آتلانتيك شمالي،  صورت تكميلعرصه

 بروكسل بود.

به اين پيمان پيوستند و  1956و آلمان غربي در سال  1952تركيه و يونان در سال 
كتاب (به شانزده رسيدتعداد اعضاي آن  1982با پيوستن اسپانيا به اين سازمان در سال 

  ).1386،158(ناتو)،يشمال كيآتلانت مانيسبز سازمان پ
 دهد؛ به پيوند مي اين پيمان دو دولت آمريكاي شمالي را به كشورهاي اروپاي غربي 

هر يك از   اند كه حمله به ي پنجم پيمان، اعضاي پيمان اعلام كرده موجب ماده 
ي مسلحانه شود  وري حملهدانند و اگر به كش هاي عضو را حمله به تمام اعضا مي دولت

به آن كشور كمك خواهد كرد. » با هر عملي كه لازم بداند«هر يك از كشورهاي ديگر 
 پيمان آتلانتيك شمالي حدود فعاليت اين پيمان را چنين معين كرده است: 6ي ماده

ي آتلانتيك شمالي در شمال مدار رأس منطقه  هاي سرزمين كشورهاي عضو، جزيره
 اي مديترانه و مناطقي از اروپا كه كشورهاي عضو در آن مستقر بودندالسرطان، دري

  ).29، 1361،كوزنتسوف (
اي اعلام شده است كه منشور ملل متحد تشكيل  منطقه  هاي اين پيمان از نوع پيمان

ا مجاز دانسته است. با اين پيمان اگرچه آمريكا به دفاع از اروپا گردن نهاده است؛ ر آنها 
(اتوماتيك) نيست و  كند كه ورود به جنگ خود به خود ي پنجم آن تضمين مياما ماده
  وارد جنگ بشود يا نشود. با كشور متخاصم تواند تصميم بگيرد كه ي آمريكا ميكنگره
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بوجود آورد تا  را "١پيمان ورشو" 1952روي در سال شو اتحاد جماهير ،در مقابل
،  1990د. اما با فروپاشي اين ابر قدرت هژموني در سال نماي مقابلهبا اقدامات ناتو 

  پيمان ورشو نيز منحل و ورچيده شد.
، ايجاد كمربند امنيتي به دور (ناتو) ي وجودي اين پيمان نظاميفلسفه
كمونيسم و اقمار آن بود.  مقابله باو نيز  ت از آنهابه منظور حفاظ غربي  هاي دموكراسي

ي بلوك شرق بود اما ي نظامي بلوك غرب براي محاصرهسازمان ناتو يكي از سه حلقه
 (آشوري، ي ديگر آن يعني سازمان سنتو و سيتو اكنون از ميان رفته استدو حلقه

ي سوم استراتژي بزرگ غرب بعد از طرح در واقع اين پيمان مرحله ).317: 1366
بود كه به رهبري آمريكا اجرا  ٢دي تسليحاتي با شرق يا جنگ سرمارشال و مسابقه

  ).35: 1373، اشميت( شد مي
اختار متمركز متشكل پيمان آتلانتيك شمالي براي سازمان ناتو يك س 9ي طبق ماده

از نهادهاي نظامي و مدني در نظر گرفته شده است. در رأس ناتو، شوراي آتلانتيك 
بار  شمالي متشكل از وزراي كشورهاي عضو قرار دارد كه حداقل هر دو سال يك

گيري در پيمان ناتو است و  دهد. اين شورا بالاترين مرجع تصميم تشكيل جلسه مي
  شود. را اتخاذ ميتصميمات آن به اتفاق آ

از آنجا كه ناتو براي مقابله با تهديدات نظامي شوروي سابق و پيمان ورشو تأسيس 
هاي  براي اين سازمان يك سيستم كامل فرماندهي نظامي براي جنگ لذا شده بود،

احتمالي در نظر گرفته شده كه متشكل از رؤساي ستادهاي ارتش كشورهاي عضو و 
ندهي اروپايي، فرماندهي اقيانوس اطلس و فرماندهي سه سرفرماندهي شامل فرما

  انگليس است.
در  1966مقر ناتو ابتدا در فرانسه قرار داشت اما پس از آن كه ژنرال دوگل سال 

                                                      
1- Warsaw Pact 
2- Cold War 
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كه فرماندهي عالي نيروهاي مسلح اين   ي آمريكا بر اين سازمان و ايناعتراض به سيطره
مريكا بود، از فرماندهي نظامي ناتو يكي از افسران ارشد آ سازمان همواره بر عهده

  خارج شد، اين مقر به بروكسل پايتخت بلژيك منتقل شد.
، پيمان نظامي ناتو همچنان در حوزه هاي مهم و به ويژه استراتژيك و امروزه

نگاه راهبردي ناتو به  .راهبردي به بسط و گسترش خود با تمامي قوا ادامه مي دهد
ه نمي شود بلكه موضوعات و رويكردهاي جديدي شرق فقط در گزينه نظامي خلاص

البته اروپاييان در سالهاي  .مانند: سياست، امنيت، اقتصاد و فرهنگ را نيز در بر مي گيرد
گذشته و هم اكنون تلاش زيادي را براي جايگزين كردن پيمان دفاعي ـ نظامي ناتو 

  تاكنون نتوانسته اند موفق شوند. كرده اند اما
 منطقه شور در ناتو عضويت دارند به طوريكه تعدادي از كشورهايك 28هم اكنون 
  .قفقاز  و تركيه را نيز شامل مي شود ،آسياي مركزي

هاي مبارزه با تروريسم، اشاعه تسليحات تلاش براي مشاركت ناتو در حوزه
اي، كنترل بنيادگرايي و تضمين امنيت اسرائيل با حضور نيروهاي چند مليتي در  هسته

انه و ناتو در افغانستان، همگي در راستاي همسو نمودن جهت گيري ناتو با خاورمي
باشد. آنچه ايالات اهداف سياست خارجي آمريكا در خاورميانه و آسياي مركزي مي

شمارد، شامل  متحده امريكا تحت عنوان منافع مشترك كشورهاي عضو ناتو بر مي
ت فضاي ژئوپلتيك و اشاعه ارزش مواردي نظير: امنيت دستيابي به انرژي، حفظ امني

شود. البته نبايد فراموش كرد هم پيمانان هاي غربي مانند دموكراسي و حقوق بشر مي
رقيبي در اتحاديه اروپاي غربي، سازمان امنيت و همكاري اروپا، شوراي اروپا و سازمان 

شتر به نگرش دفاع اروپاي غربي، در برابر نظريه تنها ابر قدرتي امريكا قرار دارند و بي
  نمايند.المللي توجه ميسازماني براي امنيت سازي بين

اين حساسيت موجب شده تا در شرايط كنوني، ايالات متحده امريكا به تقسيم نقش 
آورد و نسبت به و فرماندهي در درون ساختار ناتو بين خود و اتحاديه اروپا روي 
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اروپاييان، انعطاف بيشتري نشان  سياست هاي امنيتي دو سوي مديترانه با ابتكار عمل
تري را براي تضمين امنيت و منافع دهد. همچنين موجب شده تا چشم انداز مطمئن

در برابر تهديدها و چالش ها ترسيم كند. » ثبات برتري جويانه«جمعي در پرتو تئوري 
المللي و حضور اعضاي شاخص ناتو در رأس سازمان هاي حقوقي، سياسي، مالي، بين

المللي اين شرايط را بوجود آورده كه اط اين پيمان با ديگر ساختارهاي قدرت بينارتب
اراده اين ساختارهاي قدرت، هم بعنوان اراده جامعه جهاني تلقي شده و هم از ضمانت 

المللي برخوردار باشد؛ حتي اگر اين استراتژي واحد با اجرايي در سازمانهاي بين
هاي متفاوت هر يك از اعضا يا ساختارهايي با هاي مختلف و نقش آفرينيتاكتيك

  هدف بازدارندگي يا خنثي سازي چالشها دنبال شود.
، جهان از وضعيت 1990از طرفي با توجه به فروپاشي ابرقدرت شرق در آغاز دهه 

در حركت است و » هژموني جمعي«به سوي ثبات مبتني بر » توازن قوا«ثبات مبتني بر 
اقتصادي، توانايي ايجاد و اعمال  -ا دو اهرم قدرتمند نظامي ايالات متحده آمريكا ب

هنجارهاي بين المللي را داراست و در مركز ساختار قدرت جهاني قرار دارد. امريكا در 
الملل، حتي با توسل به زور در جهت مقاصد جمعي نظم مبتني بر ثبات و امنيت بين

حمل هزينه و پذيرش مسئوليت پيشگام بوده و بيش از ساير اعضاي جامعه جهاني مت
مي شود. اين واقعيت كه بسياري از ساختارهاي قدرت جهاني از جمله ناتو با پشتيباني 

دهند، براي ديگر اعضاي ناتو قابل مالي بيشتر و اقتدار جهاني امريكا ادامه حيات مي
  ).54: 1384درك است (اميراحمديان، 

متأثر از سيستم امنيتي ناتو و ديگر  المللي كهدر چنين شرايطي، سيستم نظام بين
المللي در اين سيستم هاست، بر اساس فرضيه امنيت سازي ساختارهاي قدرت بين

كند. چالش هاي پيش روي اين سيستم را نيز واحدهاي المللي نقش آفريني مي بين
دهند كه امكانات و ملزومات كافي را براي اي تشكيل ميسياسي يا تهديدهاي بالقوه

بله با اين سيستم ندارند، بلكه به نسبت اهميت و امكانات و نيازهايي كه دارند در مقا
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  گيرند.مسير تعامل، همسويي و يا تقابل با سيستم قرار مي
  شوراي همكاري خليج فارس  نگاهي تاريخي به

گردد كه قرار بود ايران نيز  مي بر  1970سيس اين شورا به دهه أسابقه فكري ت
، 1981 مي 26 اين شورا بعنوان يك اتحاديه امنيتي و اقتصادي در .باشدعضو اين شورا 

كشور عربستان، كويت، قطر، بحرين، امارات، و عمان، در شهر رياض  6 با شركت
منظور ايجاد سد و مانع در مقابل ايران ه عربستان تشكيل شد. اين شورا در واقع ب

  .شدسيس أانقلابي، عراق تندرو و گسترش اسلام سياسي ت
ي جنوبي تشكيل شوراي همكاري خليج فارس متشكل از شش كشور عربي حوزه

ي سياسي، امنيتي و اقتصادي صورت گرفت. ها و اهداف چندگانهخليج فارس، با انگيزه
، حاكي از 1981اي زمان تشكيل اين شورا در سال اما فضاي جهاني و تحولات منطقه

كشورهاي عضو براي كاهش آسيب پذيري هاي امنيتي و تلاش غلبه اهداف و مؤلفه
حوزه هاي فعاليت شورا طبق منشور ايجاد هماهنگي و تكامل و ارتباط ميان امنيتي بود. 

ها و تعميق و كشورهاي عضو و دست يابي به وحدت اين كشورها در همه اين زمينه
اشتي، هاي اقتصادي، مالي، اجتماعي، بهدتقويت روابط و همكاري ميان ملتها در زمينه

هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، تبليغاتي، جهانگردي، حقوقي، اداري، گسترش زمينه
  عنوان گرديد. دامداري، ثروتهاي آبي و پژوهشهاي علمي

اين شورا پس از گفت و گوهاي مفصل با توافق نهايي شش عضو آن در ابوظبي، 
  لام كرد: ي عربي، اهداف تشكيل خود را موارد زير اعپايتخت امارات متحده

  ي همكاري ها بين كشورهاي عضو توسعه .1
 گذاري  ايجاد هماهنگي در سياست هاي اقتصادي، مالي، تجاري، آموزشي و قانون .2

 پيشرفت هاي علمي و فني در ميان كشورهاي عضو  .3

 ايجاد يك استراتژي مشترك دفاعي  .4

هاي همكاري اطلاعاتي در مقابله با اقدامات براندازي و نيز مقابله با گروه .5
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  ). 147، 1379مخالف (سيف زاده و روشندل،
  اما عواملي نيز باعث تسريع در تشكيل اين شورا گرديد:

از بين رفتن پيمان نظامي سنتو به عنوان يك كمربند امنيتي در برابر نفوذ و  .1
  تهاجم شوروي 

تلقي ايران بعنوان خطري بزرگ براي كشورهاي منطقه  از سوي آمريكا ، بعد  .2
  ايراناز انقلاب 

  تغيير محسوس توازن قدرت استراتژيك به نفع شوروي  .3
    عميق تر شدن مناقشه اعراب و اسرائيل .4
  افزايش عقايد انقلابي در منطقه .5
 .اشغال نظامي افغانستان از سوي شوروي .6

هرچند اهداف تشكيل شوراي همكاري خليج فارس طيف وسيعي از اهداف را 
هاي اوليه و اساسي تشكيل اين شورا در زهشد، اما واقعيت آن است كه انگيشامل مي

ي اول امنيتي و سياسي بودند و مسائل تجاري و اقتصادي اهميت درجه دومي وهله
ي داشتند. تشكيل شوراي همكاري بعنوان تصميم مشترك كشورهاي عضو در عرصه

سياست خارجي، در نتيجه تشديد معماي امنيت و افزايش احساس ناامني و آسيب 
اي و بويژه وقوع نيتي اين كشورها رخ داد. اين امر نيز از تحولات منطقهپذيري ام

ايران با اعلام همبستگي با فلسطين و با  ناشي شد. 1979انقلاب اسلامي ايران در سال 
اعلام حمايت همه جانبه و صريح از جنبش هاي آزادي بخش در كشورهاي اسلامي و 

را برانگيخت. آمريكا با احساس خلا خليج فارس، ترس كشورهاي حوزه خليج فارس 
فارس، تنگه هرمز و خطوط صدور نفت در   قدرت سنتو و لزوم حفظ علايق در خليج

رايي را لزوم حمايت سياسي از تشكيل چنين شو منطقه خليج فارس و درياي سرخ،
شكل گيري شوراي همكاري  تسريع در باعثدر مجموع احساس كرد. اين عوامل 

  گرديد. خليج فارس
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امنيت رژيم، اصلي ترين عامل در تصميم مشترك كشورهاي شوراي همكاري خليج 
شود. اين كشورها در زمان حاكميت رژيم فارس براي تشكيل اين شورا محسوب مي

پهلوي در ايران، در چهارچوب الگوي امنيتي و ستوني نيكسون و در پرتوي 
از ثبات و امنيت نسبي اي ايران و تحت حمايت امريكا هاي امنيتي منطقه حفاظت

برخوردار بودند و منافع امنيتي خود را در تداوم اين الگو و حفظ وضع موجود تعريف 
مي كردند. سقوط رژيم پهلوي به فروپاشي الگوي امنيت دو ستوني و افزايش احساس 
آسيب پذيري امنيتي اين كشورها با توجه به درك از تهديد و ترديد نسبت به نقش 

نيتي آمريكا و همچنين نگراني از آسيب هاي امنيتي در قبال تأثيرات هاي امتضمين
  اي انقلاب اسلامي ايران منجر شد.منطقه

ي خليج نيز معماي امنيت در روابط ميان كشورهاي حاشيه 1970هرچند در دهه 
اي از جمله وقوع شد. اما تحولات منطقهاي محسوس محسوب ميفارس مشخصه

ي شوروي به افغانستان، احساس ان، جنگ عراق و ايران و حملهانقلاب اسلامي در اير
تهديد و آسيب پذيري در رهبران كشورهاي خليج فارس را به شدت افزايش داد. 
برداشت رهبران خليج فارس از سياست خارجي دولت انقلابي در ايران به عنوان 

ن و احساس سياست تهاجمي، ويژگي مجاورت جغرافيايي كشورهاي عضو شورا با ايرا
اي، تلقي اين رهبران از رشد تهديدات و مخاطرات بر هم خوردن موازنه قدرت منطقه

  ).5: 1389اي در قبال امنيت آنها را بيشتر كرد (واعظي،منطقه
هاي سياست داخلي و متغيرهاي ساختاري كشورهاي خليج فارس در ويژگي

عمده محسوب  گرايش اين كشورها به سوي تشكيل شوراي همكاري از عوامل
ي هويت، مشروعيت، اقتدار و نفوذ، عواملي ساختاري است شود. بحرانهاي چندگانه مي

كند. تشكيل شوراي كه به صورت دائمي رهبران اين كشورها را با چالش مواجه مي
همكاري به عنوان گامي براي خود اتكايي امنيتي و در مراحل بعدي سياسي و 

نهاي مذكور نيز تلقي شد. از منظر رهبران خليج اقتصادي، درجهت كاهش سطح بحرا
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فارس همكاريهاي نظامي و امنيتي و اتكاء به قدرت نظامي مشترك به جاي تكيه بر 
هاي منفرد، مي توانست ضمن افزايش توانمندي آنها در اين زمينه از قدرت

در تبيين  هاي فرامنطقه اي آنها نيز بكاهد. اما با وجود برجستگي مسائل امنيتي وابستگي
علت وجود شوراي همكاري خليج فارس، اين شورا در بعد همگرايي اقتصادي 

اي كه اكنون كاركردهاي اقتصادي شورا موفقيت بيشتري را كسب كرده است؛ به گونه
از اهميت به » نيروي سپر جزيره«هاي امنيتي آن مانند تشكيل در مقايسه با كار ويژه

ي آزاد ، ايجاد منطقه1983شوراي همكاري در سال  مراتب بالاتري برخوردارند است.
تجاري را تصويب كرد كه جريان آزاد كالا و نيروي كار در ميان اعضاي شورا را امكان 

ساخت. علاوه براين، همگرا ساختن اين شورا از منظر سياست گذاري نيز مورد پذير مي
  توجه قرار گرفت.

مناطق جهان، عاملي عمده در جهت  هاي موفق براي همگرايي در بسياري ازتلاش
ي خليج فارس الگوهاي رفتاري كشورها كاهش سطح معماي امنيت است؛ اما در منطقه

  باشد. همچنان نشانگر تداوم معماي امنيت در سطح بالايي مي
تشكيل شوراي همكاري خليج فارس نيز در چنين فضايي و در جهت كاهش  

ن حال، بررسي تجارب اين شورا در بيش از دو احساس ناامني كشورها عضو بود. با اي
ي برتري علايق و منافع انفرادي در برخي مسائل و اولويت ي گذشته نشان دهندهدهه

  منافع و علايق جمعي در برخي ديگر از مسائل و حوزه هاست.
اي تلقي كرد كه از نظر شوراي همكاري را شايد بتوان يك سازمان بين دولتي منطقه

رخلاف اتحاديه اروپا كه داراي عناصر همگرايي بين دولتي و فراملي است، ساختاري، ب
قصد ايجاد يك سازمان فراملي مانند كميسون اروپا كه در آن روند تصميم گيري داراي 
ابعاد حاكميتي مشتركي است را ندارد. شورا را مي توان ترتيبات آزاد دولتهاي مستقل 

كنند. اين ي اهداف مشترك همكاري ميحاكم محسوب كرد كه در يك سازمان برا
رود كه بالاترين مقام شوراست و متشكل از سازمان توسط يك شوراي عالي به پيش مي
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رهبران كشورهاي عضو است. شوراي عالي براي اقدامات خود به كسي پاسخ گو 
نيست. دومين مقام شوراي همكاري شامل شوراي وزراي خارجه مي باشد. تصميمات 

در شورا بيشتر شبيه توصيه مي باشد، مانند تصميمات اتحاديه عرب و اتخاذ شده 
  ).38، 1389سازمان ملل (واعظي، 

ساختار كلي و ساز و كارهاي طراحي شده در شوراي همكاري به گونه اي است كه 
آورد، به طوري كه اين هاي مختلف را فراهم ميبراي كشورهاي عضو امكان انتخاب

ه صورت جمعي و هم به صورت انفرادي به تصميم گيري در كشورها مي توانند هم ب
حوزه سياست خارجي بپردازند. در اين شورا سياست خارجي مشترك و تداوم مبتني 
بر يك قرار داد مشخص وجود ندارد و منشور شورا نيز بيشتر بر هماهنگي و همكاري 

  در عرصه سياست خارجي تأكيد مي كند. 
هاي كوچك عضو شورا، اين مزيت را دارد كه همگرايي و رويكرد جمعي كشور

اي و هاي منطقهقدرت چانه زني و جايگاه آنها را در مقابل ساير بازيگران و گروه
اي افزايش دهد. هرچند اهداف هر يك از كشورهاي عضو در بسياري از موارد فرامنطقه
فاوت است، اما اي قرار مي گيرد كه براساس منافع و مصالح هر يك از آنها متدر دامنه
شود؛ بويژه هاي مشترك باعث همگرايي در خصوص برخي از مسائل مهم ميويژگي

  مسائلي كه براي آنها تهديد آميز است و از نظر وجودي و استراتژيك اهميت دارد.
المللي كه تأثيرات شگرفي بر اكثر مناطق در دهه اخير، تحولات و روندهاي مهم بين

اي خليج فارس نيز مؤثر بوده است. با وجود برخي جهان داشته است بر كشوره
ها و مسايل سنتي و ساختاري در مورد كشورهاي عربي خليج فارس، روندها و ويژگي

شرايط نوين جهاني، مسايل داخلي و سياست خارجي اين كشورها را حداقل در بخش 
ان به روند توها تحت تأثير قرار داده است. از مهمترين روندها مياي از جنبهعمده

جهاني شدن و روند انقلاب فناوري اطلاعات اشاره كرد كه در ابعاد مختلف اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي بر اين كشورها تأثير گذار است. با اين حال اين 
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ها و يا حداقل روندهاي تفاوت ها در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاريتأثيرگذاري
در ابعاد فرهنگي و اجتماعي، نفوذ فرهنگي ناشي از روند  دهد.يمتفاوتي را نشان م

جهاني شدن، ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي سنتي اين كشورها را متأثر نموده و بر 
هاي فرهنگي نوين، بخش هايي از جامعه و حتي نخبگان ها و نگرشاين اساس، گرايش

اجتماعي، چالش ها و مسايل را تحت تأثير قرار داده و تنوع در ساختار فرهنگي ـ 
جديدي را خلق كرده است. در كنار اين، افزايش سرعت جريان آزاد اطلاعات و 

هاي متفاوت و هاي جمعي، مردم اين كشورها را با فضاها و ديدگاهگسترش رسانه
جديدي مواجه كرده است كه بر حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها تأثيرات 
خاص خود را دارد. در بعد سياسي، توسعة امواج دموكراتيزه شدن در سطح جهاني، 

هاي سياسي حاكم در جنوب خليج فارس را با چالش هاي نوين مشروعيت و رژيم
رده و اقداماتي ولو سطحي را دراين راستا روبرو ك مسأله اصلاحات سياسي داخلي

  باعث شده است.
در بعد اقتصادي، اكثر كشورهاي خليج فارس در طول چند دهه گذشته اقتصاد تك پايه 
مبتني بر توليد و فروش نفت را تجربه كرده اند. با اين حال، اين كشورها در تلاش هستند 

ه درآمدهاي نفتي بكاهند. كوشش رهبران تا اقتصاد خود را متنوع ساخته و از وابستگي آن ب
عرب خليج فارس در عرصه اقتصادي از يكسو به افزايش تعاملات و همگرايي اقتصادي 

آن رويكرد و اقداماتي  در چارچوب شوراي همكاري معطوف است و از سوي ديگر، در
هاي اقتصادي جهاني قابل جدي براي گسترش روابط اقتصادي با كشورها و اتحاديه

اهده است. پيوستن اين كشورها به سازمان تجارت جهاني وگفتگوهاي اقتصادي گروهي مش
هاي عمده اقدامات اقتصادي  از نمونه تجاري، با اتحاديه اروپا، در جهت ايجاد منطقه آزاد

  شود. همكاري خليج فارس محسوب مي كشورهاي شوراي
صوص آمريكا را به رابطه با قدرتهاي بزرگ به خ عوامل، ايندر نهايت، مجموعه 

اولويت اصلي سياست خارجي اكثر رژيمهاي سياسي شوراي همكاري خليج فارس 
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  ).1389،146( واعظي، تبديل كرده است
  همكاري هاي ناتو و شوراي همكاري خليج فارس 

و  2001سپتامبر  11با واقعه  ،گيري نقش ناتو در طرح خاورميانه بزرگشكل
در قالب ابتكار همكاري  2004رديد و در سال متعاقب آن حمله به عراق آغاز گ

شكل رسمي تري به خود گرفت. ابتكار همكاري استانبول كه در مارس  ١استانبول
در نشست ناتو در استانبول ارائه گرديد، كشورهاي منطقه خاورميانه بزرگ به  2004

 ويژه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را به همكاري عملي با ناتو دعوت
كند. وظيفه جديد در چهارچوب اين ابتكار عبارت است از شناسايي و مقابله با مي

كنند، به ويژه از خطرهايي كه كشورهاي عضو را در منطقه خاورميانه بزگ تهديد مي
  طريق اقداماتي نظير:

 مقابله با تروريسم 

 مبارزه با گسترش سلاحهاي كشتار جمعي 

 ر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق همكاري در امور امنيت مرزي به منظو
 اسلحه و انسان

 تهيه برنامه هاي مشترك جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرايط اضطراري 

 آموزش هاي نظامي و امنيتي 

 شركت در تمرين هاي ناتو 

  ارائه خدمات و كمك هاي فني براي انجام اصلاحات در سيستم هاي نظامي و
 مدني -مناسبات نظامي

 ي سيستم ها و تجهيزات نظامي به منظور حذف ناسازگاري ها و هماهنگ ساز
 ).112، 2003تسهيل اقدامات مشترك (عبداله، 

در شهر كيف پايتخت  2004به دنبال نشست استانبول، نشست ديگري در سپتامبر 
                                                      

1- ICC 
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هاي محافظت از مبادي انرژي در مقابل حملات تروريستي با اوكراين در زمينه راه
ز كشورهاي عضو ناتو برگزار شد. بر اين اساس فاز دوم مبارزه با حضور نمايندگاني ا

تروريسم، برقراري امنيت در مناطق توليد كننده انرژي نظير خليج فارس قرار گرفت. 
كنفرانس ناتو و خاورميانه بزرگ تشكيل شده و براي  2005پس از آن، در مارس 

اي همكاري خليج فارس نخستين بار، بر لزوم نزديكي ناتو با كشورهاي عضو شور
تاكيد شد. در اين نشست از نمايندگان كشورهاي كويت، بحرين و قطر نيز جهت 
حضور و اعلام نظر دعوت به عمل آمده بود. در واقع ناتو تلاش هاي خود را براي 

اي ديگر از جهان آغاز در نقطه» گفت و گوهاي مديترانه اي«اي مشابه طرح تكرار برنامه
آمادگي خود را براي آغاز  2005ي بعد امارات متحده عربي نيز در ژوئن كرده بود. چند

سرچشمه  2004در سال » ابتكار همكاري استانبول«گفت و گوها با ناتو كه از طرح 
در قالب  1999گرفته بود، اعلام كرد. البته امارات متحده پيش از اين نيز در سال 

د مليتي ناتو و برخي كشورهاي متحد نيروهاي مستقر در كوزوو به همراه نيروهاي چن
  ).213: 1389آن، به همكاري با اين سازمان پرداخته بود (محمدي، 

به اين ترتيب از شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس تنها عربستان و 
 2005اند. گفتني است عربستان نيز از پاييز عمان هستند كه هنوز به اين طرح نپيوسته

مي خود با مسئولان ناتو را در زمينه همكاري هاي نظامي آغاز گفت و گوهاي غير رس
در  ،خليج فارس -نيز كنفرانسي تحت عنوان روابط ناتو 2005كرده بود. در سپتامبر 

چهارچوب ابتكاري همكاري استانبول در دبي برگزار شد و در آن اعضاي شش كشور 
ك شمالي در زمينه افزايش عضو شوراي همكاري به تبادل نظر با مقامات پيمان آتلانتي

هاي امنيتي دو جانبه در سطح منطقه پرداختند. به دنبال آن كنفرانس ديگري در همكاري
برگزار شد و با توجه به تحولات جديد در سطح منطقه،  2005دوحه قطر در دسامبر 

بار ديگر دبيركل ناتو به مذاكره با نمايندگان كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 
. مسائل امنيتي، جنگ عليه تروريسم و پرهيز از گسترش سلاح هاي كشتار پرداخت
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  جمعي، مهم ترين محور مذاكرات ميان ناتو و اين كشورها را تشكيل مي داد.
در همايشي كه در قطر برگزار شد، عبدالرحمن العطيه دبيركل شوراي همكاري 

ر عراق، خواستار خليج فارس براي نخستين بار با نگران خواندن دخالت ايران د
همكاري ناتو در زمينه برقراري امنيت در سطح منطقه شد. وي در اين نشست كه 

كشور عضو ناتو و همتايان عرب آنها در حوزه خليج فارس  16اعضاي پارلمان هاي 
كند اما نفوذ ايران هر گونه تأثير منفي بر منطقه را رد مي«حضور داشتند، اظهار داشت: 

اي در مراحل مختلف خود را نشان داده و وضعيت نگران كننده اين كشور در عراق
هاي روزافزون از اهداف اقليمي ايران و افزايش براي ما به وجود آورده است. نگراني

اي، كشورهاي منطقه را به نفوذ اين كشور در منطقه و اصرار به دستيابي به سلاح هسته
  ).www.gulfnews.com» (هاي بزرگ وا مي داردارتباط با قدرت

وي نقش ناتو را عنصر مهمي براي مقابله با چالش ها و رقم زدن معادلات امنيتي 
منطقه دانست. العطيه همچنين كشورهاي عضو ناتو را به همكاري با كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس دعوت كرد و با يادآوري نقش مثبت اتحاديه اروپا در منطقه، 

د و آن را داراي بازتاب مثبت براي كاهش نا آرامي در هاي دو طرف شخواستار همكاري
كشورهاي عضو «منطقه دانست. وي به ناتو پيشنهاد همكاري متقابل را ارائه كرد و گفت: 

دهيم  توانند نقش اساسي در تأمين امنيت منطقه ايفا كنند. اين ضمانت را به ناتو مي ناتو مي
امنيت منطقه را تأمين كند. به ويژه كه شوراي تا با اجازه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، 

  ».امنيت از آغاز جنگ ايران و عراق تاكنون چندين قطعنامه تصويب كرده است
العطيه شركت كشورهاي مختلف در تأمين امنيت منطقه براي تأمين امنيت و منافع 

شود.  ر ميبين المللي را مهم دانست و گفت: در آينده نياز به تأمين امنيت منطقه آشكارت
وي همچنين اظهار داشت در صورت عدم اقدام براي حفظ امنيت در خليج فارس، اين 

ميان ايران و اسرائيل تقسيم خواهد شد. وي همچنين موضوع » ساندويچي«منطقه مانند 
مالكيت جزاير سه گانه ايراني را يكي از مهم ترين مشكلات سياسي ايران با كشورهاي 
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دبيركل ناتو نيز در اين همايش، تروريسم و برنامه اتمي ايران  حوزه خليج فارس خواند.
هاي منطقه خواند و بر ضرورت حضور ناتو براي برقراري را يكي از مهم ترين چالش

هاي  امنيت در اين منطقه استراتژيك جهان تأكيد كرد. همزمان با برگزاري نشست
م كردند اين سازمان قصد مذكور، ديپلمات هاي برجسته پيمان آتلانتيك شمالي اعلا

دارد براي افزايش آموزشهاي نظامي در كشورهاي خاورميانه، حوزه خليج فارس و 
شمال افريقا، يك دانشكده نظامي در منطقه تأسيس كند. اردن نيز براي ميزباني اين 

  برنامه اعلام آمادگي كرده است.
خروج نيروهاي به اين ترتيب الگوي امنيتي حاكم بر خليج فارس كه از هنگام 

عربستان) بود و در  -مبتني بر سياست دو ستوني (ايران  1970انگليسي در ابتداي دهه 
عراق) تبديل شده بود،  -به سياست مهار دو جانبه (ايران  1990و  1980دهه هاي 

به ويژه ايالات  -اينك جاي خود را به ترتيبات نويني داد كه بر اساس آن، سازمان ناتو
مراه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و نيز دولت تازه به ه -متحده 

تأسيس عراق، موازنه امنيتي را در سطح منطقه برقرار خواهند كرد. در واقع امروزه 
بيانگر الگوي » ورود امريكا، خروج ايران و تضعيف عراق«شود تا سياست تلاش مي

 ).99: 1382جديد امنيتي در منطقه باشد (خادم، 

، تفاهم نامه اي با مضمون همكاري هاي نظامي ما بين 2005سپتامبر  27خ در تاري
در اين نشست كه در رياض بر گذار گرديد،  عربستان سعودي و ناتو به امضا رسيد.

يكي از مقامات بلند پايه نظامي سعودي در نشست اعضاي شوراي همكاري خليج 
قرارداد همكاري نظامي امضا  فارس گفت  كه در آينده نزديك عربستان سعودي با ناتو

خواهد نمود و اين همكاري نظامي در چارچوب سند همكاري اعضاي شوراي 
همكاري خليج فارس  و ناتو كه در استانبول منعقد شده است خو اهد بود. اين تفاهم 
نامه به كشورهاي عضو شوراي همكاري اجازه مي دهد كه به طور انفرادي بتوانند با 

  همكاري هاي نظامي داشته باشند.ناتو تفاهمات و 
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مابين ناتو و شوراي همكاري در بحرين برگزار  2008آوريل  5در نشستي كه مورخ 
كشور عضو ناتو  26گرديد، بيسو گنيرو دبير كل وقت ناتو در بخارست اعلام كرد كه 

به دنبال فرصت هاي همكاري با اعظاي شوراي همكاري خليج مي باشند. هدف از اين 
ه از اهميت ويژه اي بر خوردار بود، رفع دغدغه هاي مشترك و تعاملات نشست ك

 (www.nato.int)بيشتر در ارتباط با مسائل امنيتي منطقه عنوان گرديد

كنفرانسي بين المللي با عنوان   2008آوريل  25در ادامه اين نشست در تاريخ 
ناتو در منامه بر گزار روابط ناتو و بحرين ميان فرماندهي ستاد مشترك ارتش بحرين و 

در اين نشست، توافقاتي صورت گرفت از جمله همكاري هاي امنيتي، اطلاعاتي و  شد.
توافقنامه حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده توسط وزير وقت امور خارجه  نظامي.

بحرين شيخ خالد بن احمد الخليفه و دبير كل وقت ناتو جاپ شيفر در مراسم افتتاحييه اين 
  نس به منظور درك بيشتر متقابل ميان كشورهاي عضو شورا و ناتو به امضا رسيد.كنفرا

جان مايكل بوچرون از ديپلماتهاي برجسته ناتو قويا اعلام  2008اكتبر  10در تاريخ 
كرد كه در صورت بروز هرگونه حمله و تهاجم عليه كشورهاي عضو شوراي همكاري 

رد عمل خواهد شد و از آنها دفاع خواهد كرد. خليج، سازمان پيمان آتلانتيك شمالي  وا
همچنين وي تأكيد نمود كه ناتو نسبت به ماجراجويي هاي نظامي در منطقه بي تفاوت 
نخواهد بود، اگرچه در زمان حمله عراق به كويت به دليل برخي ملاحظات بين المللي 

عدي با رژيم وارد عمل نشديم، ( به دليل وجود شوروي و پيمان ورشو) اما در جنگ ب
بعث عراق نقش خود را آن چنان كه مي بايست اجرا و به وظايف بين المللي خود 

  (www.nat.org) .عمل خواهيم نمود
ژانويه  25بين ناتو و امارات عربي متحده در مورخ  نشستي ديگر در ابوظبي ما

تژيك بر گزار گرديد. دبير كل وقت ناتو كه در مركز مطالعات و تحقيقات استرا 2008
امارات عربي متحده با خبرنگاران رسانه هاي بين المللي سخن مي گفت، بر وجود 
حس مشترك در مبازه بر عليه تروريسم تاكيد نمود. وي همچنين اذعان داشت كه 
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كرد اما  ناتوي قديمي براي مبارزه با تهديدات و جنگ عليه اروپاي غربي فعاليت مي
ي كه از سوي ايران و كره شمالي و تجهيزات نظامي امروزه اوضاع تغيير كرده و تهديدات

و اتمي آنها وجود دارد، ماموريت ما را متوجه كشورهاي حاشيه خليج فارس و منافع 
  مشتركمان با آنها نموده است. لذا ما هردو به يكديگر نيازمنديم.

، نشستي ديگر به ميزباني امارات  2009اكتبر 29چندين ماه بعد يعني در تاريخ 
كشور عضو ناتو و  28بي متحده و با حضور نمايندگان و ديپلمات هاي بلندپايه عر

ديپلمات رسمي دولتي و آكادمي هاي كشورهاي عضو شوراي همكاري  200حدود 
خليج فارس،كارشناسان امنيتي، تحليلگران سياسي، اساتيد حقوق بين الملل و علوم 

ك كنفرانس يك روزه در ابوظبي بر سياسي و نمايندگان رسانه هاي  بين المللي، طي ي
گزار شد كه موضوع اصلي آن بررسي مسائل مربوط به امنيت خاورميانه و نقش ناتو در 

  )218، 2010سيمبالا،( آن بوده است
منامه بحرين در هفتم  درخود  يانرآندرس فوگ راسموسن، دبيركل ناتو، در سخن

فارس، در  اي عربي خليج، ضمن طبيعي خواندن شراكت ناتو با كشوره2010 چمار
ابتكار همكاري ناتو و كشورهاي عضو «توضيح دليل مهم بودن اين مشاركت گفت: 

هاي امنيتي و تهديدات مشتركي مانند كشورهاي ناكام و  با چالش استانبول
خورده، تروريسم، گسترش تسليحات كشتار جمعي، دزدي دريايي و امنيت  شكست

 و  موضوعات امنيتي تنها به دست يك كشور قابل حل رو هستند. تمامي اين انرژي روبه
هستند. از  مشاركت هاي چند جانبه در سطح بين المللينيازمند  بلكهفصل نيست، 

ازجمله  استانبول همكاري ابتكاررو است كه امنيت بحرين و تمامي كشورهاي عضو  اين
طور جدي  به ما«راسموسن همچنين افزود: ». شود منافع استراتژيك ناتو محسوب مي

كشور در منطقه ايجاد  ثباتي خطرناكي كه اين اي ايران و بي هاي هسته پروازي نگران بلند
  .»خواهد كرد هستيم

، دبير كل ناتو در ابوظبي اعلام كرد كه  2010مارچ  9چند روز بعد يعني در تاريخ 
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وي  منطقه خليج فارس و ناتو تهديدات و چالش هاي مشتركي را در پيش رو دارند.
ضمن اشاره به شراكت حائز اهميت ناتو و كشور هاي عضو شواري همكاري خليج در 

هاي  مقابله با چالش هاي مشترك، از رشد تروريسم، ترانزيت مواد مخدر، توليد سلاح
هاي  كشتار جمعي،  دزدان دريايي و امنيت مسير هاي انتقال انرژي به عنوان چالش

  حياتي نام برد.
در نشستي كه در بروكسل ميان مقامات ناتو و كويتي در  2011ر دسامب 6در تاريخ 

بروكسل برگزار شد، در مورد تأسيس يك مركز نظامي توسط ناتو در كويت توافقاتي 
صورت پذيرفت. اين مركز كه اولين مركز در نوع خود در خليج فارس مي باشد، باعث 

يج فارس و ناتو، رشد روابط و همكاري ميان كشور هاي عضو شوراي همكاري خل
  )www.acus.orgتحت لواي معاهده استانبول خواهد شد.(

، به دنبال نشستي كه مسئولين ناتو و مقامات بحريني و 2012ژوئن  7در مورخ 
قطري در آن حضور داشتند، دو كشور به اهميت و گسترش روابط  با سازمان پيمان 

  آتلانتيك شمالي تأكيد نمودند.
نشستي با محور امنيت خاورميانه ميان ناتو و شوراي همكاري   در ادامه اين روابط،

برگزار گرديد. دبير كل ناتو جنرال آندرس فاق  2012ژانويه  30خليج فارس در 
راسموسن و دبير كل شوراي همكاري خليج فارس دكتر عبدالطيف الزياني به منظور 

منيت تعاوني و اهميت ا  بررسي مسائل متعددي از جمله پيشرفت هاي خاورميانه،
تعاملات مستمر بين ناتو و شوراي همكاري خليج فارس به گفتگو پرداختند. در طي 
اين ملاقات از همكاري هاي بسيار خوب عضو شوراي همكاري خليج فارس با ناتو در 

ها به عنوان  چارچوب موسسه همكاري هاي استانبول ياد گرديد و از اين همكاري
ح جهاني تقدير شد. در بيانيه اي كه در پايان نشت اقدامي در جهت حفاظت از صل

صادر گرديد اعلام شد ناتو و همكارانش از جمله كشورهاي عضو همكاري خليج 
در مورد مسئله ليبي تحقق بخشيدند و  فارس،  اهداف شوراي امنيت سازمان ملل را 
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  اين همكاري ها هم اينك در مورد سوريه نيز در حال اجراست.
از يك سو و بحراني تر شدن ها در كشورهاي عربي  آرامي گيري نا وجزمان با اهم

آتلانتيك شمالي (ناتو) در ماه آوريل  ، پيمان موضوع هسته اي ايران از سويي ديگر
فارس اعزام كرد. سرفرماندهي دريايي ناتو  گذشته پنج فروند ناو جنگي را به خليج

كه هدف » درياهاي دوستانه«سوم به اعلام كرد كه اين ناوها در چارچوب مأموريتي مو
فارس، به اين منطقه  آن تقويت پيوندهاي نظامي ميان ناتو و كشورهاي عربي خليج

  اند.  گسيل شده
فارس و كشورهاي  حضور نظامي پيمان ناتو يا اعضاي شاخص آن در آبهاي خليج

جم نيروي آيد. پيش از اين، ناوگان پن عربي حاشيه جنوبي آن موضوعي تازه بشمار نمي
هاي گارد  فروند ناوهاي گوناگون جنگي و قايق 40دريايي ايالات متحده با حدود 

داراي پايگاهي عمده در منامه بحرين بوده و درحال  ،هاي تداركاتي ساحلي و كشتي
فارس است. ناو گروهي متفاوت نيز كه به  انجام مأموريت در خاورميانه و خليج

علي در امارات متحده عربي مستقر در بندر جبلهاي گشتي مسلح مجهز بوده  قايق
در قطر » العديد«است. ايالات متحده همچنين داراي يك پايگاه هوايي بزرگ در منطقه 

و چند پايگاه متعلق به تفنگداران دريايي و نيروي زميني در كويت است. فرانسه نيز 
نخستين پايگاه نظامي ، 2009عنوان عضوي مهم از پيمان آتلانتيك شمالي، در ماه مه  به

واقع در » زايد«فارس و در بندر  را در منطقه خليج» پايگاه صلح«دائمي خود موسوم به 
نزديكي ابوظبي گشود. اين مجتمع شامل يك پايگاه دريايي ويژه پشتيباني لجستيكي از 

فارس و اقيانوس هند، يك پايگاه هوايي در منطقه  شناورهاي جنگي فرانسوي در خليج
هاي ميراژ و رافال و نيز يك پايگاه آموزشي نيروي زميني  براي استقرار جنگنده» راالدف«

شود. از چندي پيش نيز پنج فروند ناو  هاي صحرايي مي فرانسه براي تمرين جنگ
استانبول مستقر شده   روب ناتو در بحرين و كويت و در چارچوب ابتكار همكاري مين

فارس و خطوط  ، تأمين امنيت آبهاي خليجها بودند. هدف از استقرار اين كشتي
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هاي دريايي در آبهاي  هاي دريايي اعلام شده بود. افكندن مين مقابل مين كشتيراني در
هاي نظامي و غيرنظامي با يك تهديد مهم در  رو شدن كشتي فارس موجب روبه خليج

هاي  ) شد. گذشته از چند مورد برخورد كشتي1980ـ  88جريان جنگ ايران و عراق (
هاي دريايي ايران در آن هنگام، ناو  ترين شكارهاي مين يكي از معروف  كش با مين، نفت

بود كه بر اثر انفجار مين شديداً آسيب ديد و شماري از » رابرتس  ساموئل بي«آمريكايي 
فارس و تنگه هرمز ازسوي ايران  گذاري مجدد آبهاي خليج آن مجروح شدند. مين خدمه 

ري احتمالي بعنوان كابوسي براي كشورهاي عربي صادركننده نفت در در هرگونه درگي
  شود. فارس، آمريكا و ساير كشورهاي غربي محسوب مي خليج

دولتهاي  ،فارس سير تحولات و رويدادهاي ساليان اخير در خاورميانه و منطقه خليج
تكاي چه بيشتر امنيت خود، از ا فارس را بر آن داشت تا براي تأمين هر عرب خليج

اي را نيز به كشورهاي اروپايي نظير  هميشگي به ايالات متحده كاسته و نقش عمده
  فرانسه و پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) واگذارند.

رسد كه در صحنه آشفته اوضاع سياسي خاورميانه و شمال آفريقا،  نظر مي  چنين به
فارس و تحكيم و  ناتو قصد دارد تا با محكم كردن جاي پاي خود در منطقه خليج

فارس، از امنيت انرژي  تعميق پيوندهاي سياسي و دفاعي خود با كشورهاي عربي خليج
بازارهاي جهاني و بويژه اروپايي محافظت كند. ناتو  وو جريان نفت و گاز منطقه 

ارتباطي مستقيم ميان امنيت انرژي و امنيت كشتيراني در آبهاي منطقه قائل است. درحال 
به تنگه هرمز كه روزانه پانزده كشتي  بيش از پيش ا دقت و شايد هم با نگرانيحاضر، ناتو ب

درصد صادرات دريايي  40ميليون بشكه نفت خام يعني تقريباً  17كش حامل حدود  نفت
  كند. كند، نگاه مي درصد صادرات نفت منطقه از آن عبور مي 90نفت خام جهان و 

سرد براي حفظ و بقاي خود در پيش هاي جديدي كه ناتو پس از جنگ استراتژي
ن باعث شد كه در آاي گرفت مثل طرح مشاركت براي صلح و رويكردهاي فرامنطقه

ق استراتژيكي همچون خاورميانه حضور پيدا كند و نيروهاي ناتو در همسايگي طمنا
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ي ايران قرار بگيرند و منافع و امنيت ايران را در منطقه به خطر بياندازند. ابتكار همكار
كشورهاي منطقه خاورميانه بويژه  در استانبول تركيه شكل گرفت، 2004صلح در سال 

كشورهاي حوزه خليج فارس را به همكاري عملي با ناتو دعوت كرد. وظيفه ناتو در 
مواد مخدر و  سلاحهاي كشتار جمعي، چهارچوب اين ابتكار مقابله با تروريسم،

  است. ...وموزش نظامي آ
 بودجه بندي، هاي اصلاحات دفاعي،توانند در حوزهمنطقه مي در واقع كشورهاي

همكاري  مناسبات نظامي و غير نظامي با يكديگر همكاري نمايند. برنامه ريزي،
اي ناتو استانبول در واقع مكمل و در امتداد طرح قبلي ناتو يعني گفتگوي مديترانه

رژيم اسرائيل در  ترش نفوذسگ، رسد يكي از اهداف اين دو پيماننظر ميه ب باشد. مي
سياسي منطقه و فراهم كردن زمينه كنار هم نشاندن اين رژيم با  -ترتيبات امنيتي

  ).345: 1385(فلاحي،  باشدهاي مشترك ميكشورهاي اسلامي منطقه و اجراي برنامه
 اي،جنگ عليه تروريسم و پرهيز از گسترش سلاحهاي هسته مسائل امنيتي، 

دهد. دبيركل شوراي همكاري خليج رات اين دو را تشكيل ميمهمترين محور مذاك
داند. ناتو را عنصر مهمي براي مقابله با چالشها و رقم زدن معادلات امنيتي مي، فارس

مين امنيت در منطقه أوي معتقد است كشورهاي عضو ناتو مي توانند نقش اساسي در ت
  ايفا كنند.

  فارس را در موارد زير برشمرد:توان دلايل حضور ناتو در خليج در كل مي
هاي انرژي منطقه هستند بنابراين كشورهاي عضو ناتو از بزرگترين مصرف كننده -

نها بسيار اهميت دارد. به عبارت ديگر آامنيت منابع نفتي و خطوط انتقال نفت براي 
  .حضور نظامي ناتو با نياز به انرژي پيوند خورده است

يابي آنها به روهاي بنيادگرا و جلوگيري از دسترويارويي با تروريستها و گ -
  تسليحات كشتار جمعي

  ايجاد پايگاه نظامي در منطقه -
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  اير كردن خلاء امنيتي و ايجاد ترتيبات جديد منطقهپ -
  ).54، 1383(قوام و نقيب زاده،اي به ضرر ايرانبر هم زدن موازنه منطقه -

هاي  مريكا توانسته در فاصله سالدهد ابرخي اطلاعات تازه منتشر شده نشان مي
درصد سخت افزار نظامي خاورميانه را به خود  54مين بيش از أت 2005 -2009

درصد  60 شركتهاي تسليحاتي امريكا، كه اختصاص بدهد. تحقيقات نشان مي دهد
كشور حوزه خليج فارس شامل امارات، عربستان سعودي، كويت، عمان،  7قراردادهاي 

اند. بزرگترين مشتري امريكا در اين مدت امارات متحده وردهآبدست قطر و بحرين را 
اي كه در آينده انجام خواهد شد به عربستان عربي بوده است. اما بزرگترين معامله

  شود. مربوط مي
ماه،  مدت دووزارت دفاع آمريكا به اطلاع كنگرة اين كشور رسانده كه تنها در 

يليارد و سيصد ميليون دلار اسلحه به كويت و قطر آمريكا مبلغ يازده م هايالات متحد
 المللي ، نقش مهمي در تأمين امنيت آبراه بينو نيروهاي ناتو فروخته كه در كنار آمريكا

  ارس دارند.ف خليج
 ضدموشكي دفاع سامانة شامل كه كشور دو اين به شده فروخته هاي سلاح

 ميليارد 60 فروش قرارداد با قياس در شود مي "آپاچي" كوپترهاي هلي و "پاتريوت"
رسد. بر اساس قراردادي كه سال مي به نظر ناچيز نسبتاً عربستان دولت به سلاح دلار

گذشته ميان واشنگتن و رياض به امضا رسيد، دولت آمريكا متعهد شده است كه هشتاد 
 و ردياب هاي موشك سامانة همچنين و "15 اف"فروند از سري جديد هواپيماهاي 

  .بدهد قرار عربستان دولت اختيار در را جهيزاتت ديگر
ميليارد دلار خريداري كرد.  3.49امارات نيز سامانه هاي موشكي دور برد به قيمت 

 ميليون دلار از آمريكا خريده است. 939بالگرد شينوك به قيمت  16اين كشور همچنين 
ه. كشورهاي ميليارد دلار خريداري كرد 4.1به قيمت  16جنگنده اف  18عمان هم 

ميليارد از اين مبلغ  56.3ميليارد دلار سلاح خريداري كرده اند كه  71.5درحال توسعه 
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  ).2011،74(كول،مربوط به صادرات سلاح از آمريكا است
فروش اسلحه از سوي آمريكا نيازمند موافقت كنگرة اين كشور است. اما، نمايندگان 

كشورهاي متحد اين كشور در خليج فارس كنگره نيز ندرتاً با فروش اسلحة آمريكا به 
 و سرباز پانصد و هزار سيزده دارد نظر در آمريكا دولت. كنند و منطقه مخالفت مي

د را در كويت حفظ كند كه يكي از وظايف جديدشان انجام خو نظامي نيروي
هواپيماهاي  از مداخلات سريع نظامي است. دولت آمريكا همچنين دهها فروند

كه در  كرده مستقر عربستان و عربي متحد امارات هوايي پايگاههاي در را اش  جنگي
  بزرگترين مانور مشترك نظامي خاورميانه شركت نمودند.

 "پاتريوت" ردياب هاي ميليارد و دويست ميليون دلار موشك 4كويت كه به تازگي 
 كه كند خريداري آمريكا از "هلفاير" موشك 300 دارد قصد كرده، خريداري آمريكا از

  .است سرنشين بدون هواپيماهاي و هليكوپترها توسط پرتاب قابل
قرار وزارت دفاع آمريكا كه يكي از مراكز فرماندهي خود را در قطر مستقر كرده، 

 به  "هاك سي" و "هاك بلاك"، "يآپاچ"بيش از شصت فروند هليكوپترهاي  داد فروش
  تنظيم نموده است.مه به دولت منا دلار را ميليون ششصد و ميليارد شش مبلغ

 حياتي اهميت از كه نفت دريايي هاي براي محافظت از چاه "يآپاچ"هليكوپترهاي 
ردارند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمان كه برخو غربي كشورهاي و آمريكا براي

 55خود را به  "16-اف"همانند ايران بر تنگة هرمز اشراف دارد، قصد دارد هواپيماهاي 
  ميليون دلار مجهز كند. 85به مبلغ  "دويندرساي"موشك 

، سخنگوي دولت آلمان خبر داد كه دولت قطر مايل به خريدن 2012در جولاي 
جرايد آلمان نوشتند كه  2011سال  در از دولت آلمان است. "2لئوپارد "دويست تانك 

ان امضا با دولت آلم "2لئوپارد "اي براي خريدن تانكهاي دولت عربستان قرارداد مشابه
، دولت عربستان قراردادي به ارزش سه ميليارد دلار با دولت همان سالكرده است. در 

ين قرارداد بخشي از اانگلستان به منظور خريد هواپيماهاي آموزشي امضا كرد. 
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توسط دولت رياض است كه  "يورفايتر"فروند هواپيماي جنگندة  72موافقتنامة خريد 
  ه است.و عربستان امضا شدميان انگلستان  2007در سال 

به حفظ برتري نظامي اسراييل در  اما ياد آوري اين اصل كه غرب همچنان نسبت 
ميليارد و 2، 2010اسرائيل كه در سال را نمي توان ناديده انگاشت.  منطقه وفادار است

ميليون دلار كمك نظامي از امريكا دريافت كرده است، دومين هزينه هاي دفاعي  780
سال  10، امريكا قصد دارد طي است. با حفظ اين سياست راهبرديدار را هدر منطق

ميليارد دلار تسليحات بفروشد. اين بزرگترين معامله  67ينده به عربستان سعودي، آ
ميليارد  123بيني شده تسليحاتي تاريخ امريكا و بخشي از خريدهاي تسليحاتي پيش

ايجاد فضاي  هدف آن ر مي رسدبه نظدلاري كشورهاي حوزه خليج فارس است كه 
  )1999،216. (ريچارد،ايران است تهديد بر عليه

تأثير همكاري هاي ناتو و  شوراي همكاري خليج فارس بر امنيت جمهوري 
  اسلامي ايران

اي تحولات كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در حوزه جنوبي محيط منطقه
باشد. اين كشورها در بر خوردار ميو امنيتي جمهوري اسلامي ايران از اهميت خاصي 

مجاورت جغرافيايي با ايران در گستره مرزي وسيعي از دهانه خليج فارس از كويت 
گرفته تا انتهاي درياي عمان يعني مرزهاي پادشاهي عمان قرار دارند. وجود ذخاير 
عظيم انرژي و اهميت ژئوپوليتيكي و توجه قدرتهاي جهاني به منطقه و مواضع و 

تواند دليلي است كه مي ،ردهاي كشورهاي منطقه و تعامل آنها با قدرتهاي خارجيراهب
بر روي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تأثيرگذار باشد. امروزه و با توجه به 

به اين نكته خواهيم رسيد كه تعاملات في مابين كشورهاي  ،شرايط منطقه خليج فارس
روابط شوراي همكاري خليج فارس و سازمان   عربي منطقه و قدرتهاي غربي در غالب

پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)  از نگاه امنيت ملي و سياست خارجي جمهوري اسلامي 
ترين  مهمتفاوت ماند. چرا كه توان نسبت به اين روابط بيباشد و نميايران تهديدزا مي
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رين مانع در برابر اي است و بزرگت  هدف جمهوري اسلامي ايران ارتقاي جايگاه منطقه
به نوعي  و باشد مريكا در منطقه ميا و قدرتمند دستيابي به اين هدف حضور نظامي

و  خود در اين منطقه اشراف امنيتيمريكا با افزايش حضور نظامي و اايالات متحده 
، قصد كنترل كامل تحركات و همكارهاي نزديك خود با شوراي همكاري خليج فارس

. همكاري نزديك كشورهاي اي ايران را دارد پلماسي منطقهايجاد محدوديت در دي
حاشيه جنوبي خليج فارس با ناتو تأثير منفي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران گذارده و 

 المللي شده است.موجب محدودتر شدن فعاليت هاي ايران در منطقه و در عرصه بين
ي ايران سازگاري ندارد و نگاه هاي ناتو در منطقه با منافع مل در شرايط كنوني، فعاليت
مريكا قرار آعنوان سازماني كه تحت نفوذ كامل ه هاي ناتو ب رايج در ايران به سياست

فارس و درياي عمان و وجود  حضور نظامي  ناتو در خليج .دارد رويكردي تقابلي است
مي هايي از حضور نظا هاي دفاعي متعدد آنها با همسايگان جنوبي ايران  نمونه پيمان

باشد. اين امر  آشكار و پنهان ناتو و اعضاي درجه يك آن در امتداد مرزهاي ايران مي
 . تواند بعنوان تهديدي عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران تلقي شودمي

كشور محيط پيرامون ايران پذيراي حضور نظامي ناتو هستنند و تركيه  9در حدود 
هاي پيرامون ايران از جمله حوزه خليج نيز يكي از اعضاي ناتو است و بيشتر كشور

ن آسياي مركزي و قفقاز يا عضو برنامه مشاركت براي صلح هستند يا با آفارس و 
  .همكاري مي نمايند

حوزه اقدام، منابع تهديد عليه  موريتهاي خود،أاز يك سو تعريف جديد ناتو از م
اد و اشكال مختلف در ثر در ابعؤسازمان و از سوي ديگر حضور اجتناب ناپذير قوي و م

 سياي مركزي و قفقاز،آ خليج فارس، حوزه هاي پيراموني ايران از جمله خاورميانه،
  ت.افغانستان و پاكستان تعامل يا تقابل اين سازمان را با ايران امري اجتناب ناپذير كرده اس

توان گفت كه در حال حاضر ايران و ناتو استراتژي منسجم و مشخصي در البته مي
عنوان يك تهديد و ه سياستهاي  ناتو باعث شده كه ايران به ناتو ب ابل هم ندارند.مق
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و  مهمعامل ناامني در محيط پيراموني خود نگاه كند. از سوي ديگر با توجه به نقش 
ناتو به مهار  باعث گرديده ايران در معادلات امنيتي و محيطي منطقه، استراتژيكجايگاه 

از طريق روابط خاص با كشورهاي عضو اين  وساختار نات استراتژيك ايران در قالب
اي از جمله ويا تعاملات امنيتي و اطلاعاتي با ديگر كشورها و پيمانهاي منطقه سازمان

 .، روي بياوردشوراي همكاري خليج فارس

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، در كنار همكاري هاي نزديك با 
ان پيمان آتلانتيك شمالي، اقدام به خريد گسترده تسليحات ايالات متحده آمريكا و سازم

و تجهيزات نظامي مدرن به منظور استفاده از آنها در درگيري نظامي احتمالي با ايران كه 
  اينك به عنوان تهديدي جدي در منطقه براي آنها به شمار مي آيد، نمودند.

شرفته به كشورهاي و فروش حجم زيادي از سلاحهاي پي استقرار نيروهاي نظامي
همگي براي اين است كه امريكا ايران را زير نظر داشته باشد،  عربي منطقه خليج فارس،
اي امريكا نيز بيش از همه به اين بستگي دارد كه تهديدهاي  اما حضور نظامي منطقه

  افزايش يابد. به صورت جديايران به خصوص در برابر منافع ايالات متحده،   خارجي
هنگام اعلام مواضع اين كشور در رابطه با ها با ايران كه  فزايش تنشاز زمان ا
هايي كه  اي از پايگاه اي شده است، نقشه وارد مرحله تازه  اي اين كشورموضوع هسته

هاي جمعي منتشر شد. اما نقشه  اند در رسانه جمهوري اسلامي ايران را احاطه كرده
ري و نظامي جديدتر ايالات متحده است ديگري نيز وجود دارد كه حاوي اطلاعات ادا

  اي دارد. گيرد و نشان از عمق رشد مناقشات منطقه تر را نيز در بر مي كه مسائل جزئي
هاي نظامي امريكا در اروپا و شرق  بيشتر پايگاه ، 2011سپتامبر  11پيش از حوادث 

ظامي امريكا در هاي ن آسيا مستقر بودند. اما پس از جنگ عراق و افغانستان شمار پايگاه
ديگر ملاحظات منطقه بيش از پيش افزايش يافتند. گستردگي اين دو رويارويي و 

  در دو طرف ايران شكل بگيرد.  طولاني يسبب شد كه جنگ سياسي
دهد در  كند كه تمركز نظامي خود را در منطقه افزايش  در حالي كه امريكا تلاش مي
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نيروهاي نظامي خود را از عربستان سعودي عين حال اين تلاش را نيز دارد كه بيشتر 
خارج كرده و به ديگر كشورهاي عرب منطقه خليج فارس منتقل كند، جايي كه 

  دهند. اي را در اختيار امريكا قرار مي اي دوست با امريكا امكانات امنيتي تازههحكومت
در  هزار نيروي زميني 125بر اساس آماري كه مركز سنتروم ارائه داد، در حدود   

هزار سرباز در افغانستان و مناطق  9مجاورت ايران مستقر هستند. بدين ترتيب كه 
هزار سرباز  20توانند آزادانه در اين كشور تحرك داشته باشند،  اطراف آن هستند كه مي

هزار سرباز ديگر نيز بر روي ناوهاي  20تا  15در منطقه خاور نزديك مستقرند و بين 
  ي اطراف ايران مستقرند.هاي درياي مستقر در آب

هزار نيروي نظامي از  40تا، وزير دفاع ايالات متحده امريكا گفته است كه  ئون پانهل
هاي نظامي امريكا در منطقه خليج فارس منتقل  نشيني كرده و به پايگاه عراق عقب

ن اند. اما قرار است آنها به نيروهاي مستقر در افغانستان ملحق شوند و تصميم بر اي شده
  اي را در اين كشور بر عهده بگيرند. هاي تازه است كه مسئوليت

اعلام كرد كه امريكا در سراسر  2011دسامبر  31مركز دفاعي من پاور ديتا، در 
بيني  هاي پيش نيروي نظامي آماده به رزم براي جنگها و درگيري 479هزار و  54جهان 

از آن است كه شمار قابل توجهي  بندي شده حاكي نشده در اختيار دارد. اطلاعات طبقه
  از اين تعداد در خاورميانه مستقر هستند.

نيروهاي هوايي، زميني، دريايي و نيروهاي مارينز در  سپتامبر، 11پس از حوادث 
اند.  هاي مهمي چون عمان و امارات متحده عربي در جنوب ايران مستقر شده مكان

و اسرائيل در غرب، تركمنستان و  بخش قابل توجهي نيز در نقاط حساسي چون تركيه
اند. علاوه بر آن امريكا  قرقيزستان در شمال و افغانستان و پاكستان در شرق مستقر شده

در گرجستان و آذربايجان مستقر كرده است. جايي كه به آنها   نيروهاي ذخيره نظامي
در  شود و امكانات مورد نياز نظاميان امريكايي هاي سخت نظامي داده مي آموزش

  شود. مين ميأافغانستان با عبور از درياي خزر ت
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رساني به نيروهاي ناتو در افغانستان را بست،  هنگامي كه پاكستان راه كمك
كشورهاي آسياي مركزي مانند ازبكستان و تاجيكستان كار انتقال امكانات و نيازهاي 

ين كشورها امريكا نيروهاي امريكايي در افغانستان را بر عهده گرفتند. حتي از طريق ا
اي براي يك  هاي جنوب تمركز يابد. از اين رو محاسبات تازه توانست بر درگيري

شكل گرفت كه باعث افزايش رقابت با روسيه و چين براي نفوذ در اين  "بازي بزرگ"
  (قوام و نقيب زاده،همان).منطقه را نيز موجب شد

ار نيروهاي خود در مشخص شد كه امريكا قصد افزايش شم 2012با آغاز سال 
هاي جديدي در اين منطقه بسازد، براي  خواهد پايگاه منطقه خليج فارس را دارد و مي

همين كار افزايش نيروهاي خود در كويت را دنبال كرد با اين هدف كه از طريق اين 
  مين كند.أهاي ديگر در مناطق مختلف ت كشور بتواند نيازهاي امنيتي خود را در پايگاه

شمار نيروها و تعداد  2013ابتداي سال ها در نظر دارند تا  ر آن امريكاييعلاوه ب
موريت اين نيروها آوردن أهاي دريايي خود در خليج فارس را نيز افزايش دهند. م پايگاه

  . بودفشار بيشتر به ايران 
 2009علاوه بر آن فرانسه نيز حضور نظامي خود را در منطقه تقويت كرده و از سال 

سيس كرده است. هدف از اين كار نيز فشار بيشتر به ايران و أظبي پايگاه نظامي تدر ابو
  هاي شمالي خليج فارس است.بمهار قدرت در حال افزايش آن به خصوص در آ

كند، تركيه، اسرائيل، جيبوتي و ديگو گارسيا از نيروهاي  كيد ميأمركز سنتكام ت
هر درگيري احتمالي با ايران مورد  توانند در واكنش سريع برخوردار نيستند ولي مي

با توجه به فروش گسترده تسليحات نظامي به كشورهاي  ،اينك استفاده قرار بگيرند.
عربي منطقه از يك سو و همچنين تهديدات روز افزون اسرائيل و فشار اين رژيم به 

مه از دولت ايالات متحده امريكا در رابطه با اقدام نظامي بر عليه ايران به دليل واه
در تحليل نهايي  ،اي از سوي ديگردستيابي جمهوري اسلامي ايران به سلاح هسته

اي نظامي در منطقه توان به اين جمع بندي رسيد كه امريكا در پي ايجاد شبكه مي
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خود بتواند مديريت اين شبكه را بر  ،باشد كه در صورت اقدام نظامي بر عليه ايران مي
شامل كشورهاي  - »مديريت شبكه«المللي و يجاد ائتلافي بينعهده بگيرد و به نوعي با ا

نتيجه اين جنگ احتمالي را تضمين نمايد.   -عربي منطقه خليج فارس در كنار اسرائيل
شايد بتوان تعاملات اقتصادي و كاهش حجم قراردادهاي تجاري و اقتصادي في ما بين 

يت هاي اين دو كشور از كشورهاي عربي منطقه با چين و روسيه در جهت كاهش حما
ايران را در اين معادله گنجاند. امروزه كشورهاي عربي منطقه بازار وسيعي براي 

 ،شوند و تحريم واردات كالا از اين كشور به تحريك امريكاكالاهاي چيني محسوب مي
تواند به عنوان يك اهرم فشار سياسي و اقتصادي بر عليه چين به منظور تغيير مي

كشور عليه جمهوري اسلامي ايران محسوب گردد. همچنين در مورد روسيه مواضع اين 
توان به قراردادهاي سنگين تسليحاتي اين كشور با برخي از كشورهاي عربي منطقه مي

رود كه اين احتمال مي ،اي اشاره نمود كه در صورت ادامه حمايت از ايرانو خاورميانه
ا كه تجربه عملكرد كشورهاي اخير در حوزه قراردادها به حالت تعليق دچار شوند. چر

سياست و در مورد كشورهايي نظير عراق و ليبي و اظهارات ضد و نقيض آنها در رابطه 
باشد كه دولتهاي چين و روسيه اي ايران تا به امروز مؤيد اين تحليل ميبا مسأله هسته

اگرچه  -هايتبه عنوان قدرتهاي جهاني و عضو شوراي امنيت سازمان ملل نيز در ن
  روند كه منافع ملي كشورشان چراغ راهنماي آنها خواهد بود. به راهي مي - دير

موضوع هسته اي ايران نيز به عنوان يك مسئله امنيتي براي غرب و ناتو در برخي 
هاي اين پيمان مورد بحث قرار گرفته است. هر چند سياست اعلامي ناتو بر نشست

يز از مداخله و حمايت از ابتكارات ديپلماتيك بوده و آمريكا، پره G8خلاف مواضع 
- شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران و اقدام 1737است، اما با صدرو قطعنامه 

رسد كه ادامه اين وضعيت، نقش آفريني ناتو را بيني شده، به نظر ميهاي تحريمي پيش
هاي ش دهد. تحريمبراي هر چه تنگ تر كردن حلقه كنترل و فشار بر ايران افزاي

اما ادامه آن  ،تواند اهرمي موثر بر تغير رفتار يك رژيم قلمداد شودالمللي اگر چه مي بين
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تواند بر روي اقتصاد ديگر كشورهاي منطقه به دليل همجواري و روابط اقتصادي با مي
برخي بر اين باورند كه فرسايشي  ،كشور مورد تحريم مؤثر واقع شود واز جهتي ديگر

تواند به عنوان فرصتي براي كشور مورد تحريم در جهت خريد ن تحريم خود ميشد
زمان به منظور رسيدن به هدف مورد نظر كه به همان دليل مورد تحريم قرار گرفته 
است فراهم نمايد و همه اين موارد باعث گرديده كه كارشناسان و تحليلگران سياسي 

ها بر بيش از ساير گزينه ،نظامي و جنگ برخورد ،اذعان نمايند كه در شرايط كنوني
  نمايد.منطقه خليج فارس سايه افكنده و اين منطقه را تهديد مي

  نتيجه گيري 
هايي بوده است اي داراي ويژگي، روند تحولات منطقه2001بعد از يازده سپتامبر 

ث، اي بر شوراي همكاري خليج فارس و ايران دارد. اولين موضوع بحكه تأثيرات عمده
ترديد در روابط سنتي شوراي همكاري و امريكا است. كشورهاي عضو شورا در جهت 

ها و تهديدات خود همواره پيوند با قدرتهاي بزرگ بويژه امريكا را كاهش آسيب پذيري
اند. روابط شورا و امريكا از ابتدا روابطي مستحكم و مبتني بر در دستوركار خود داشته
اي شد كه يت بوده است. اما بعد از يازده سپتامبر، شرايط به گونهمعادله نفت در برابر امن

مسائلي چون اصلاحات و طرح خاورميانه بزرگ كه در كانون سياست خارجي امريكا 
قرار گرفت و مطرح كردن كشوري مانند عربستان سعودي به حمايت از تروريسم، 

يجه، در اين كشورها اين باعث ترديد كشورهاي شورا در تداوم روابط پيشين شد. در نت
ي توان به اندازهنگرش تقويت شد كه براي ايجاد امنيت و حفظ رژيم هاي خود نمي

قبل به امريكا تكيه كرد و شك و ترديد هايي در خصوص كاركرد امنيت سازي امريكا 
  ايجاد شد.

توان به نارضايتي كشورهاي عضو شورا از اقدامات آمريكا در در سطحي ديگر مي
ه اشاره كرد كه اصلي ترين مورد آن حمله به عراق محسوب مي شود. به نظر منطق

رهبران شوراي همكاري، امريكا با حمله به عراق اشتباه بزرگي را مرتكب شد و با اين 
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اي ايران و بي ثباتي در سطح منطقه شد. اين ترديد و اقدام، باعث افزايش نفوذ منطقه
سازي و  منجر به تقويت سياست توان ،امريكا ناخشنودي كشورهاي شوراي همكاري از

  گسترش روابط با ساير قدرتهاي جهاني مانند اروپا و كشورهاي آسيايي شده است.
هاي كشورهاي شوراي با وجود تغيير نگرشهاي موجود و ترديدها و ناخشنودي

برتر  ايهمكاري، هنوز اين كشورها تكيه به امريكا براي تأمين امنيت را به عنوان گزينه
دانند اما در پي تعديل اين وابستگي و توازن بخشي در روابط خارجي خود هستند. مي

اي ايران در قبال كشورهاي تواند فرصتهايي را براي تعاملات و اهداف منطقهاين امر مي
  شوراي همكاري ايجاد نمايد.

ديق ي عربي است كه مصانگراني شورا از گسترش نفوذ ايران در حوزه ،بحث ديگر
كنند كه باعث نگراني آن را نفوذ ايران در عراق و همچنين لبنان و فلسطين اعلام مي

اي عربي است و ايران نبايد تا اين شود. به اعتقاد آنها اين حوزه اساساً حوزهآنها مي
ها و اقدامات كشورهاي عربي براي ها نفوذ داشته باشد. اين نگرانياندازه در اين حوزه

يران در اين حوزه در تحولات اخير به ويژه جنگ اسرائيل و حماس در ژانويه مقابله با ا
  نمود يافت. 2009

اي ايران مربوط است. اين هاي هستهنگراني ديگر كشورهاي شورا به تداوم برنامه
كنند اي ايران را به صورت واقعي به عنوان يك تهديد تلقي ميهاي هستهكشورها برنامه

اي امنيتي مستقيم و يا غيرمستقيم مانند برهم خوردن توازن قواي توان پيامدهكه مي
اي ايران، اي را به دنبال داشته باشد. با وجود تلقي تهديدآميز از برنامه هستهمنطقه

كشورهاي شوراي همكاري خواستار رويارويي نظامي با ايران نيستند، اما سعي دارند با 
تو، فشارهاي بين المللي نظير اعمال تحريم هاي اي مانند ناحمايت از قدرتهاي فرامنطقه

سازمان ملل، قطعنامه هاي صادر شده در چارچوب شوراي امنيت و گروه پنج به اضافه 
اي ايران جلوگيري كنند. بنابراين هاي هستهيك و ديگر ابزارها  از پيشرفت برنامه

ران به صورت اي ايهاي هستهرويكرد شوراي همكاري، جلوگيري از پيشرفت برنامه
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مسالمت آميز تا حد ممكن است. نشست مشترك شوراي همكاري با سران گروه پنج به 
اي ايران و همچنين همكاري هاي نزديك امنيتي، هاي هستهاضافه يك در مورد برنامه

اطلاعاتي و اقتصادي اين شورا با سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، حاكي از تلاش 
المللي در اين خصوص است. به همين يرگذاري بر اقدامات بينبيشتر در جهت تأث

جهت، ديپلماسي و روابط ايران با كشورهاي شوراي همكاري مي بايست از ظرافت 
اي تنظيم گردد كه قدرتهاي غربي نتوانند با دست آويز زيادي برخوردار باشد و به گونه

هاي شوراي همكاري با ايران قرار دادن آن، اختلافاتشان با ايران را به روابط كشور
  منتقل نمايند.

موضوع ديگر، افزايش نقش و بازيگري شوراي همكاري در بازارهاي مالي جهان 
است. اين نقش كه به دليل افزايش قيمت نفت و مازاد درآمد بالاي كشورهاي شورا رخ 
 داد، شوراي همكاري را از منظر اقتصادي داراي اهميت ساخته است. اين مسئله در

اي هاي فرامنطقهقالب رشد تعاملات اقتصادي شوراي همكاري با قدرتها و اتحاديه
يابد. اين مازاد درآمد مي تواند به خريدهاي تسليحاتي مانند اتحاديه اروپا نمود مي

  بيشتر و راديكال تر شدن سياست خارجي آنها درقبال ايران بيانجامد. 
آب و خشكي داراي مرز مشترك  كشور از طريق 15جمهوري اسلامي ايران با 

است و اين كشورها به طرق مختلف با پيمان آتلانتيك شمالي همكاري دارند و نحوه 
اي است كه به سمت گيري ناتو به شرق و بويژه در فضاي ها به گونههمكاري

بنا به  ،جنوب كشور ايران كمك كرده و اين همكاري و حضور -ژئوپلتيك شمال 
ديد ناتو و استراتژي امنيت ملي آمريكا كه مقابله با تهديدات اهداف و استراتژي ج

جديد نظير تروريسم، ناسيوناليسم افراطي، بي ثباتي سياسي، منازعات قومي و گسترش 
ي تهديدي بالقوه مي باشد. ادامه وضعيت كنوني به منزله ،سلاحهاي كشتار جمعي است

تقادي مرزهاي اسلامي) در مرحله براي حوزه نفوذ و فضاي ژئوپلتيك (جغرافيايي و اع
اول و سپس كنترل استراتژيك ايران از طريق سيطره بر منطقه مسير عبور انرژي و حمل 
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و نقل و تحريكات و تعرضات قومي، سياسي، ايدئولوژيكي بوده و در نتيجه امنيت و 
  منافع جمهوري اسلامي ايران در معرض تهديد اين گونه حضور و همكاري است.

عنوان يك كشور ه ايران ب المللي مهم وعنوان يك سازمان بينه ناتو ب ديگر، به بيان
هستند كه  الملليدو موجوديت مهم بين ي،المللاي و بينثيرگذار در تعاملات منطقهأت

سياسي منطقه و نظام  - براي مسائل امنيتي جدي ييابعاد و پيامدها نها،آتعامل و تقابل 
اهداف و نوع رفتار و عمق  البته با توجه به ماهيت، داشت.الملل به دنبال خواهد بين

 و همكاري گسترده اختلاف بين ايران و ناتو در زمان حاضر، هرگونه اميدي به تعامل
  .المللي، گزينه اي دور از ذهن استپايدار نهادي بين اين دو بازيگر  مهم بين

ي امنيت و موجوديت گفت سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، براتوان در پايان مي
جمهوري اسلامي ايران يك تهديد است مگر آنكه وضعيت جديدي مبتني بر همكاري 

  براي رسيدن به امنيت به وجود آيد.
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  مقدمه
هاي اگر چه سرزمين تاريخي فلسطين در دوران متمادي جايگاه اقوام و قوميت

السلام و پيامبران ي از جمله قوم يهود و حضرت موسي عليهفراوان و ميزبان پيامبران اله
بني اسرائيل بوده است، اما انبيايي كه در اين سرزمين هدايت را برعهده داشتند با فراز و 

هاي بسياري روبرو شدند و اختلاف و تشتت آراء، عقايد و افكار در ميان نشيب
يمان (ع) مشهود بوده و يهوديان به جز در زمان زعامت حضرت داود و حضرت سل

هاي اخير رويكردي نوين كه پراكندگي و تفرق را در ميان آنان رقم زده بود. در سده
برخلاف اعتقاد سنتي يهود قائل به اقامه دولت يهودي و بازگشت به سرزمين موعود 

  بخش بود، پاي به عرصه گذاشت. پيش از ظهور ماشياح نجات
هاي تحريف شده مذهبي، ين نهضت با تمسك به آموزهپردازان اگذاران و نظريهبنيان

تشكيل كشور مصنوع اسرائيل را در راستاي تسلط و حكمراني قوم يهود در سرزمين 
پنداشتند. آنان تشكيل دولت يهودي را وحدت موعود و براي تحقق وعده الهي مي

آغاز  كردند و از همانكننده سرگشتگي و آوارگي قوم يهود قلمداد ميبخش و رفع
تاسيس دولت اسرائيل، اين مساله مورد اختلاف نظر متفكران يهودي و علماي مذهبي 
قوم يهود بود. برخي از آنان تشكيل دولت يهودي در سرزمين فلسطين را برخلاف 

دانستند، اما تفكر و پنداشتند و تشكيل آن را منوط به ظهور مسيح ميوعده الهي مي
قع همان مباني فكري و سياسي بود كه در قالب نهضت اي كه غالب گرديد، در واايده

جهاني صهيونيسم از اواخر قرن نوزدهم ميلادي آغاز شد و با سلسله تغيير و تحولات 
در قالب تشكيل دولت اسرائيل  1948مي  14سياسي نيمه نخست قرن بيستم و در 

  متجلي گرديد.
ورد حمايت و همراهي بنيان فكري و سياسي صهيونيسم از ابتداي تولد همواره م

هاي غربي به ويژه انگلستان و بعد هم ايالات متحده امريكا بوده است. تشكيل و دولت
هاي گذشته بدون حمايت گسترده جهان غرب استمرار حيات دولت اسرائيل طي دهه
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ميسر نبود، ضمن اينكه آنان نيز در اين پشتيباني منافع خود را پيگيري نموده و به دنبال 
  ه از فرصت پيش آمده براي نيل به اهداف خود بودند.استفاد

اشغال سرزمين فلسطين كه به لحاظ تاريخي، انساني، هويتي و از منظر حقوق 
هاي آن زمان صورت گرفت و اين امر الملل مردود بود با مسامحه و همراهي قدرت بين

  آوارگي ساكنان سرزمين تاريخي فلسطين را در پي داشت. 
ها و دهه از موجوديت رژيم اسرائيل همچنان مناقشه فلسطيني پس از گذشت شش
المللي، محور و كانون مناقشه جهان غرب و ترين مناقشه بيناسرائيل به عنوان اساسي

پردازان و ها، نظريهها نقض مكرر حقوق فلسطينيباشد و پس از دههجهان اسلام مي
ه سياست سركوب و حفظ سرزمين اند كهيات حاكمه اسرائيل و حاميان آنان دريافته

تواند متضمن امنيت اسرائيل باشد، اين در حالي است كه فضاي امنيتي اشغال شده، نمي
و رواني منطقه خاورميانه پس از شش دهه از موجوديت رژيم اسرائيل همچنان متاثر از 

  تشكيل اين رژيم است.
عه چند پاره اسرائيل اي از تغييرات فكري، اجتماعي و جمعيتي در درون جامسلسله

در طي دهه اخير مشهود بوده و بازتاب اين تحولات در عرصه سياسي نمودار شده 
هاي تجديدنظرطلبانه و منتقد به عملكرد صهيونيسم نيز رو  است. در فضاي نوين، ايده

ها، رو به افزايش به تزايد بوده و اعتراض به عملكرد دولت و ارتش عليه فلسطيني
شكيل كشور فلسطين، ديگر نه به عنوان تهديد بلكه به عنوان نيازي گذاشته است. ت

شود. راه حل مداران اسرائيلي نگريسته ميامنيتي از سوي غالب افكار عمومي و سياست
- گرا در اسرائيل و جنبش شهركتشكيل دو دولت از سوي برخي از افراطيون راست

صهيونيسم را در تداوم تسلط نشينان غيرقابل پذيرش است و آنها همچنان اتوپياي 
  كنند.هاي اشغالي جست و جو ميدولت اسرائيل بر سرزمين

هاي اشغالي و توجه با توجه به واقعيات و تحولات اشاره شده، خروج از سرزمين
مداران اسرائيلي تحميل شده است. به تشكيل دولت فلسطيني بر هيات حاكمه و سياست
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اي كشور فلسطين را براساس اخذ امتيازازت كند تا خود مرزهاسرائيل تلاش مي
ها مشخص نمايد. آنچه مسلم است تا حداكثري و دادن حقوق حداقلي به فلسطيني

زماني كه مسائل اصلي مناقشه، يعني مساله آوارگان، مرزهاي كشور مستقل فلسطين و 
گرايانه خود هاي اشغالالمقدس مشخص نگردد و اسرائيل به سياستسرنوشت بيت

ها استيفا نشود، انتظار دستاورد مشخصي از مذاكرات و امه داده و حقوق فلسطينياد
  توافقات احتمالي، انتظاري دور از دسترس خواهد بود.

اين مقاله در صدد است با نگاهي به تحولات نوين به وقوع پيوسته در منطقه 
  رار دهد.   امنيتي اسرائيل را مورد واكاوي ق _خاورميانه ، تغيير رويكرد سياسي 

  افزايش مطالبات اجتماعي
تغييرات گسترده سياسي و فكري در طول چند دهه اخير در گستره خاورميانه و 
جهان عرب به وقوع پيوسته است. پنج دهه پيش جمال عبدالناصر رئيس جمهوري 

هاي سوسياليستي و چپ و نمود با تمسك به افكار و ايدئولوژيوقت مصر تلاش مي
هاي عرب وفاق و اتحاد ايجاد نمايد. در آن عربيستي، بين كشورها و ملتشعارهاي پان 

ها گرايان و پان عربيستي بر فعاليت جنبشرسيد كه تحركات مليزمان چنين به نظر مي
  گرا در منطقه برتري دارد.هاي اسلامو گروه

يكي از عواملي كه همواره مورد استفاده رهبران كشورهاي عربي براي توجيه 
گرفت، موضوع مناقشه و جنگ بين دت و يكپارچگي و انسجام عربي قرار ميوح

هاي عربي بود. پس از اشغال اعراب و اسرائيل و تجاوز اسرائيل به خاك سرزمين
هاي ادواري اعراب و اسرائيل در ميلادي و در طول جنگ 40فلسطين در اواخر دهه 

مت آن چناني در برابر حاكميت و ميلادي، رهبران عرب با مقاو 70و  60، 50هاي دهه
اگر چه  1973، 1967، 1956هاي سال تسلط خود بر جوامع روبرو نبودند. در جنگ

اسرائيل در پايان پيروز نبرد بود، اما افكار عمومي عربي رهبران خود را نه به دليل عدم 
ها بلكه به دليل عدم وحدت و انسجام كافي مورد ايستادگي در برابر صهيونيست
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  ).Golan ,2008, 2دادند. ( رزنش قرار ميس

اگر نگاهي كوتاه به سير تحولات و تغييرات سياسي و اجتماعي در جهان عرب در 
هاي عربي خود را مواجه گردد كه، رهبران دولتطول سالهاي اخير بياندازيم مشاهده مي

مصر رژيم بينند. در هاي اجتماعي و مطالبات مدني و سياسي جوامع خود ميبا خواست
گرا مبارك در حال جدالي آرام ولي مستمر با جبهه مخالفان خود از جانب احزاب اسلام

باشد. ها و احزاب سكولار و عرفي مانند جنبش كفايه ميهمچون اخوان المسلمين وگروه
فضاي سياسي در لبنان طي چند سال گذشته و پس از ترور حريري و پايان حضور نظامي 

يراتي گرديده است. در سوريه جامعه مدني قبلا خاموش و ساكت سوريه دستخوش تغي
به دنبال ايفاي نقش بيشتردر سطح جامعه است. در كويت و برخي كشورهاي حوزه 

طلب به هاي موروثي، نيروهاي اصلاحها حكمراني اليگارشيخليج فارس پس از سال
خابات اخير در كويت نيز دنبال ايفاي حقوق سياسي و مدني خود هستند، اين مساله در انت

  )11، 1385مشهود بود. (مافي، 

هاي همراه با مناقشه هاي نشسترسد همگرايي و انسجام عربي به بيانيهبه نظر مي
اعضاي اتحاديه عرب محدود گشته و شكاف بين جبهه عربي كه با خروج مصر و اردن 

تر بازتر و عميق ميلادي آغاز گرديده بود، 80از جبهه ضد اسرائيل در اوايل دهه 
هاي سياسي هاي عربي هر يك و به ميزاني متفاوت اصلاحات در عرصهشود. دولت مي

اند، ولي تمامي آنها به دموكراسي غربي همچنان حساس و بدبين و اقتصادي را پذيرفته
  )8، 1384هستند. (آريان، 

قش يكي از عوامل اصلي تغييرات اجتماعي كه با مطالبات سياسي توام است ن
هاي ارتباطات و اطلاعات است. امروزه هاي جديد به خصوص در عرصهتكنولوژي

ها مخاطب خود عرضه هاي خود را روزانه به ميليون اي برنامهصدها ايستگاه ماهواره
كنند. اين بمباران خبري و تبليغاتي كه با خود امواج فرهنگي ساير ملل را به همراه مي

هاي مدني داخل جامعه در راستاي تلاش براي ايفاي دارد توانسته است محرك نيرو
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هاي اينترنتي بر اي و سايتهاي ماهوارهحقوق مدني و سياسي باشد. تاثيرگذاري شبكه
  افكار عمومي غيرقابل اغماض است.

توانست با يك سخنراني يا يك بيانيه، حس هاي دورتر يك رهبر عرب ميدر دهه
عرب ايجاد نمايد. امروزه با انفجار اطلاعات و با  هايمشترك را در بين جوامع و ملت

تواند برداشت خاص خود را هاي مختلف خبري هر كس ميدسترسي افراد با پايگاه
  )10، 1383زاد، نسبت به تحولات داشته باشد. (فرخ

توان انتظار پايان هاي عرب را ميهاي مشترك بيشتر ملتيكي از معدود خواست
رئيس دانشگاه امريكايي كويت و » شفيق غبرا«وروثي دانست. ها محكومت اليگارشي

هاي هاي عرب در جوامع مختلف منطقه خواستهگر سياسي معتقد است كه، ملتتحليل
مشتركي چون ثبات، توسعه، كار، امنيت و آموزش و فرهنگ مناسب، آزادي، سيستم 

شود د. غبرا متذكر مياي شايسته و پيشرفته را دارنبهداشتي مناسب و در مجموع جامعه
كه تنها راه مواجه با فساد و استمرار جهل در جوامع عرب، احترام به دموكراسي البته در 

باشد. او معتقد است كه صداي ها و فرهنگ عربي مييك مسير عربي و متناسب با ارزش
  )58 - 64، 1384شود. (صادقي، انقلابي آرام از جانب طبقه متوسط در منطقه شنيده مي

هاي خبري و افزايش قشر جوان تحصيل كرده و شهرنشين، دسترسي آسان به رسانه
هاي اسلام سياسي، خواهي و ارتقاء آگاهيجهاني و اينترنت، گسترش موج دموكراسي

گيري نسلي شده است ها، و مطالبات مدني را تشديد نموده است و باعث شكلخواست
ترين سطح مشاركت سياسي، نبود دارد. پايين ها وآمال متفاوتي از اسلاف خودكه خواسته

هاي فرهنگي، قانوني و نهادهاي مدني وغيرحكومتي، ضعف قانونگذاري، محدوديت
سياسي براي زنان، عدم وجود مطبوعات مستقل، عدم وجود اقتصادي پويا و مولد، 

هاي افزايش بيكاري و ضعف نظام قضايي و.. اين نسل را بر آن داشته كه براي آزادسازي
اين تحولات  )9، 1385مدني و ايجاد فضاي بازتر، تلاش و فعاليت نمايند. (كارشناس، 

اجتماعي، كشورهاي عرب را مجبور به پذيرش راهكارهاي اصلاحي كرده است، تا جايي 
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هايي در جهت مسير اصلاحي برداشته كارترين آنها يعني عربستان نيز گام كه حتي محافظه
ده است كه كشورهاي منطقه به نوعي بيشتر درگير با مسائل است. اين مسائل سبب ش

درون جامعه خود شوند. در اين ميان، نقش جامعه روشنفكري حائز اهميت است، جامعه 
روشنفكري در كشورهاي عضو شورا در چند سال اخير نقش مهمي را در تزريق تفكر 

ته و همواره آغاز كننده هاي فكري جامعه بر عهده داشمشاركت سياسي و اجتماعي به لايه
  هاي مدني داخلي جوامع عربي بوده است.و دنبال كننده خواست

  انداز تحولات خاورميانه طي دهه آيندهچشم
تواند بر آينده سياسي منطقه اي ميتحولات عمده در سير تحولات جهاني و منطقه
قوه روندهاي سياسي تواند به طور بالخاورميانه تاثيرگذار باشد. اين تغيير و تحولات مي

را در سطح منطقه و در رابطه با موضوع مناسبات بين جهان عرب و اسرائيل تحت تاثير 
  نماييم:قرار دهد. در زير به برخي از اين تحولات اشاره مي

  شناختيتغييرات دموگرافيكي يا جمعيت -الف
براي تواند تبعاتي رشد سريع جمعيت در برخي از كشورهاي منطقه در آينده مي

هاي ثبات كشورهاي منطقه بر جاي گذارد. نسل جديد داراي مطالبات و خواست
اجتماعي، مدني و سياسي متفاوتي در قياس با نسل قديم هستند. اولويت نسل جوان 
كشورهاي منطقه، بهبود وضعيت معيشتي و شرايط مناسب اقتصادي است. 

)Chomsky, 2005, 1ت اقتصادي و ) رشد جمعيت با كاهش و ايجاد مشكلا
تواند مشكلاتي را در پيش افزايش نرخ بيكاري همراه است كه هر كدام از مسائل مي

ها هاي منطقه بر جاي گذارد. اين در حالي است كه عدم موفقيت دولتروي دولت
  تواند منجر به راديكاليسم گردد.گويي به نيازهاي جوانان، ميبراي پاسخ

  نابع طبيعي به خصوص منابع آبيهاي فسيلي و ممحدوديت سوخت -ب
ترين جايگاه را هاي جايگزين همچنان مهمدر دهه آينده نفت و گاز در غياب انرژي

كند. يكي از تبعات رشد جمعيت، افزايش تقاضاي منابع آب در اقتصاد منطقه بازي مي
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لاوه ) به ع199 -200، 1375انگيز باشد، (نهازي، تواند در آينده مناقشهباشد كه ميمي
تواند تبعات منفي هاي نفتي از جانب بيشتر كشورهاي منطقه ميواردات زياد فرآورده

  در اقتصاد كشورهاي مزبور بر جاي گذارد.
  هاي جديد و پيشرفتهپيشرفت علوم و تكنولوژي -ج

هاي پيشرفته همزمان با انفجار اطلاعات در هاي مدرن و تكنولوژيگسترش فناوري
ها و مبادله اخبار، تواند به تبادل افكار و انديشهباطاتي ميهاي مختلف ارتعرصه

تواند ها و دسترسي آسان به اطلاعات ميها بيانجامد. اين تبادل انديشهاطلاعات و ايده
  افكار عمومي را تحت تاثير قرار دهد.

  برخورد اقتصادهاي دولتي وابسته با اقتصادي جهاني و جهاني شدن سرمايه -د
هاي اقتصادي در داخل طقه تاكنون سعي در انحصار و تمركز بر عرصههاي مندولت

گذاري خارجي و مبادلات تجاري اند. به دليل نياز مبرم به سرمايهجوامع خودشان داشته
و بازرگاني با جهان خارج، اقتصاد در كشورهاي منطقه به سوي آزادسازي بيشتر و 

اقتصادهاي كاملا دولتي با اقتصاد  رود، در اين راستا برخوردرقابتي شدن پيش مي
ها و معضلاتي را به همراه داشته باشد. هاي منطقه چالشتواند براي دولتجهاني مي

  )11، 1383(اميني، 
  هاي مليسرنوشت دولت -ه

هايي توتاليتر و تمركزگرا حاكم است و اين در حالي هاي منطقه نظامدر اكثر دولت
تواند به هاي ارتباطاتي و فرهنگي مييژه در زمينهاست كه روند تحولات جهاني به و

  هاي ملي بيانجامد.فرسايش قدرت دولت
تواند روندهاي سياسي در آينده خاورميانه اي كه ذكر گرديد مياين تاثيرات پنجگانه

و شكل مناقشات منطقه را تا حدودي نشان دهد. همان طور كه در پيش آمد رقابت در 
قشه برانگيزترين مسائل در آينده خاورميانه خواهد بود. مورد انرژي يكي از منا

محدوديت منابع آب موضوعي ديگر از بعد محدوديت منابع طبيعي است، اما افزايش 
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تواند تهديدكننده امنيت و ثبات منطقه باشد. هاي تسليحاتي و موشكي نيز ميرقابت
  )18 -20، 1379(كروبونگارد، 

ه آينده در خاورميانه نقشي اساسي است، امريكا نقش ايالات متحده همچنان در ده
در گذشته تلاش نموده و در آينده هم تلاش خواهد نمود كه خود را عامل اصلي و 
تضمين كننده اصلي امنيت در سطح منطقه براي دول عرب به ويژه در منطقه حساس 

  خليج فارس نشان دهد.
هويت بومي و ديني خود  هاي منطقه براي حفظنكته قابل اشاره ديگر، تلاش ملت

باشد. اسلام به عنوان يك عامل هويت بخش محور حركت نيروهاي معترض به مي
گرايان تندرو و بنيادگريان مذهبي روندهاي موجود در منطقه خواهد بود، اگر چه اسلام

آميز روها براي حضور در اركان قدرت از طريق مسالمتشانس كمتري نسبت به ميانه
رو و معتقد به مشي سياسي توفيق بيشتري خواهند گرايان ميانهاسلام خواهند داشت و

تري ايفا خواهد نمود و خواهد توانست يافت. اسلام در دهه آينده نقش سياسي پررنگ
ها را همچنان در حاشيه قرار دهد. ناسيوناليسم هاي عرب سكولار و چپناسيوناليست

روي افكار ها نيز دنبالهو چپعرب محصول مبارزات پس از عصر استعمار بود 
هاي پان ماركسيستي در فضاي دوقطبي بودند، كه با اضمحلال و انحلال افكار و ايده

  )12، 1382دهد. (اينديك، عرب و چپ، اسلام سياسي مدرن به فعاليت خود ادامه مي

  توان به چند روند اصلي در آينده منطقه خاورميانه اشاره نمود:در همين راستا مي
  ها با جامعه و نخبگانبرخورد بين حاكمان و رهبران دولت -لفا

هاي تغييرات گسترده جهاني به دنبال خود تعريف متفاوتي از امنيت در حوزه
سياسي، اقتصادي و فرهنگي به دنبال خواهد آورد و مفهوم امنيت صرفا به حوزه نظامي 

هاي حاكم، رشد جمعيت يتشود. مبارزه با فسادهاي داخلي و مخالفت با المحدود نمي
تواند نشانگر تغييرات پيش رو هاي جمعي هر كدام ميجوان، بيكاري و افزايش رسانه

آميز و يا انقلابي، از شواهد ) تغييراتي صلح14، 1384در كشورهاي منطقه باشد؛(كرمي، 
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 شود و آميز و مدني دنبال ميآيد كه اين تحولات در دهه آينده عمدتا صلحچنين برمي
  رود.در مسير دموكراسي و آزادسازي جامعه پيش مي

  خشونت بنيادگرايان سلفي -ب
هاي فرهنگي و نظامي به وهابيسم در عرصه سياسي همچنان محدود ولي در عرصه

- دهد. حملات تخريبي آنها الزاما منحصر به منافع آمريكا و اسرائيل نميفعاليت خود ادامه مي

  هاي منطقه را نيز به مخاطره اندازد.واند ثبات و امنيت دولتتشود و تداوم فعاليت آنها مي
  هاي تسليحاتي متعارف يا غيرمتعارفتشديد رقابت -ج
  هاي خارجي تر كشورها با قدرتپيوندهاي محكم -د
  تغييرات عمده در قيمت نفت -ه
 ,Lievenتغييرات عمده در عراق جديد و تاثيرات كلان آن بر محيط پيراموني ( -و

2007, 1- 26(  
  ايهاي منطقهانداز همكاريچشم

هاي تاكنون به جز روابط دو جانبه اقتصادي اسرائيل با چند كشور منطقه، همكاري
اي كه اسرائيل نيز در آن حضور داشته باشد، موفق نبوده است. به منظور تقويت و منطقه

اعضاي جديد)  عضو اتحاديه اروپا (قبل از اضافه شدن 15هاي چند جانبه بين همكاري
در بارسلونا برگزار شد،  1995كشور ساحل مديترانه در نشستي كه در سال  10و 

اي موسوم به پروسه بارسلونا آغاز گرديد. در نشست بارسلونا كشورهاي عضو پروسه
كشور الجزاير، مصر،  10ها و مبادلات خود با اتحاديه اروپا به دنبال افزايش همكاري

هاي مشترك ن، مراكش، فلسطين، سوريه، تونس و تركيه و يافتن زمينهاردن، اسرائيل، لبنا
  )Davis, 2002, 7همكاري و تلاش براي مبارزه با تهديدهاي مشترك برآمدند. (

هاي مورد اختلاف بين كشورهاي عربي ساحل مديترانه با شركاي يكي از زمينه
ديدگاه باعث شده كه پس اروپايي، تعريف متفاوت آنها از تروريسم بود. همين اختلاف 

ها و مبادلات از سطح قبلي پيشرفت از گذشت يك دهه از آغاز گفتگو، در عمل همكاري
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  )121، 1377چنداني نداشته باشد. (ناني، 

اگر چه توافقاتي در زمينه مبارزه با مهاجرت غيرقانوني، مبارزه با قاچاق كالا و مواد 
ه دست آمده است، اما انتظارات به دلايل هاي گمركي بمخدر و در مواردي كاهش تعرفه

هاي اروپايي، كشورهاي عرب را به اصلاحات ساختاري هنوز برآورده نشده است. طرف
) يكي از توافقات بين دو 19، 1383نمايند. (خدرلو،  هاي داخلي تشويق ميبيشتر در زمينه

ظور تقويت به من 2010مديترانه تا سال  - طرف، تاسيس منطقه تجارت آزاد اروپا 
ترين منطقه تجارت آزاد دنيا  تواند به بزرگهاي تجاري و بازرگاني است، كه مي همكاري

تبديل شود. اين در حالي است كه با توجه به حضور اسرائيل در جمع كشورهاي عرب 
ها و اسرائيل انتظار يك توافق پايدار در ساحل مديترانه و نوع نگاه اروپا به مناقشه فلسطيني

  رسد.بعيد به نظر مي آينده
نكته قابل اشاره ديگر تلاش امريكا براي جلب حمايت كشورهاي عرب منطقه 

ها بر عليه كالاهاي اسرائيلي و افزايش مبادلات اقتصادي بين خاورميانه به لغو تحريم
 5) اگر چه اسرائيل با 17، 2000اسرائيل و كشورهاي عرب منطقه است. (محمودسهلي، 

اردن، مراكش، تونس و موريتاني روابط اقتصادي نزديك دارد، اما با كشور عرب مصر، 
بيشتر كشورهاي عرب روابط تجاري ندارد، در زمينه روابط سياسي نيز به جز مصر و 

  اردن و تركيه كشور ديگري در منطقه روابط ديپلماتيك با تل آويو ندارد.
الله پادشاه عربستان از پيشنهاد ملك عبدا 2002اتحاديه عرب در نشست مارس سال 

مبني بر شناسايي اسرائيل توسط اتحاديه عرب در ازاي خروج اسرائيل از تمامي اراضي 
المقدس حمايت و تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي بيت 1967اشغالي سال 

رسد كه درصورت خروج بيشتر اسرائيل از اراضي اشغالي در كرد. چنين به نظر مي
ي عرب آمادگي شناسايي اسرائيل را داشته باشد. (كاسيروف، كرانه غربي كشورها

نيز طرح صلح ابتكار عربي را،  2007) اتحاديه عرب در اجلاس مارس سال 7، 1387
بار ديگر به اسرائيل پيشنهاد داد و دولت اولمرت بر خلاف دولت شارون، اين طرح را 
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  )7مثبت ارزيابي كرده است. (همان منبع، 

كشورهايي چون بحرين و قطر مبادلات بازرگاني محدود و  در عرصه اقتصادي
عربستان در حين مذاكرات خود  2005بعضا مخفي با اسرائيل دارند. در نوامبر سال 

براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني متعهد شد كه تحريم اقتصادي عليه اسرائيل را 
نشست سالانه تحريم  ميزبان نهمين 2006لغو كند. به رغم اين تعهد، عربستان سال 

اسرائيل در جده بود كه با اعتراض شديد آمريكا مواجه شد. همچنين منابع گمركي در 
جده و فرودگاه ملك عبداالله اعلام كردند كه كالاهاي اسرائيلي حق ورود به خاك 

  )21، 1386عربستان را ندارند. (فتحعلي، 

الاهايي كه با مارك اسرائيل ها گزارشاتي در مورد وجود كرغم اعلام اين تحريمعلي
محصولات  گردد، شود، بيان ميدر رياض و شهرهاي امارات متحده عربي منتشر مي

- اسرائيلي از طريق كشورهاي ثالث مانند قبرس و يا هلند به كشورهاي عربي وارد مي

هاي تجارت آزاد  با شود. دولت امريكا طي چند سال اخير درصدد امضاي توافقنامه
عربي همچون مصر، بحرين، امارات، عمان و قطر بوده است، بايد توجه كشورهاي 

نمود كه امريكا از اين راه كشورهاي عربي را به اصلاحات اقتصادي دروني و تسهيل در 
  )21كند. (همان منبع، مبادلات تجاري با جهان خارج تشويق مي

  نگاهي به روابط تركيه و اسرائيل
يمني براي يهودياني بود كه در اروپا مورد آزاد و دولت عثماني همواره پناهگاه ا

اذيت قرار داشتند. در قرن هفدهم ميلادي اكثر يهوديان جهان در امپراتوري عثماني 
هاي غربي و علاقه آنان به تجارت و تجربيات كردند. آشنايي يهوديان با زبانزندگي مي

كشورها موجب گرديد تا آنان  آنها در امور مالي و صرافي، همچنين ارتباط آنان با ديگر
هاي متعددي را در دولت عثماني برعهده گيرند. در اواخر دوره عثماني يعني مسئوليت

ها عليه در اوايل قرن بيستم، با وجود افزايش جمعيت يهوديان آنها در شورش ترك
حكومت مركزي شركت نكردند و پس از تاسيس جمهوري تركيه نيز براساس پيمان 
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  هاي تركيه و از جمله يهوديان محترم شمرده شد.قوق و امتيازات اقليت، ح»لوزان«
ها و يهوديان به ميراثي مبدل گرديد كه اتحاد و آميز تركروابط نزديك و مسالمت

دوستي آنها را تا به امروز تداوم بخشيده است. دولت تركيه به رغم آن كه در سال 
داشت، اما اولين كشور مسلماني بود كه مخالفت خود را با تقسيم فلسطين اعلام  1947

يعني چند ماه پس از تشكيل دولت يهود، اسرائيل را به رسميت  1949در مارس سال 
  )41 - 42، 1377شناخت. (ملكي، 

عواملي مانند فشار افكار عمومي داخلي، اوضاع ويژه منطقه، حساسيت كشورهاي 
هاي عث گرديد كه در خلال سالعربي نسبت به تركيه به علت رابطه با اسرائيل و.. با

هايي رو به رو باشد. ميلادي روابط اسرائيل و تركيه با محدوديت 1990تا  1950دهه 
  )110، 1377(روشندل، 

رابطه اسرائيل و تركيه كه از ماهيتي استراتژيك برخوردار است، به نظريه همكاري 
هستند، مربوط  ميان كشورهاي غيرعرب منطقه كه داراي منافع استراتژيك مشترك

) به علاوه روابط گسترده ايران و اسرائيل در قبل از 10، 1384شود. (رحمانيان،  مي
آويو هاي مشترك آنكارا و تلانقلاب اسلامي نمودي ديگر از اين رويكرد است. نگراني

اي كاملا عربي، درگير  ها و موضوعات گوناگون از قبيل قرار گرفتن در منطقهدر زمينه
توان هاي مبارز و مسلح، محدوديت در استفاده از منابع آبي و...، را نيز ميگروهبودن با 

  )Lochery, 2005, 54در اتحاد و نزديكي دو كشور موثر دانست. (

ترين نكته در روابط تركيه و اسرائيل كه بر ديگر مسائل امنيتي، سياسي، اما اصلي
اخير نيز مشهود بوده است، در  هاياقتصادي و حتي نظامي تفوق دارد و در طول دهه

گرايي است. آويو نسبت به مساله اسلامهاي آنكارا و تل يك راستا قرار داشتن ديدگاه
)Vest, 2002, 2(  

يا » راه راست«و » مام وطن«گرا مانند از يك سو تركيه صرف نظر از احزاب راست
دليل داشتن حكومت هاي اسلامي، به با ريشه» عدالت و توسعه«، » رفاه«احزابي چون 
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هاي عرب موجود در هاي منطقه به ويژه دولتلائيك در منطقه خاورميانه با حكومت
خاورميانه روابط سردي داشته است و از سوي ديگر، اسرائيل نيز به دليل اشغال 
سرزمين فلسطين و موجوديتي نامتجانس از نظر مذهبي و فرهنگي، در ميان كشورهاي 

  )407 -420، 1381زاده، است. (خطيبمنطقه جايگاه نداشته 

المللي خود اي و بينهاي منطقههيات حاكمه تركيه هويت اسلامي را در سياست
كنند و اصلي در ها اسلام را به عنوان عنصر تعيينوارد نكردند، يا به عبارت ديگر ترك
كردند، اگر چه رهبران تركيه در گذشته به طور سياست خارجي خود قلمداد نمي

و در  1990در دهه » اربكان«و  1980در دهه » اوزال«وردي مانند برخي رويكردهاي م
گراي عدالت و توسعه، در   هاي سياسي حزب حاكم اسلامحال حاضر و در پي موفقيت

هاي به دست برداري از فرصتهاي خود از عنصر اسلامي بودن براي بهرهاتخاذ سياست
  اند.آمده استفاده كرده

اي تركيه هاي منطقهنزديكي بيشتر با تركيه، علاوه بر استفاده از ظرفيت اسرائيل از
نمايد از نفوذ ايران در كشورهاي پيراموني از در ابعاد سياسي و اقتصادي، تلاش مي

  )13، 1380طريق گسترش همكاري با آنكارا جلوگيري نمايد. (شاه كرمي، 

  تاثيرات جنگ عراق
نام » تهديد جبهه شرقي«رائيل از آنها به عنوان عراق يكي از كشورهاي بود كه اس

برد. اين جبهه شرقي به لحاظ جغرافيايي شامل سوريه، اردن، عراق و عربستان مي
شد. ارتش عراق در طول چند دهه گذشته علاوه بر جدال با تهديدهاي سعودي مي

اراضي، دو كرد، به ويژه از جانب كردها و شعيان نداخلي كه دولت مركزي را تهديد مي
بار نيز به خاك همسايگان خود تجاوز نمود. عراق نسبت به ايران از نظر جغرافيايي 

واحدهايي  1967و  1973هاي فاصله كمتري با اسرائيل دارد و اگر چه عراق در جنگ
را به كمك سوريه و مصر و اردن اعزام كرد، ولي به طور مشخص وارد جنگ با 

   )Mekay, 2004, 2اسرائيل نشده بود. (
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اولين رويارويي مستقيم عراق و اسرائيل به حملات موشكي عراق در حين جنگ 
شد كه عراق به منظور جلب افكار عمومي مربوط مي 1991اول خليج فارس در سال 

عرب دست به اين اقدام زد، اين پاسخي را از جانب اسرائيل به دنبال نداشت. 
)Weston, 2002, 2 اسرائيل تهديد عراق 1991سال ) پس از حملات موشكي در ،

تر از گذشته احساس نمود، اين در حالي است كه پيش از اين واقعه نيز را ملموس
  )Ibid, 2اي عراق را بمباران نموده بود. (تاسيسات هسته 1982اسرائيل در سال 

هاي گسترده از جانب سازمان ملل شرايط سال تحريم 12عراق پس از تحمل 
نمود و اسرائيل ديگر عراق را به عنوان تهديدي بالقوه و نگران كننده دشواري را تجربه 

هاي موشكي و بيولوژيكي و دانست، اما با اين وجود اسرائيل همواره خطر سلاحنمي
  نمود. شيميايي عراق را گوشزد و آن را بزرگنمايي مي

نشان ها تلاش نمودند چنين و پس از سقوط صدام، اسرائيلي 2003در اوايل سال 
افزارهاي خود را به سوريه انتقال داده است تا از اين ها و جنگدهند كه عراق سلاح

  )Asher, 2003, 3طريق بشاراسد را تحت فشار قرار دهند. (

سقوط صدام و شكست عراق، تهديدي ثانويه را از روي به روي اسرائيل برداشت. 
توانست تهديدي جدي و اوليه و در هنگام حمله امريكا نمي 2003عراق در اوايل سال 

كرد ولي ها حمايت مي براي امنيت اسرائيل باشد، عراق اگر چه از مبارزات فلسطيني
  حمايت صدام در قياس با منابع مالي ديگر محدود بود.

اسرائيل از سقوط حزب بعث عراق سود برد. با شكست حزب بعث عراق، يكي از 
رسد كه ) چنين به نظر ميIbid, 2( هاي اصلي جهان عرب در هم شكسته شد.ستون

كنند مواضع عراق جديد در مورد اسرائيل و مسئله فلسطين دولتمردان عراقي تلاش مي
  را در قالب موانع كلي اتحاديه عرب دنبال كنند.

ناكامي امريكا در نيل به اهداف خود در طرح خاورميانه بزرگ و مواجه با مشكلات 
زي و برقراري امنيت در عراق، بار ديگر كاخ سفيد را براي ساو موانع بسيار در راه ثبات
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احياي مذاكرات صلح ترغيب نموده است. ديپلماسي فعال امريكا در دوران كلينتون در 
خواهان و باب احياي مذاكرات صلح طرفين مشهود بود، اما با روي كار آمدن جمهوري

ها نسبت به مناقشه مدت ، دولت امريكا تا2001رياست جمهوري بوش در ژانويه سال 
   )Gold, 2007, 4تفاوت بود و به حمايت يك جانبه از اسرائيل شدت بخشيده بود. (بي

به همراه اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان  2002دولت آمريكا اگر چه در اواسط سال 
ملل طرح صلح نقشه راه را تدوين نمود، اما در عمل تلاش چنداني براي فشار به طرف 

داد، رئيس جمهور امريكا در ئيلي براي پايبندي به تعهدات خود انجام نمياسرا
خواستار راه حل مناقشات بر پايه تشكيل دو دولت گرديد  2002ژوئن سال  4سخنراني 

المللي براي صلح نيز خواستار تشكيل نشست بين 2007و در سخنراني ژوئن سال 
  )Baroud, 2008, 3اكيد نمود. (خاورميانه گرديد و مجددا بر راه حل دو دولت ت

اروپا و جهان عرب اميدوارند كه موقعيت كنوني امريكا در خاورميانه سبب رغبت 
  بيشتر ايالات متحده براي كمك به حل مناقشه خاورميانه شده باشد.

  جنگ ششم
دولت اسرائيل به رياست اهود اولمرت، چند ماه پس از بر روي كار آمدن وارد 

گران، بخش اعظم افكار ا... لبنان گرديد. به اذعان اكثر تحليلحزبروزه با  33جنگي 
عمومي و مقامات سياسي و نظامي در منطقه و حتي در داخل اسرائيل، نتيجه اين جنگ، 
عدم دستيابي به اهداف اعلام شده و شكست قدرت نظامي ارتشي بود كه تا قبل از آن 

و در پايان جنگ در صحنه داخلي  ناپذيري داشت. آنچه پس از آتش بسداعيه شكست
اسرائيل مشاهده گرديد علاوه بر وجود نوعي جو ياس و شكست در بين افكار عمومي، 

وزير و كابينه رويارويي مجدد جبهه راستگرايان سياسي و بنيادگرايان مذهبي با نخست
روزه فضاي همواره ملتهب و  33هاي جنگ ) پس لرزه14، 1386وي بود. (كسرايي، 

رام سياسي اسرائيل را دستخوش تغييرات جدي نموده و باعث تقويت مواضع ناآ
توان شاهد تغييرات احتمالي نيروهاي دست راستي در اسرائيل شد بطوري كه مي
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  رويكردهاي امنيتي و سياسي اسرائيل در سطح منطقه در آينده بود.
شمال هاي تخريب شده در در روزهاي پس از جنگ بر روي ديوارهاي پناهگاه

) 13، 1386(ثابتي، » آريل بيدارشو، اهود در كماست.«اسرائيل، اين جمله نوشته شده بود. 
اين جمله كوتاه بازتاب نوع نگاه جامعه اسرائيل بود كه دولت اسرائيل را در دستيابي به 

اش يعني نابودي حزب ا.. و خلع سلاح جنبش مقاومت، ناموفق و اهداف اعلام شده
هاي ادواري اسرائيل و اعراب اين نكته اند. با نگاهي به تاريخ جنگدشكست خورده مي

ها، حداكثر امتيازات نظامي مدنظر خود گردد كه اسرائيل در تمامي اين جنگمشخص مي
يا بحران كانال سوئز،  1956آورد. در جنگ سال را در حداقل زمان ممكن به دست مي

، اسرائيل 1982ظامي به لبنان در سال و حمله ن 1973، جنگ اكتبر 1967جنگ شش روزه 
هاي نظامي توانست جنگ را در مدت چند روز به نفع خود به پايان برساند و به موقعيت

) يكي از مباني استراتژيك اسرائيل Hamid, 2006, 4قابل توجهي نيز دست يابد. (
گيري همزمان درگيري در دو جبهه داخلي يعني شورش و قيام جلوگيري از شكل

  ها و جنگ با محيط پيراموني بوده است.سطينيفل
فضاي سياسي در اسرائيل طي چند سال گذشته و پس از ارائه طرح آريل شارون در 

نشين در نواز غزه به هاي يهودي، مبني بر خروج اسرائيل از شهرك2004آوريل سال 
ل اتفاق در اسرائي» اي سياسيزلزله«گران كلي دگرگون گرديد و به زعم برخي تحليل

  )10، 1387افتاد. (چامسكي، 

اي نيز به موازات اين تغييرات اجتماعي و سياسي در داخل، اسرائيل با معادلات تازه
در سطح منطقه مواجه گرديده بود. پس از تحولات سياسي گسترده در سطح منطقه 

ر ترين  و مهمترين حامي اسرائيل به منظوخاورميانه و تلاش آمريكا به عنوان اصلي
هاي تغيير در جغرافيايي سياسي منطقه خاورميانه، دولت يهود در پي تدوين سياست

اي برآمد. در چنين فضايي، اسرائيل نوين امنيتي متناسب با شرايط جديد داخلي و منطقه
كرد و الوقوع عليه امنيت سرزميني خود از جانب اعراب احساس نميتهديدي قريب



  پژوهشنامه روابط بين الملل     158

هاي حامي ايران در سطح منطقه و نيز نيروها و جريان مهمترين تهديد خود را ايران و
) در چنين فضاي Kelly, 2006, 5ديد. (به طور مشخص حماس و حزب ا.. مي

در فلسطين و پيروزي چشمگير حماس  2006اي و پس از انتخابات ژانويه سال منطقه
بود، شناخت و خواستار نابودي آن به عنوان جنبشي كه اسرائيل را به رسميت نمي

  اي متفاوت مواجه گرديد. اسرائيل با معادله
از سوي ديگر، اسرائيل همچنان حزب ا.. لبنان را تهديد مهم و اصلي براي خود 

پنداشت و انتظارات خود و امريكا را از جريانات و تحولات سياسي در لبنان ناكام مي
ب ا.. پس از خروج هاي نظامي حزكرد. اسرائيل از افزايش تواناييمانده ارزيابي مي

از جنوب لبنان، آگاه بود و از بابت افزايش نقش و  2000نيروهاي ارتش اسرائيل در مه 
 1559كرد. اسرائيل قطعنامه  جايگاه حزب ا.. در فضاي داخلي لبنان احساس نگراني مي
 ,OpallRomeدانست (را كه خواستار خلع سلاح حزب ا.. شده بود ناكارآمد مي

  اي براي تسويه حساب با حزب ا.. بود.ظر فرصت و بهانه) و منت2 ,2001
هاي غزه كه به دنبال گروگانگيري يك سرباز اسرائيلي اسرائيل همزمان با درگيري

واقع گرديد، خود را مواجه با عمليات حزب ا.. ديد. واكنش اسرائيل به حمله حزب ا... 
آغاز جنگ در نشست  به يك پايگاه نظامي، سخت و نامتناسب بود. اولمرت پس از

ا.. و خلع سلاح اين جنبش عنوان كرد و بر كنست، هدف اسرائيل را نابودي كامل حزب
) مقاومت نيروهاي Schwartz, 2007, 3دستيابي به اهداف نظامي تاكيد نمود. (

هاي هوايي  روزه قابل توجه بود. اسرائيل با استفاده از بمباران 33ا.. در نبردي حزب
متعدد و غالبا غيرنظامي را در لبنان نابود سازد و بخش عظيمي از  توانست اهداف

هاي لبنان را از بين ببرد، اما در نبردهاي زميني موفق به شكست نيروهاي زيرساخت
موشك ميان برد به عمق خاك  4000ا.. با پرتاب نزديك به ا.. نگرديد. حزبحزب

نيرو و جنبش عربي چندين شهر و اسرائيل براي اولين بار موفق گرديد به عنوان يك 
شهرك اسرائيلي و به ويژه بندر اقتصادي و مهم حيفا را در ترس، ناامني و ركود فرو 
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گذشت استراتژي نظامي اسرائيل در ) هر چه از آغاز جنگ مي9، 1386برد. (محتشم، 
  نمود.تر جلوه ميها مبهمحمله به لبنان براي اسرائيلي

بس زود ا حمايت امريكا و انگليس از برقراري آتشاسرائيل اگر چه توانست ب
روز نبرد و پس از  33هنگام جلوگيري كند و حملاتش را ادامه دهد، ولي بعد از 

داد كه هاي منتشر شده نشان ميبس را پذيرفت. نظرسنجي، آتش1701صدور قطعنامه 
ها در غزه، رگيريكنند، برخلاف نظر آنها در مورد دها از جنگ حمايت مياكثر اسرائيلي
بس بدون آزادي اسرا و خلع  % از آنان مخالف پذيرش آتش70بس نيز پس از آتش
يك  1701) اولمرت مدعي بود كه قطعنامه 10، 1386ا.. بودند. (هدايتي، سلاح حزب

آيد و اجراي دقيق آن را به معناي پيروزي ديپلماتيك براي اسرائيل به حساب مي
ا.. يعني غيرنظامي شدن جنوب رودخانه ليطاني، ايجاد زبمحدوديت حوزه عملياتي ح

امنيت در مرزهاي شمال اسرائيل و تقويت و بسط حاكميت دولت لبنان بر تمام خاك 
دانست. اين توجيهات اولمرت براي افكار عمومي در اسرائيل و به آن كشور مي

  )10مان منبع، خصوص نيروهاي دست راستي و تندرو به هيچ وجه قانع كننده نبود. (ه

اولمرت، امير پرتز، وزير دفاع وقت و دان هالوتز، رئيس وقت ستاد مشترك ارتش، 
مورد انتقاد طيف مخالفان قرار گرفتند، افكار عمومي عملكرد ارتش و وزات دفاع را 
ضعيف توصيف نمودند و از نحوه مديريت جنگ ناراضي بودند. منتقدان پرتز بر اين نكته 

وي بدون هيچ گونه سابقه نظامي تصدي وزارت دفاع را برعهده گرفته تاكيد دارند كه 
است. به دنبال انتقادات فزاينده، اولمرت خواستار تشكيل كميته تحقيق مستقلي براي 
بررسي عملكرد دولت گرديد. گزارش كميسيون تحقيق جنگ، موسوم به گزارش 

ا.. و ناكارآمدي اولمرت، پرتز با اذعان به شكست اسرائيل در مواجهه با حزب» وينوگراد«
و هالوتز خواستار بازبيني و كارآمدي استراتژي امنيت ملي اسرائيل گرديدند. (حسيني، 

1386 ،11(   

حزب كاديما و اولمرت پس از انتشار اين گزارش در وضعيتي لرزان و شكننده قرار 
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ار راستگراها ا.. تحت فشتوان گفت دولت كنوني اسرائيل پس از جنگ با حزب گرفت. مي
تر از قبل براي پيگيري اهدافي كه در انتخابات پارلماني اعلام كرده بود با مشكلاتي افزون

رسد كه تحولات اخير پس از جنگ اخير لبنان، به طور مواجه خواهد شد، اما به نظر نمي
اساسي بر تغيير رويكردهاي امنيتي اسرائيل درخصوص تعيين مرزهاي مشخص، تكميل 

هايي از كرانه غربي در كوتاه مدت تاثير گذاشته باشد، نشييني از بخشائل و عقبديوار ح
  اما اثراتي را در تغيير رويكرد اين رژيم در ميان مدت بر جاي خواهد گذاشت.

دهد هرحزب و يا شخصي كه به گمان افكار عمومي و تاريخ اسرائيل نشان مي
هاي نشينيهاي صلح و يا عقبطرح نيروهاي دست راستي تندرو، امتيازي را در قالب

ارضي به طرف عربي بدهد با پايان حيات سياسي خود، مانند باراك و يا پايان زندگي 
 -Benozadok, 2002, 140شود. (خود، مانند رابين و به نوعي شاورن، نزديك مي

) اسرائيل همواره دغدغه بقا و نابودي خود را داشته است و بيش از هر چيز به 142
انديشد. افكار عمومي اسرائيل از عملكرد دولت و ارتش اسرائيل در نيت خود ميام

جريان جنگ اخير ناراضي است و تاوان اين امر را نيز دولت و ارتش، نه در كوتاه 
  مدت بلكه در ميان مدت خواهند پرداخت.

شكست هيمنه نظامي ارتش اسرائيل، ارتشي كه تا پيش از اين تحولات از موضعي 
نگريست مهمترين دستاورد مندانه به خود و از موضعي تحقيرآميز به اعراب ميقدرت
ا.. محدود شده است و حاكميت تواند ادعا كند كه حزب باشد. اسرائيل ميا.. ميحزب

بست سياسي و نظامي در دولت لبنان بسط يافته است، اما واقعيت آن است اسرائيل با بن
  ن پايدار مانده است.ا.. همچناداخل مواجه شده و حزب

توان گفت فضاي سياسي در اسرائيل دستخوش تغييراتي خواهد شد در مجموع، مي
هايي مواجه خواهد گرديد، اما هاي خود در آينده با چالشو كاديما براي پيشبرد برنامه

باشد، دنبال ها و رويكردهاي امنيتي خود را كه مورد وفاق افكار عمومي نيز ميبرنامه
ا.. در داخل لبنان به كرد. تضعيف و يا تقويت نقش، تاثيرگذاري و جايگاه حزبخواهد 
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ثباتي دولت اولمرت تاثير بگذارد. افزايش تواند بر استحكام و يا بيطور مستقيم مي
مارس و تاكيد برخواست گذشته خود  14فعاليت نيروهاي مخالف لبناني در قالب جنش 

تواند دولت اسرائيل را خشنود سازد. ضعف مبني بر خلع سلاح نيروي مقاومت مي
تواند موضع نيروهاي دست راستي را تقويت كند، اما مديريت دولت و عملكرد ارتش مي

  رسد. احتمال حضور مجدد آنها در عرصه سياسي با انتخابات زود هنگام بعيد به نظر مي
شكست روزه يك جنگ نيابتي بود و نتيجه آن  33برخي بر اين باورند كه جنگ 

اي امريكا و اسرائيل و عقيم ماندن طرح خاورميانه جديد و پيروزي هاي منطقهسياست
ا.. و تقويت جايگاه و تاثيرگذاري جنبش مقاومت در صحنه اي  حزبحاميان منطقه

سياسي لبنان بود. اسرائيل پس از جنگ با معادله جديدي در منطقه مواجه گرديد اما به 
يرگذار عرب در طول جنگ پيش از آن اسرائيل به دنبال آن دليل مواضع كشورهاي تاث

است كه از پيشرفت پيش آمده در راستاي نزديكي خود با جهان عرب سود جويد. اين 
سياست اسرائيل كاملا در راستاي تلاش آمريكا براي ايجاد اجماع عربي بر عليه ايران 

ا.. و تامين امنيت مرزهاي زب) اسرائيل به منظور نابودي ح11، 1386باشد. (رحماني،  مي
 33اي را به لبنان آغاز نمود. اما پس از شمالي خود با طرح و نقشه قبلي تهاجم گسترده

روز جنگ تمام عيار و نامحدود به هيچ يك از اهداف نظامي و سياسي خود دست نيافت. 
سي و بنابراين پس از پايان نبرد، ضريب امنيت ملي اسرائيل عليه ابعاد نظامي، سيا

هاي نظامي، مهمترين اقتصادي آن نقش يافت. ناكامي ارتش و شكست راهبردها و تاكتيك
اصل امنيت ملي اسرائيل پس بازدارندگي را متزلزل ساخت. به تبع آن، با تقويت جايگاه 
رقباي اسرائيل و فراگيري گفتمان مقاومت و مبارزه در سطح منطقه، احتمال و امكان به 

امي از سوي دشمنان اسرائيل افزايش يافته است. در بعد سياسي نيز در كارگيري نيروي نظ
اعتمادي ملي به ارتش، نيروي نظامي، نظام سياسي و ايدئولوژي صهيونيسم، امنيت  اثر بي

اي هاي گستردهملي تضعيف شده است. اقتصاد اسرائيل نيز متحمل خسارات و زيان
  گرديده است.
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هاي مختلفي پيش رو امي در لبنان سناريوها و گزينهاسرائيل براي جبران ناكامي نظ
شوراي  1701داشته است، اول، بلافاصله پس از پايان مخاصمات و صدور قطعنامه 

امنيت تلاش كرده است تا از طريق ديپلماسي و راه حل سياسي اهداف خود را تامين 
ان خلع سلاح ا.. در صحنه سياسي لبنان كه خواهنمايد. سپس حمايت از مخالفان حزب

شود. سوم شكست اسرائيل در عرصه نظامي باشند، در اين راستا تحليل ميا.. ميحزب
ممكن است آن را به سوي انتخاب گزينه سياسي و احياي روند صلح با اعراب به ويژه 

روزه براي اسرائيل بازسازي قدرت  33سوريه و لبنان سوق دهد. مهمترين پيامد جنگ 
هاي هبرد امنيت ملي جهت مقابله با تهديدات نامتفارن و جنگنظامي و بازبيني را

چريكي خواهد بود، زيرا در طول جنگ آشكار گرديد كه تسليحات، نيروها و دكترين 
  نظامي اسرائيل از تناسب و كارايي لازم براي مقابله با اين تهديدات برخوردار نيستند.

  پيامدهاي جنگ و تغيير سياستهاي كابينه اولمرت
اي براي جامعه و ساختار سياسي، نظامي و روزه پيامدهاي گسترده 33گ جن

اجتماعي اسرائيل به همراه داشت. در حوزه ساختار حكومتي، اسرائيل با افول جايگاه 
احزاب حاكم مواجه گرديد. كاديما كه به همراه احزاب كارگر، شاس و بازنشستگان به 

  ند با افول محبوبيت مواجه شدند.دهرهبري اولمرت، احزاب حاكم را تشكيل مي
درصد  53» گلوبزاسميت«براساس نظرسنحي انجام شده توسط پژوهشكده 

درصد  60ها معتقد بودند كه ارتش در حمله به لبنان شكست خورده است و اسرائيلي
از كساني كه به كاديما و كارگر راي داده بودند، اظهار داشتند كه در آينده به آنان راي 

   )15، 1387داد. (لعلي، نخواهند 

هاي مكرر براي تشكيل كميته تحقيق با هدف بررسي عوامل پيامد ديگر، درخواست
تشكيل گرديد، كه با » ليپكين شاهاك«اي به رهبري شكست بود. در همين راستا كميته

تشكيل » الياهو وينوگراد«اي به رياست دستور اولمرت اين كميته منحل شده و كميته
نفر از جمله خود  70وينوگراد پس از چند ماه بررسي و بازجويي از شد. كميته 
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اولمرت، پرتز و دان هالوتس رئيس وقت ستاد مشترك ارتش، گزارش اوليه خود را 
) مهمترين بخش اين گزارش خطاب به نخست 8، 1386زاده، منتشر نمود. (صادقي

عاملين شكست بود،  وزير، وزير وقت دفاع و رئيس وقت ستاد مشترك ارتش به عنوان
  )8بصورتي كه آنان را مسئول اين فرجام دانست. (همان منبع، 

هاي شديد داخلي و ميان احزاب و سران حكومتي انتشار اين گزارش با واكنش
اسرائيل همراه شد و موجبات كاهش شديد پايگاه اجتماعي اولمرت، پرتز و هالوتس را 

بود و فشارها به اولمرت براي تغيير پرتز  فراهم نمود. هالوتس كه قبلا استعفا داده
آويگدور «تن از نمايندگان كنست يعني  2افزايش يافت. اين در حالي است كه 

نيز استعفا دادند و كاديما با كاهش محبوبيت مواجه شده و » ايتان كابل«و » اسحاقي
 اختلافات در اين حزب بالا گرفت، به نحوي كه اولمرت به همراه وزارت دفاع و

ا.. بود، ولي ليوني وزير در برابر حزب» مشت آهنين«نظاميان خواستار اعمال سياست 
خواهان پيگيري » استراتژي خروج«اش با تهيه و تدوين امور خارجه و زيرمجموعه

منافع ملي دولت خويش از مجرايي غير از جنگ بودند. ليوني روش ديپلماتيك را براي 
نامه جديد از سوي شوراي امنيت براي جايگزيني با آزادي اسراي اسرائيلي، صدور قطع

و اعزام ارتش لبنان به جنوب و خلع سلاح حزب ا... و تحريم  1559قطعنامه 
تسليحاتي آن و ..، پيشنهاد نمود و همراه با برخي مخالفين اولمرت خواستار استعفاي 

مزمان هم تواند هنخست وزير شد، بطوري كه اولمرت به ليوني هشدار داد كه، نمي
  )Aoun, 2006, 3منتقد باشد و هم در پست وزير امور خارجه. (

از ديگر پيامدهاي جنگ ششم كه در پيش هم بدان اشاره شد، كنارگذاري طرح 
هاي پراكنده موجود در كرانه باختري با هدف الحاق يا طرح مربوط به تجميع شهرك

) همين طرح و 10، 1386، واگذاري اين منطقه به تشكيلات خودگردان بود. (منتظري
شعار بود كه باعث پيروزي كاديما به عنوان حزبي نوپا در عرصه سياسي اسرائيل 

  گرديد، اما اين طرح با وقوع جنگ از دستور كار دولت اسرائيل خارج گرديد.
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ا.. سابقه ارتش در نبرد و در برابر حزبپيامد ديگر جنگ براي اسرائيل شكست بي
مداران اسرائيل. ضربات سنگين به ارتشي كه  اهداف اعلامي سياست بود، يعني عدم تحقق

نمود؛ شامل غرق شدن ناوچه پيشرفته ساعر خود را پنجمين ارتش بزرگ دنيا معرفي مي
ها دستگاه تانك پيشرفته مركاوا و نظامي، انهدام ده 120در مديترانه، كشته شدن حدود 

برد نيروها به داخل خاك و عملياتهاي هلي چندين بالگرد و ناكامي كماندوهاي اسرائيلي
  ا.. بود.لبنان و ...، كه از مصاديق ناتواني ارتش اسرائيل در جنگ با حزب

فرمانده » اودي آدام«متعاقب اين حوادث برخي فرماندهان نظامي ارتش از جمله 
د ا.. و دان هالوتس، رئيس  ستاد مشترك ارتش، استعفا دادنجبهه شمالي نبرد با حزب

  )12، 1386همچنين پرتز در  انتخابات درون حزبي از باراك شكست خورد. (عليخاني، 

جنگ اخير خسارات بسيار اقتصادي و اجتماعي نيز براي اسرائيل به دنبال داشت. از 
موسسه صنعتي  50خودرو و  1200مكان تجاري،  550هزار منزل،  11جمله آسيب 

ميليون دلار ضرر مالي متوجه اسرائيل  110اسرائيل در جنگ، بصورتي كه روزانه 
) در عرصه اجتماعي نيز شكست پرستيژ به اصطلاح Ritter, 2006, 4گرديد. (
ناپذيري اسرائيل و آسيب رواني به نسل جديد جوان اسرائيلي و متعاقب آن شكست

  افزايش روند مهاجرت معكوس در جامعه اسرائيل.
م در عرصه داخلي، با ارائه طرح تغيير كابينه اولمرت در برابر پيامدهاي جنگ شش

به كابينه و تعويق انتشار » اسرائيل بيتنيو«ساختار نظام سياسي اسرائيل، ورود حزب 
هايي را در جهت مقابله با پيامدهاي جنگ در پيش گرفت. گزارش وينوگراد سياست

)Buchanan, 2006, 3 رهبر حزب اسرائيل» ليبرمن«) طرح تغيير ساختار كه توسط 
دانست با اين تفاوت كه وزير را يگانه مرجع اجرايي ميبيتنيو پيشنهاد شد، نخست

شد،  نخست وزير از طريق برگزاري انتخابات مستقيم و با راي مستقيم مردم انتخاب مي
برخلاف وضعيت كنوني كه رهبر حزب پيروز در انتخابات سراسري از سوي رئيس 

گيرد. همچنين براساس طرح، نخست ه ميجمهور مسئوليت تشكيل كابينه را برعهد
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وزير و دولت هيچ يك وابسته به كنست نيستند و حتي وزرا هم نيازي به جلب حمايت 
  )Ibid, 3اعضاي پارلمان نداشته و از بين اعضا كنست انتخاب نخواهند شد. (

هاي اين طرح گسترش اختيارات نخست وزير است، كه درصورت از ديگر بخش
  ند با تائيد رئيس جمهور اقدام به انحلال كنست نمايد.توا صلاحديد مي

هدف از لايحه پيشنهادي ليبرمن، ايجاد حكومتي رياستي در اسرائيل و جدايي كامل 
هاي متفاوتي در اختيارات قوه مجريه از قوه قانونگذاري بود. اين طرح با واكنش
نظام دموكراتيك  اسرائيل مواجه گرديد، برخي آن را موجب تضعيف كنست و صدمه به

دانستند و از سوي ديگر افرادي چون نتانياهو طرح اين موضوع را در موقعيت زماني مي
پنداشتند زيرا به نظر وي طرح به دنبال دور كردن افكار عمومي طرح شده، نامناسب مي

  )15، 1387روزه بود. (لعلي،  33از فضاي پيامدها و نتايج جنگ 

د حزب اسرائيل بيتنيو به كابينه از ديگر اقدامات گسترش كابينه ائتلافي و ورو
، اين اقدام توانست راي موافق اكثريت را در كابينه 2006اكتبر  20اولمرت بود، كه در 

جلب نمايد. اولمرت ليبرمن رهبر اين حزب را به عنوان معاون نخست وزير و مسئول 
) ليبرمن Buchanan, 2006, 3رسيدگي به تهديدات استراتژيك منصوب نمود. (

دارد و به نظر او،  1948هاي مقيم اراضي اشغالي نظراتي افراطي درخصوص فلسطيني
هدف صهيونيسم حفظ دولتي با ماهيت انحصاري نژاد يهودي است. ليبرمن 

داند و در رابطه با ايران را يك مشكل استراتژيك مي 1948هاي مقيم اراضي  فلسطيني
ايران را مشكل جهاني دانسته  واعتقاد دارد جامعه نيز ديدگاههاي افراطي دارد. وي 

جهاني بايد عليه ايران متحد شود. ورود حزب اسرائيل بيتنيو به كابينه باعث انحراف 
افكار عمومي اسرائيل از شكست جنگ ششم گرديد و حاميان پارلماني كابينه اولمرت 

اولمرت را از خطر  را نيز افزايش داد، بدين معني كه حداقل در كوتاه مدت ليبرمن
  سقوط نجات داد.

از ديگر اقدامات اولمرت تعويق در انتشار گزارش نهايي وينوگراد بود، به نظر 
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رسيد كه انتشار گزارش نهايي اين كميته موجبات سقوط كابينه را فراهم كند، براي  مي
ن و افسراني مقابله با اين امر، دادستاني نظامي ارتش خواستار استماع دفاعيات كليه سربازا

  شده كه ممكن است در گزارش نهايي وينوگراد حقوق آنان ناديده گرفته شده است.
نفره را براي بررسي  3در پاسخ به اين دادخواست، دادگاه عالي اسرائيل هياتي 

) و اين امر تاخيري يكساله را براي انتشار گزارش 8، 1386زاده، مشخص نمود (صادقي
ه كميته تحقيقاتي وينوگراد در صورتي از تن دادن به راي رقم زد. نكته ديگر اين ك

گرديد كه از اشاره به نام افراد در نياز مي دادگاه عالي و اجابت دادخواست ارتش بي
گزارش نهايي خود اجتناب كند و اين يعني بزرگترين پيروزي براي كابينه اولمرت كه 

  از پيامدهاي آن بيم داشت.
ياست خارجي نيز اقداماتي را در پيش گرفت، اين در كابينه اولمرت در عرصه س

حالي است كه اين اقدامات در راستاي انحراف افكار عمومي و فقط در حد جنحال 
خبري و كار رواني و تبليغاتي بود. از جمله ملاقات مخفيانه با پادشاه سعودي بود كه 

 2007تامبر سپ 25خبر جنحالي آن توسط روزنامه اسرائيلي يديعوت آحرونوت در 
روز پيش بصورت سري با يكي از  10اعلام شد، به اين نحوه كه : اولمرت 

هاي  هاي بلند پايه سعودي ديدار كرده است. در همان روز يكي از سايت شخصيت
  ) Kelman, 2007, 29- 40عربي به نقل از اولمرت اين ديدار را تكذيب نمود. (

د كه پس از تحت تعقيب قرار گرفتن از از ديگر اقدامات تجاوز هوايي به سوريه بو
هاي خود را در مناطق بياناني هاي اسرائيلي بمبهاي سوري، جنگنده سوي جنگنده

شمال سوريه فرو ريختند. ايران، روسيه و تعدادي از كشورها اين تجاوز را محكوم 
كردند، اما امريكا و اكثر كشورهاي عربي سكوت كردند و سوريه نيز شكايت خود را 

ها و افكار ) و اين موضوع نيز مدتي رسانهIbid, 29- 40تسليم شوراي امنيت نمود (
  عمومي اسرائيل را به خود مشغول ساخت.

ايجاد جنگ رواني عليه جمهوري اسلامي ايران از ديگر ابزارهاي مهم سران اسرائيل 
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يران براي انحراف افكار عمومي است، بر اثر پيامدهاي جنگ ششم جنگ رواني عليه ا
نيز تشديد گرديد. نظاميان اسرائيلي اعلام كردند كه ما در حقيقت با ايران و سوريه 

ا... بوده جنگيم و هدف قرار دادن ناوچه ساعر نيز اقدام نيروهاي ايراني همراه حزب مي
هاي اسرائيل قرار اي ايران نيز در دستور كار رسانهاست. همچنين موضوع پرونده هسته

  ها منعكس نمودند. اين رژيم اظهارات خود را در اين زمينه در رسانهگرفت، و سران 
هاي فراروي كابينه اولمرت جهت تحولات عرصه فلسطيني نيز از بهترين فرصت

روزه بر افكار عمومي اسرائيل بود. كابينه اسماعيل هنيه  33اغماض از پيامدهاي جنگ 
رو شد و دعوت از جنبش فتح  هاي خارجي با مشكلات بسياري رو بهبه دليل تحريم

نتيجه مانده بود. اين روند به گسترش درگيريها در براي تشكيل دولت وحدت ملي نيز بي
منجر شد كه پس از آخرين درگيري سران فتح و حماس به دعوت  2006زمستان سال 

  )Ibid, 20- 40توافقنامه مكه را امضا كردند. ( 1385پادشاه عربستان در اسفند ماه 

وحدت ملي به رياست هنيه همچنان بر عدم شناسايي اسرائيل تاكيد داشت و  دولت
مجموعه اين تحولات بخشي از توجه افكار عمومي اسرائيل را به خود جلب نمود تا 
پيامدهاي جنگ كم رنگ شود. اسرائيل و امريكا با دولت وحدت ملي فلسطين به مثابه 

مچنان به سياست محاصره و دولت قبلي تحت رهبري حماس برخورد كردند و ه
  تحريم ادامه دادند.

هاي اوليه، هيچ اقدام جدي براي هاي عربي نيز با وجود وعدهدر اين ميان دولت
ها انجام ندادند. اين شرايط به همراه عدم حل مشكلات امنيتي ميان نخست رفع تحريم

شته به هاي گذوزيري و رياست تشكيلات خودگردان سبب شد تا به تدريج درگيري
ماه سرانجام با حمله نيروهاي حماس به مراكز  3ويژه در نوار غزه گسترش يابد. پس از 

امنيتي وابسته به رياست تشكيلات در نوار غزه و خلع سلاح افراد آن مسأله پايان يافت. 
ابومازن بلافاصله، ضمن اعلام انحلال دولت وحدت ملي و ايجاد شرايط اضطراري، 

اي اضطراري نمود و اين امر مورد حمايت جهان مور تشكيل كابينهرا ما» سلام فياض«
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  )Rose, 2008, 3غرب و اسرائيل قرار گرفت. (

الشيخ پس از اين واقعه، ابومازن و اولمرت به همراه سران مصر و اردن در شرم
نشست چهار جانبه را در حمايت از ابومازن به راه انداختند. اولمرت در اين نشست 

ها را به دولت فياض تحويل دهد و كه به تدريج اموال بلوكه شده فلسطيني تعهد نمود
ها در نفر از اسراي وابسته به جنبش فتح را نيز آزاد نمايد، كه اين تعهد 250حدود 

هاي بعد به وقوع پيوست و ديدارهاي اولمرت و ابومازن هم از سر گرفته شد و به  ماه
ا مناسب ديده و سياست تشديد سركوب غزه را موازات اين گفتگوها اسرائيل فرصت ر

  )11، 1385در پيش گرفت. (لوگون، 

از ديگر تحولات در اين راستا، اعلام نوار غزه از سوي كابينه امنيتي اسرائيل به عنوان 
 ,Abunimahمنطقه متخاصم بود كه منجر به انسداد بيشتر گذرگاههاي نوار غزه شد. (

بود كه بيشتر جمهوري  2007صلح پائيز در نوامبر ) اقدام ديگر كنفرانس 2 ,2007
گيري از موضوع فلسطين از طريق برگزاري اين  خواهان امريكا درصدد بودند تا با بهره

ها هم به ها در مورد عراق را با انحراف همراه سازند. اسرائيليكنفرانس انتقادات دموكرات
اي ت كنفرانس بدون كسب نتيجهدنبال برگزاري كنفرانسي فرمايشي بودند، كه در نهاي

خاص پايان يافت، اما افكار عمومي اسرائيل كاملا تحت تاثير آن قرار گرفت چرا كه 
هاي  آور در راستاي تحقق خواستهاي الزامها در اين كنفرانس در پي تدوين برنامه فلسطيني

 ,Roseخود همچون قدس آوارگان و تشكيل دولت فلسطيني بودند كه ناموفق بود.(

2008, 3(  
اي به رسد كابينه اولمرت با نوعي فرافكني و پرداخت به مسائل حاشيهبه نظر مي

دنبال كاهش روند انتقادات افكار عمومي، جامعه و احزاب اسرائيل به ناكامي در جنگ 
روزه بود. اين امري است كه هنوز هم كابينه اسرائيل به دنبال آن است و ديگر  33

ان به دليل پيامدهاي جنگ ششم در معرض كاهش پايگاه احزاب حاكم نيز همچن
هاي خود را اجتماعي خود قرار دارند و دولت اسرائيل بخش بزرگي از اهداف و برنامه
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  صرف حفظ جايگاه سياسي نموده است.
  نتيجه گيري

هاي مختلف داخلي، تحولات زيادي نيز در سطح همزمان با تغييرات در عرصه
همچنان با مصر و د سال اخير به وقوع پيوسته است. اسرائيل منطقه خاورميانه طي چن

اردن روابط سطح بالاي سياسي و اقتصادي دارد و حاكمان قاهره و امان از طريق ارتباط 
از جانب مصر و  كنند. اسرائيلاز چتر حمايتي همه جانبه امريكا استفاده مياسرائيل با 

- پيوندهاي خود را به ويژه در عرصهها و و همكاري كند اردن تهديدي احساس نمي

روابط اقتصادي با كشورهاي چون قطر، بحرين، كند. اسرائيل هاي اقتصادي دنبال مي
مغرب و سومالي دارد، و طي چند سال اخير ديگر كشورهاي عرب حوزه خليج فارس 
در ازاي موافقت امريكا براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ملزم به لغو تحريم عليه 

  اند.كالاهاي اسرائيلي گرديده
اي متفاوت از قبل در لبنان با معادله …اپس از شكست در جنگ با حزباسرائيل 

و  …ام تلاش خود را براي به ضعف كشاندن حزبمواجه گرديده است و تما
متحدانش و تقويت جناح مخالف حزب ا.. به كار گرفته است. اين در حالي است كه 

د نيابتي قلمداد نموده و نتيجه آن را شكست سياستهاي امريكا برخي جنگ ششم را نبر
اسرائيل خواهان بقاي حكومت  دانند.و اسرائيل و پيروزي حزب ا... و حاميان آن مي

باشد و در عين حال از هر گونه اقدامي براي به ضعف كشاندن و اسد در سوريه مي
رميانه و جهان عرب منطقه خاوكند. در  تحت فشار قرار دادن دمشق دريغ نمي

مطالبات اجتماعي و مدني ي قرار دارند و نها تحت فشارهاي دروني و بيروحكومت
توانند بر بستري از گذشته نميهاي  افزايش پيدا كرده است. رهبران عرب به مانند دهه

  پان عربيستي و چپ بر جوامع خود حكومت كنند. راحساسات و هيجانات و يا ابراز افكا
يم صدام حسين سقوط كرد و عراق فدرال ديگر دژ جبهه شرقي جهان در عراق رژ

، عراق جديد را تهديدي براي امنيت و موجوديت شود. اسرائيل عرب محسوب نمي
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اجتماعي و تغيير نگرش نسل جديد و تلاش اين نسل براي داند. تغييرات خود نمي
تخابات برگزار شده با استيفاي حقوق مدني و سياسي نمايان است و افكار عمومي در ان

  دهند.ها و مطالبات نو رغبت نشان ميهاي فراوان به اين خواستوجود محدوديت
خود در  2002كشور عربي است، در نشست سال  22اتحاديه عرب كه متشكل از 

بر آمادگي به رسميت شناختن بيروت از پيشنهاد ملك عبداالله وليعهد وقت عربستان مبني
و تشكيل دولت مستقل  1967از اراضي اشغالي اسرائيل وج اسرائيل در صورت خر

و  .ا..المقدس، حمايت نمود و اخيرا پس از جنگ حزبفلسطيني با پايتختي بيت
آغاز نموده است، كه هايي را براي احياي طرح پيشنهادي خود عربستان تلاشاسرائيل 

  به آن دارد.برخلاف موضع كاملا مخالف دولت شارون، دولت كنوني موضع مثبتي 
ترين تهديد بالقوه خود را جمهوري اسلامي ايران ترين و واضحمهماسرائيل هم اينك 

داند ا.. لبنان و جنبش حماس و جهاد اسلامي مياي ايران مشخصا حزبو حاميان منطقه
  نمايد. و از هر تلاشي براي سرنگوني جمهوري اسلامي به طور آشكار حمايت مي

اي دهد كه گفتمان امنيت منطقهو سياسي در حالي رخ مياين تحولات اجتماعي 
ي باولويت خود را دستيامنطقه هاي نسبت به چند دهه قبل متفاوت شده است و دولت

  اند.به رشد اقتصادي بالاتر و تلاش براي اتصال به اقتصاد جهاني قرار داده
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هاي دروني و و چالشها تحولات اشاره شده و وقوف رژيم اسرائيل به شكاف
خواست افكار عمومي مبني بر برقراري و تامين امنيت، دولتمردان اسرائيل را بر آن 
  داشته تا تصميم به تغيير سياست خارجي و امنيتي براي دستيابي به امنيت پايدار بگيرند.

نشيني ارضي و تعريف مرز و تصحيح اين تحول شامل تصميم اين رژيم براي عقب
 .باشدالمللي به جاي اشغالگري، سلطه و سركوب، مياي و بيناي منطقههاستراتژي

  
  
  
  
  
  
  

  

 خاورميانه

 افزايش مطالبات

 هاي تحت فشارحكومت اجتماعي و مدني

 تغييرات سياسي
 (لبنان و سوريه)

 هاي اقتصادياولويت

 ايايران هسته

 عراق پس از سقوط صدام
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  چكيده

اي در فرايندي ي هستهروند طولاني مذاكرات ميان ايران و پنج قدرت جهاني بر سر مناقشه
دوازده ساله، پس از بيست و سه ماه مذاكره ميان ايران و شش قدرت جهاني نهايتاً به امضاي 

اي ميان جمهوري اسلامي ايران و اعضاي دايم شوراي امنيت ملل متحد توافق جامع هسته
اي انجاميد. توافقي كه ضمن به رسميت شناختن حق برخورداري و استفاده از انرژي هسته

المللي عليه ايران نيز هست. هاي بيناي مشترك براي رفع تحريمبراي ايران، متضمن برنامه
برآوردهاي اوليه از توافق و مزايا و معايب آن براي كشور؛ اي و فارغ از تبعات توافق هسته

نقش و تأثير ديپلماسي و مشي سياست خارجي كه از سوي دولت يازدهم در باب اين موضوع 
بايد در نظر آورده شود كه ميهايي محسوب ميدر پيش گرفته شده است نيز از جمله مولفه

ي تفاهم براي ن است كه آيا رسيدن به نقطهشوند. بر اين اساس سوال اصلي نوشتار حاضر اي
                                                      

   Email: soltani@modares.ac.ir  نويسنده مسئول ١
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ي حاكميت گفتمان اعتدال بر سياست خارجي ايران، نمود تغييري اي در دورهحل پرونده هسته
  اي است يا صرفاً تداوم رويكردهاي گذشته در شرايط نوين است؟مشخص در ديپلماسي هسته

سي در دو دوره اصلاحات و علّي روندهاي ديپلما -مقاله حاضر از رهگذر مطالعه تحليلي
اعتدال در پي طرح اين فرضيه است كه با عنايت به روندهاي سياسي و ديپلماتيك منتهي به 

كه نشان از تحولي ماهوي در رسد ديپلماسي دولت يازدهم پيش از آنتوافق وين، به نظر مي
سست از ي مدل جديدي از ديپلماسي ايراني داشته باشد، نمود گسياست خارجي و ارائه

) و بازگشت به سياست تنش 1384-1392رويكرد تهاجمي در سياست خارجي دوره پيشين (
ي هشتاد نيز تجربه شده است. اساس و زدايي و اعتمادسازي با غرب است كه در اوايل دهه

زدايي و تعامل  اي بر اعتمادسازي، تنش راهبرد سياست خارجي دولت يازدهم در موضوع هسته
اي  آميز هسته ها نسبت به برنامه صلح اعتمادي و بدبيني منظور رفع بيغرب بهمديريت شده با 

جمهوري اسلامي ايران استوار بوده است؛ همان چيزي كه در دولت هشتم و اولين دوره 
اي در پيش گرفته شد. اما در عين اي نيز از سوي ايران براي حل معضل هستهمذاكرات هسته

نمايند. در همين نظير ميين ديپلماسي در نوع خود بديع و بيهاي احال تاكتيك و مكانيسم
رسد اين امر نمود تلفيقي از راستا و با عنايت به مختصات ديپلماسي منتهي به برجام به نظر مي

  هاي اخير است.تداوم و تغيير در ديپلماسي ايراني طي سال
  

 اعتدال، اعتماد سازي، ايراناي، تنش زدايي،  سياست خارجي، ديپلماسي هستهواژگان كليدي: 
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  مقدمه
ها و تاكنون همواره مورد توجه رسانه 2003اي ايران كه از سال پرونده هسته

ي گذشته محل سياستمداران جهان بوده است بيش از هر موضوع ديگري در دهه
اي ميان ايران و غرب ي هستهمناقشه ١شد.مباحثات سياسي و آكادميك محسوب مي

عنوان كشوري كه خواهان به رسميت شناخته  گذشته علاوه بر ايران به دوازده سال
هاي صلح آميز مرتبط با شدن حق برخورداري از چرخه سوخت اتمي و تمام فعاليت

آن است از سوي بسياري از كشورهاي جهان نيز مورد توجه قرار داشته است. از سال 
د با آن جزئي ثابت از مناظرات و اي ايران و چگونگي برخورتاكنون برنامه هسته 2003
هاي اعلامي از سوي كانديداهاي رياست جمهوري ايالات متحده و همچنين برنامه

اي نيز سياستمداران اسرائيل بوده است. روسيه، چين، اتحاديه اروپا و كشورهاي منطقه
اند. هاي خاصي در قبال آن در پيش گرفتهي خود ملاحظات و سياستنوبههر يك به 

اي ايران در كانون توان ادعا كرد هيچ پرونده ملي تاكنون نظير پرونده هستهبه جرأت مي
  توجه جهاني قرار نداشته است.
اي دوازده ساله نهايتاً به توافقي جامع ايران طي مناقشهاي فراز و فرود پرونده هسته

ر مقابل انجاميد و بر اساس آن ايران ضمن حفظ چرخه سوخت، د 5+1ميان ايران و 
اي خويش اي از محدوديت ده ساله را بر صنايع هستهالمللي دورههاي بينرفع تحريم

ها و مفاد برنامه اقدام مشترك و توافق حاصل شده اعمال خواهد كرد. جدا از مكانيسم
آورد تجديد نظر رسد كه توافق مذكور رهنظر ميميان ايران و غرب در نگاه اول چنين به

جي جمهوري اسلامي ايران بوده و نمود تغيير در سياست خارجي آن بر در مواضع خار
باشد. اما بررسي مفوم اعتدال و كاربست آن بر سياست گرايي ميحسب گفتمان اعتدال

دهد كه اعتدال مدنظر دولت يازدهم اي نشان ميخارجي و مشخصاً مذاكرات هسته

                                                      
در موتور جستجوي گوگل، چهل و نه  Iran Nuclear Dealبراي مثال جستجوي ساده عبارت  -  ١

  كند.هزار ركورد اطلاعاتي را به كاربر معرفي مي ميليون و هفتصد
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ي هاي دههي بازگشت به سياستاي مبين نوعكم در زمينه راهبرد مذاكرات هستهدست
اي ايران و شمسي و تلاش براي اعتماد سازي جهاني نسبت به فعاليت هسته 1380

  اي) است.همچنين گشودن باب مذاكره و تنش زدايي با غرب (حداقل در زمينه مسئله هسته
بر اين اساس مقاله حاضر ضمن بررسي جامع و در عين حال مختصر از صنعت 

هاي جهاني اي شدن و نيز موضع قدرتران تاريخي مختصر از روند هستهاي در ايهسته
در قبال اين مسئله از آغاز تاكنون ارائه داده و در راستاي پاسخ به پرسش بنيادين 

اي دولت يازدهم با پژوهش و اثبات فرض اوليه خود مبني بر همپوشاني سياست هسته
اي به بررسي در حل موضوع هسته زدايي دولت هشتم و تداوم اين سياستروند تنش

  پردازد.هاي بارز آن مي) و ويژگي1376-1384اي دولت هشتم (ديپلماسي هسته
اي دولت يازدهم از ابتداي آغاز به كار تا توافق وين مورد در ادامه ديپلماسي هسته

ها و نكات خاص مطرح شده در اين دوره بررسي قرار گرفته و ضمن توجه به ويژگي
اي و اند؛ تداوم و يا تغيير در سياست هستهاي انجاميدهي هستهحل مناقشهكه به 

ي مورد نظر (دولت هشتم و دولت يازدهم) ديپلماسي مرتبط با اين موضوع در دو برهه
ي مورد بررسي قرار گرفته و از اين رهگذر اثبات يا رد فرض اوليه در قالب نتيجه

كه ديپلماسي منتهي به برجام به لحاط تاكتيك رسد. ترديدي نيست پژوهش به انجام مي
و فرم و محتوا متفاوت از ديپلماسي دولت هشتم در اين زمينه بوده و حصول تفاهم 

شمسي نيست؛  1380ي وين به تمامه ناشي از بازگشت به سياست هاي اوايل دهه
و  اي نيز در همان دوره حلچراكه در صورت كارآمدي ديپلماسي مذكور مناقشه هسته

شد. به عبارت ديگر دولت يازدهم به لحاظ راهبردي درصدد بازتعريف فصل مي
ديپلماسي و سياست خارجي خود در محور تنش زدايي و اعتماد سازي اما از رهگذر 

  ها و راهبردهاي متفاوتي برآمده است.مكانيسم
  چارچوب مفهومي: تداوم و تغيير در ديپلماسي

سياست خارجي ناشي تداوم است؛ و تغيير  عرصه تداومكشورها سياست خارجي 
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 در آن ريشه در تحول حادث شده و تغيير بودهآنها عوامل ساختاري موقعيت خاص  از
هرچند دارد.  اقتضائات زماني و مكاني ،ها، رويكردها، شرايط محيطي و پيراموني نقش

، منافع ملي و حياتي، امنيت ملي مورد در كلان فهمسياست خارجي يك كشور از 
هاي  گيرد، روش هاي اساسي و منابع قدرت آن كشور سرچشمه مي ارزش هويت ملي، 

بر اين اساس در مطالعه  دستيابي به چنين اهداف راهبردي و كلاني متفاوت است.
توان دو مقوله تداوم و تغيير را از هم بازشناخت سياست خارجي هر واحد سياسي مي

و دومي منبعث از عوامل مربوط به وضعيت. كه اولي متأثر از عوامل ساختاري بوده 
عوامل ساختاري كه خود در سه عامل كلان ساختار جغرافيايي، سرنوشت تاريخي و 

شود، مبين تداوم در اصول و راهبردهاي كلان سياست وضعيت قدرت ملي خلاصه مي
خارجي بوده و عوامل مربوط به وضعيت كه مستلزم دگرگوني در محيط سياسي و تغيير 

هاي ها و رويهها، روشساخت نخبگان سياسي است نمود تغيير در تاكتيك در
  )46-50: 1381شود. (سجادپور، ديپلماسي محسوب مي

تغيير شرايط و نيز  المللي و هاي بين متن و زمينه فعاليتدر اين راستا دگرگوني در 
اف در و انعط گري، پوياييكنشظرفيت ارتقاي ؛ اي مقتضيات و فضاي محيطي منطقه

خردمندي، تدبير، حفظ اصول و قواعد راهبردي رفتار خارجي؛ سياست خارجي در عين 
 در كناربينانه براي پيشبرد مواضع اصولي در چارچوب حفظ اصول  عقلانيت و محاسبه واقع

تغيير دولت و كارگزاران سياست خارجي يا  نهايتاًتعامل سازنده در عرصه جهاني و 
در  ها)تاكتيك(در سطح تغيير وقوع  ترين شرايطاز جمله اصلي هاي حاكم بر كشور نگرش

  )1392آيد. (دهشيري، شمار ميزمينه ديپلماسي و رفتار خارجي به
هايي  گذاري توان به هدف درخصوص اهداف تغيير تاكتيك در سياست خارجي مي

بست و  رفت از بن سازي، مديريت بحران و تلاش براي برون ازقبيل نخست، تعادل
 سازي رفتارهاي ديپلماتيك. صلاح معضل يا مشكل سياست خارجي از رهگذر متعادلا

ها و تهديدات و زدودن برخي  دوم، مديريت زمان به معناي تلاش براي رفع چالش
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سازي يا  زايي و فرصت هاي جديد و فرصت گيري از فرصت هاي منفي، بهره ذهنيت
زي و تصويرسازي به معناي ايجاد سا سوم، فضاسازي، گفتمان. نيهاي نو ايجاد فرصت

اي كه  فضاي ابتكار، خلاقيت و نوآوري در تعامل سازنده، تغيير فضاي بازي به گونه
كننده نوع و نحوه بازي ديگران باشيم، تلاش براي تصحيح محاسبات غرب  خود تعيين

تأثيرگذاري بر افكار عمومي  و ايجاد درك و شناخت مناسب براي اعتمادآفريني،
و چهارم خودساماندهي به معناي تجهيز و تدارك براي بسيج امكانات و . لملليا بين

انديشي متناسب با حوادث روز منطقه و جهان با هدف بهبود شرايط، تغيير در  چاره
اي به نفع صلح پايدار و عادلانه و رقم  موازنه قدرت و برهم خوردن معادلات منطقه

 د.اي روشن اشاره كر زدن آينده

قرار داد؛  توجهتوان سه روش زير را مورد  هاي تغيير تاكتيك مي روش در خصوص
جويانه  وگو و اتخاذ رويكرد آشتي نخست، تغيير تاكتيك رفتاري از طريق مذاكره و گفت 

و متعادل دوم، تغيير تاكتيك گفتاري از طريق اصلاح بازنمودها و لحن گفتاري، 
طلاحات و كاربرد ادبيات مناسب در آميز، تصحيح كلمات و اص اظهارنظرهاي احتياط

سياست خارجي و توليد گفتمان متناسب با تحولات منطقه و جهان در چارچوب 
راهبرد تعامل سازنده و مؤثر و سرانجام سوم، تغيير تاكتيك عملي با اتخاذ رويكردهاي 

كارگيري رهيافت  بخش در چارچوب زماني مشخص و به عملياتي و ديپلماسي نتيجه
گيري از عنصر  گرايانه براي مديريت اقدام و مهارت ديپلماتيك در بهره تعامل ايجابي و

هاي رفتاري، گفتاري و عملي بايد در چارچوب منافع ملي  زمان ، البته تمامي اين نرمش
به مثابه عوامل مقوم و تداوم بخش سياست خارجي يك  و اصول ثابت سياست خارجي

  د. (همان)صورت پذير واحد سياسي
  اي ايران: فرايند و مختصاتشه هستهمناق

ميلادي با  50اي ايران در دوران پهلوي دوم و از اواخر دهه  هاي هسته فعاليت
جمهور  آيزنهاور رئيس» اتم براي صلح«عنوان بخشي از برنامه  متحده، به همكاري ايالات
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ان، اي اير هاي هسته ). با شروع فعاليتJahanpour: 2007( متحده آغاز شد ايالات
هاي بلندپروازانه اي را براي توسعه و گسترش برنامه  محمدرضا شاه پهلوي برنامه

راكتور  20الي  10كه در نظر داشت حدود  طوري اي ايران در نظر گرفت؛ به هسته
اندازي  راه 1994اي تا سال  هزار مگابايت برق هسته اي را جهت توليد بيست هسته
عنوان يكي از نخستين امضاكنندگان،  نيز ايران به 1968). در سال Kerr, 2012: 1(كند

 1974را امضا نمود و متعاقب آن در سال  ١اي هاي هسته نامه منع گسترش سلاح موافقت
اي ايران و  هاي هسته شاه ايران تشكيل سازمان انرژي اتمي را اعلام نمود. فعاليت

ها ادامه داشت و  متحده و اروپايي  اي حكومت پهلوي با ايالات هاي هسته همكاري
)، همه 1357(1979رفت تا اينكه با وقوع انقلاب اسلامي ايران در  خوبي پيش مي به

  ).Kibaroglu, 2007: 225-233( اي ايران متوقف شد هاي هسته ها و برنامه فعاليت
 پايبندي و عضويت به همچنان گرفت تصميم ايران اسلامي، انقلاب پيروزي از پس

 و پادمان نامه موافقت اي، هسته هاي سلاح اشاعه و سترشگ منع معاهده در خود
 انتظار در خوبي سرنوشت نيت، حسن اين وجود با. دهد ادامه آژانس اساسنامه

 غربي كشورهاي ايران، در اسلامي انقلاب پيروزي با. نبود ايران اي هسته قراردادهاي
 حالت به بوشهر را هنيروگا ساخت جمله از خود قراردادهاي و ها نامه موافقت اجراي
 ساير و نشد بوشهر اي هسته نيروگاه تكميل به حاضر زيمنس، شركت. درآوردند تعليق

 به اي هسته فناوري و تجهيزات هرگونه انتقال از نيز متحده ايالات  و غربي كشورهاي
  ).1386عليخاني، ( كردند خودداري ايران اسلامي جمهوري

هاي اتمي از ه قراردادهاي تأسيس نيروگاهطرفمتعاقب پيروزي انقلاب و فسخ يك
هاي علمي بسياري نظام نوپاي ايران تلاش 1980سوي شركاي غربي، تا اواسط دهه 

هاي همچنين موافقت نامهو ه دبراي دستيابي به انرژي هسته اي غير نظامي به عمل آور
با ما ا) Shanoon,2005:2-3د (بلند مدت همكاري با پاكستان و چين به امضا رسان

                                                      
1-  Non-Proliferation Treaty: NPT 
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 كشور بر حاكم جنگي شرايط دليل به ايران اي هسته هاي تحميلي فعاليت جنگ آغاز
  شد.  طور كامل متوقف به تقريباً

پس از پايان جنگ تحميلي، ايران خواستار تكميل نيروگاه بوشهر توسط شركت 
 پيمانكار آلماني شد، كه البته اين درخواست با مخالفت آلمان روبرو شده و به نتيجه

خود با ايران در موضوع  1992ي نامهدر چارچوب موافقت هيروس 1995در  نرسيد.
  تعهد به بازدهي رساندن نيروگاه بوشهر را پذيرفت  ،ايهمكاري كامل هسته

)Hunter, 2010:64.( نامه مذكور، دولت وقت و متعاقب موافقت 1995 لدر سا
ي روسيه جهت تكميل پروژه ميليون دلاري با وزارت انرژ 800يك قرارداد  ايران

رآكتور آب سبك در بوشهر به امضا رساند. واكنش منفي ايالات متحده به اين توافق 
تا از  داد يمدور از ذهن نبود، چرا كه به زعم كاخ سفيد اين توافق به ايران امكان 

سوخت مصرف شده به پلوتونيوم و نهايتاً پتانسيل لازم براي دستيابي به تسليحات اتمي 
 27هاي طولاني براي فسخ اين توافق، در ها و تلاشدست يابد. اما به رغم مخافت

اي ميان ايران و روسيه به امضا ي سوخت هستهقراردادي در زمينه عرضه 2005فوريه 
  .(Shanoon.2005:2-3).رسيد

لمان و ، آفرانسه 2003)، براي اولين بار در آگوست 1376-1384در دولت هشتم (
اي مشترك به وزير وقت امور خارجه ايران (كمال خرازي) ارسال نامهانگليس با 

ي الحاقي و نيز متوقف كردن ها ، پروتكل93+2خواستار تصويب و پياده سازي پروتكل 
رسماً اعلام كردند كه  2003ژوئن  16ي غني سازي ايران شدند. آنان در ها تيفعال

هاي جدي شده است فزايش نگرانياي ايران موجب اهاي برنامه هستهبرخي از جنبه
(Hunter.2010:89-90).  

برگزار  2003ايران و تروئيكاي اروپايي كه در اكتبر سال  تهران ميان تدر مذاكرا
طور يك جانبه برنامه غني سازي خود اروپا اصرار داشتند كه ايران به ندگانينما گرديد،

انتظاري كه در نهايت به ، كند را بدون انتظار از تغيير محسوس در رفتار اروپا متوقف
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اي مشترك مبني توافقي براي حل و فصل موضوع غني سازي اورانيوم بر اساس قاعده
 .بر تعهدات متقابل ميان اروپا و ايران بدل شد

اي، دولت هشتم هيچ گاه از سياست هاي هستهبه لحاظ خارجي در زمينه فعاليت
هاي آژانس نيز مشخص د از بازرسيتخطي نكرده و بع NPTاصلي پايبندي به مفاد 

اي كشور، نه انحرافي در اجراي برنامه به سوي شد كه به رغم گستردگي برنامه هسته
اي ايران مقاصد نظامي مشاهده شده و حتي يك بخش نظامي هم نقشي در برنامه هسته

سعدآباد )، با اين همه، به دنبال ناكامي در نتايج 196:  1384نداشته است. (بعيدي نژاد، 
و موكول شدن موضوع به توافقنامه بروكسل كه در طي آن از ايران خواسته شد كه در 
ازاي بسته شدن پرونده، ساخت و مونتاژ قطعات سانتريفيوژ را به صورت تعليق 

اي در برخي تأسيسات ايران و همچنين انتشار هاي هستهدرآورد، در كنار كشف آلودگي
شدن از حجم گار هگزافلورايد ايران همه و همه  موجب گزارش آژانس مبني بر كاسته 

براي حل و فصل موضوعات باقي مانده در  1383آبان  15شد تا طرفين بار ديگر در 
قالب توافق پاريس اولاً بر دستاوردهاي توافق سعد آباد تأكيد كرده و از آن گذشته ايران 

داد. اما اين اقدام هم راه به اي خود تسري هاي هستهدامنه تعليق را به تمام فعاليت
جايي نبرده و اروپا با درخواست تعليق مذاكرات تا پس از انتخابات رياست جمهوري 

مرداد  14ايران عملاً حصول توافق را ناممكن ساخته و در نهايت طرح خود را در 
يه مقامات ايراني تحويل داد كه در دولت احمدي نژاد پذيرفته نشد. (دهقاني  1384
  )504: 1389زآبادي، فيرو

در كنار سلسله  1384با انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري در تير 
هاي اصفهان از سوي دولت هشتم در ماه UCFاندازي مجدد مجتمع اقداماتي نظير راه
اي  اي ايران، موضوع هستهبه علت شرايط متشنج حاكم بر پرونده هسته پاياني و همچنين
و بر  )123:  1388 ،يآباد بي(غر شوراي عالي امنيت ملي قلمداد شد خط قرمز دولت و

ايران روند هسته  5+1همين اساس بود كه با وجود تحريم هاي مختلف از سوي گروه 
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اي شدن خود را با جديت بيشتر ادامه داد. نتيجه به هيچ روي چيزي نبود كه ايران 
مه، شانزده گزارش مدير كل و ده قطعنا 1384خواهان آن باشد؛ شوراي جكام در دي 

هاي صادره در اجلاس مارس را به شوراي امنيت ارسال نمود و نهايتاً ساير بيانيه
به  1696اي ايران يعني قطعنامه نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه برنامه هسته
اي ايران ذيل فصل هفتم منشور و تصويب اعضا رسيد و بر اساس آن فعاليت هسته

) پس از آن روند 98: 1386منشور ملل متحد قرار گرفت. (فلاحي،  41ده مشخصاً ما
هاي يكجانبه ايالات متحده و اتحاديه هاي شوراي امنيت و نيز تحريمتصويب قطعنامه

  اي ايران با شدت تداوم يافت.اروپا و حتي ساير كشورها نظير كانادا عليه برنامه هسته
در يازدهمين دوره  وريرياست جمهانتخاب حسن روحاني به سمت 

حضور . بوداي ايران با كشورهاي غربي  مصادف با دهمين سال مذاكرات هسته انتخابات
ي يك دههكه در طول  رفتگ در شرايطي صورت مي در اين جايگاهحسن روحاني 

و تنها تغيير، تبديل  هاي حاصل نيامد اي در مذاكرات هسته دستاورد قابل ملاحظه گذشته
كشور آلمان، فرانسه و  3 تروئيكاي اروپا يعني ننده با ايران از نمايندگانك طرف مذاكره

روحاني كه  عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان بوده است. 5انگليس؛ به نمايندگان 
اي از پتانسيل سياسي دولت خويش را به حل اين مسئله اختصاص داده بود بخش عمده

-دار و بيارت امور خارجه، مذاكرات دامنهاي به وزضمن بازگرداندن پرونده هسته

ماه مذاكره مداوم  23آغاز نمود كه در نهايت پس از  5+1اي را با نمايندگان ارشد سابقه
به برنامه جامع اقدام  1394و به دنبال دو توافق موقت وين و لوزان نهايتاً در تيرماه 

اريخ معاصر ايران ترين مناقشه سياسي تمشترك (برجام) براي حل و فصل طولاني
  )4-38: 1394(ابوالحسن شيرازي، تحت عنوان توافق وين دست يافت.

  اي اصلاحاتديپلماسي هسته
طور كلي و آنچنان كه در بحث از تداوم و تغيير گفته شد، سياست خارجي را  به
توان نوعي پويش رفتار خارجي هر واحد سياسي دانست كه حاصل تعامل ميان  مي
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). در اين ميان تغيير در 239: 1382زاده،  دبير»(المللي است و بينمتغيرهاي داخلي 
كننده در  تواند تأثيري دگرگون حكومت و ورود يا خروج يك شخصيت مهم مي

  ).91: 1387سياست خارجي يك كشور داشته باشد (هيل، 
نيز از اين قاعده مستثني  1376ترديد تحولات پيش و پس از انتخابات دم خرداد بي
با در نظر داشتن تداوم اصول سياست خارجي، لت هشتم سياست خارجي دود. نبودن

وگو  زدايي، اعتمادسازي، گفت گرايي، تنش سياسي در داخل، صلح توسعهاولويت يافتن 
كه نوعي  اي گونه به ،را در دستور كار سياست خارجي قرار داد گرايي چندجانبهو 

طوركلي سياست  به  رفت.شكل گ فرهنگي-سياسيگراي  سياست خارجي توسعه
زدايي و اعتمادسازي با ديگر كشورهاي  ي مذكور در جهت تنشخارجي ايران در دوره

و در چهارچوب اصول عزت، حكمت و مصلحت كه راهنماي كلي  جهان گام برداشت
زدايي  تنش براي سياست خارجي جمهوري اسلامي است بر دو اصل عمده استوار بود:

 ها. و گفتگوي تمدن

 زدايي تنش  
جمهور جديد، گسترش  هاي رئيس و طرح برنامه 1376پس از انتخابات دوم خرداد 

روابط خارجي و رسيدگي به مسائل و امور خارجي در دستور كار ديپلماسي كشور 
قرار گرفت با اين تفاوت كه نحوه بيان و شيوه رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و 

دن به توسعه صنعتي در دولت سازندگي جاي خود سياست تعديل اقتصادي و قائل ش
را به توسعه سياسي داد و در روابط خارجي، پذيرش پلوراليسم جهاني به معناي نفي 

ها، به محور اصلي سياست خارجي تبديل شد.  قطبي و پذيرش تساوي فرهنگ نظام تك
بدين ترتيب مشروعيت اثباتي جايگزين مشروعيت سلبي يعني دوري گزيدن از 

كننده گرديد. در همين زمينه در  تراشي و طرح شعارهاي پرخاشگرانه و تحريك شمند
زدايي در راستاي منافع ملي كشور در دستور كار  روابط خارجي، سياست تنش

زدايي  ). سياست تنش1045: 1378ازغندي،( گيران سياست خارجي قرار گرفت تصميم
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مشكل اصلي در روابط خارجي در واقع نشانه آگاهي و اشراف خاتمي به وجود دو 
كه روابط ايران با دنياي خارج دچار تنش است كه ادامه اين امر به ايران بود: نخست آن

كه حداقل مسئوليت بخشي از اين تنش به عهده زيان ايران تمام خواهد شد. و دوم آن
 ).1009: 1379اسدي،( ديپلماسي ايران است كه بايد رفع شود

عزت، «زدايي خود را در چارچوب اصل  ست تنشرئيس جمهور خاتمي سيا
زدايي به اين معناست كه  از ديدگاه وي، سياست تنش«مطرح كرد.  »حكمت و مصلحت

جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود، در صدد اعتمادسازي و رفع سوء 
و سعي دارد تا به برخورد و كشمكش در روابط  تفاهمات انباشته از گذشته است

پايان دهد. چنين رويكردي با فاصله گرفتن و پرهيز از خشونت، خودبيني و خارجي 
سوي همگرايي و  و راه را به تحريك ديگران، كشورها را به همكاري متقابل فراخوانده

كند.  هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي هموار مي جانبه در زمينه همكاري همه
زدايي، جمهوري اسلامي ايران  ست تنش). بنابراين بر اساس سيا188: 1384(سوري،

صلح و امنيت در  -1چهار اولويت را در سياست خارجي خود در نظر گرفت: 
همكاري سياسي، فرهنگي و اقتصادي  -3دوستي با جهان اسلام،  -2همسايگي ايران، 

 المللي هاي بين مشاركت فعال در سازمان -4هاي برگزيده،  با كشورها و سازمان
  ).124: 1387زه كند،درويشي و تا(

زدايي دولت هشتم بر اين فرض استوار بود كه ايران  كه، سياست تنشبهره سخن آن
با موقعيت تاريخي و ژئوپليتيكي بسيار حساس و باسابقه چند هزارساله تمدني بايد 

اي و جهاني جايگاه راستين تاريخي خود را احيا كند. سياست  عنوان بازيگر منطقه به
گرايانه بوده  گفتمان اصلاحات از طريق گفتگو و مفاهمه، ديدگاهي واقع زدايي در تنش

ها باشد و از  توانست پاسخگوي ارزش سو مي است كه در جهان پر از تعارض، از يك
سوي ديگر، منافع ملي را در سطوح مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي 

استا در دستيابي به اهداف سياست ). در همين ر1046- 1045: 1378ازغندي،( تأمين نمايد
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  ها نقش مؤثري داشته است. ها و تمدن زدايي، گفتگو و ترك مخاصمه با دولت تنش
 ها گفتگوي تمدن 

مطالعه تطبيقي فروريزي « در باب رابطه جنگ وتمدن برآن است كه؛»  آرنولد توين بي«
اي است  ماعي فاجعهدهد كه اضمحلال اجت نشان مي )در طول تاريخ(شده  هاي شناخته تمدن

طور كه جنگ زاده تمدن  كه كليد رمز آن را بايد در نهاد جنگ جستجو كرد. در واقع، همان
  ).1: 1373توين بي، (» ها هم است واسطه انهدام آن است، آشكارا علت بي

عنوان  را به »ها گفتگوي تمدن«خاتمي با درك دقيق و صحيح مفهوم فوق، گزاره 
 جي ايران و نقطه عطفي در روند متحول آن مطرح كرد.اصل مهم در سياست خار

در عرصه فكري و فرهنگي، ما پيشنهاد «ها اظهار داشت:  خاتمي در زمينه گفتگوي تمدن
» كنيم. جاي برخورد ميان تمدن را مي ها به گفتگوي ميان فرهنگ، اديان و تمدن

ا سال گفتگوي ميلادي ر 2001). مجمع عمومي ملل متحد نيز سال 189: 1384(اسدي،
عنوان يك گفتمان در سياست جهاني  ها به گفتگوي تمدن ها نام نهاد و از آن پستمدن

هاي ساموئل  ظاهر شد كه در برابر نظريه پايان تاريخ فوكوياما و برخورد تمدن
 همه ها، تمدن گفتگوي ايده اساس بر ).Petito,2004:11-13( هانتينگتون قرار گرفت

 ابناء همه مشترك وجه كه همگرا هاي ارزش ترويج به مصالحه و گوگفت با بايد ها دولت
 Parliament of Malaysia |Research( ورزند مبادرت است، بشر

Unit/HA,2013:15-16.(  
ها بر  ي گفتگوي تمدنسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب ايده

اصولاً گفتگوي «منجر شد. اصول متمايزي استوار گرديد كه به رفتارهاي متفاوتي نيز 
 سازي در سياست خارجي و مسير ديپلماسي كشور ها حركتي بود در جهت مفهوم تمدن

اند.  زدايي همراه آن، در ايجاد نوعي هماهنگي بسيار مؤثر بوده كه اين سياست و تز تنش
شده بود،  از طرفي اين سياست از لحاظ بعد زماني نيز در بهترين زمان ممكن ارائه

المللي  هاي جهاني جديدي براي بازيگران بين ه با فروپاشي نظام دوقطبي، فرصتچراك
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ها و  موقع و صحيح از اين فرصت توانستند با استفاده به كه هريك مي شده بود فراهم
  ).152: 1381سجادپور،»(هاي جديد، در جهت تأمين منافع خود تلاش كنند طرح ديدگاه

 تنش زدايي اي؛ آزموني براي سياستبحران هسته  
سپتامبر و كمتر از يك سال از حمله  11بيش از يك سال از واقعه  كه درحالي

افشاي پروژه نطنز، اعزام بازرسان ، گذشت آمريكا به افغانستان و سقوط رژيم طالبان مي
 هاي كاري پنهانهاي سطح بالا در ايران و اعلام برخي قصور و  و كشف برخي آلودگي

ي سياست خارجي تر شدن فضا بر بحراني ،اي توسط آژانس تههاي هس ايران در پروژه
(عليخاني:  گرفتميدر برابر غرب قرار تر روز به روز بيشزد و ايران  دامن مي ايران

 متحده ناشي از پيروزي اوليه در عراق و افغانستان،  در دوران غرور ايالات ).1385
يافته است و  ت سلاح اتمي دستجرج دبليو بوش اعلام نمود كه ايران به توانايي ساخ

ما بايد با در نظر گرفتن همه  اي توسط ايران، براي جلوگيري از توليد سلاح هسته
 ؛اي ايران اقدام كنيم دستانه عليه تأسيسات هستهبه يك حمله پيش رو،هاي پيش گزينه

 كه هيچ بنابراين با وجود اينكه يك دولت آشتي طلب در تهران وجود داشت و درحالي
  غرب و در رأس آن ايالات از سوي ايران وجود نداشت، NPTمدركي دال بر نقض 

  ).Zweiri,2010:37( متحده درصدد تقابل با ايران به دلايل عمدتاً سياسي برآمد
كشور اين بود كه دستاورد چرخه سوخت  گيريساخت تصميم رأيبرهه،  اين در
 اساس بر بايد مي دستاوردت و اين اس سياسي ط قرمز نظامخجزو منافع ملي و  اي هسته

لذا تيم جديدي با  .ديپلماسي، همكاري با آژانس و مقاومت در برابر فشارها حفظ شود
 دبيرروحاني (حسن ) با حكم رهبري شامل: 2003 اكتبر( 1382 مهرماهمبناي فوق در 

)، اطلاعات وزيريونسي (علي )، دفاع وزير( علي شمخاني ،عالي امنيت ملي) شوراي
علي ) و خارجه امور خرازي (وزيركمال ، )آقازاده (رئيس سازمان انرژي اتميغلامرضا 

اين تيم در قالب شوراي  .) شكل گرفتالمللدر امور بين رهبر (مشاورولايتي اكبر 
 اي جمهوري اسلامي امنيت ملي و به رياست حسن روحاني، مسئوليت ديپلماسي هسته
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  ).1385عليخاني: ( را بر عهده گرفت
رو شدن با اين چالش جدي كه دولت را با يك بحران  دولت خاتمي پس از روبه

ساز ملي  گيري سخت و سرنوشت نمود، در برابر يك تصميم عميق و جدي مواجه مي
روي دولت هشتم انتخاب يكي از ي پيشترين مسئله ترين و بنيادي قرار گرفته بود. مهم

سازي حتي به قيمت قطع ش و يا ادامه غنيمنظور رفع تندو راهكار تعامل با غرب به
كه انتخاب هر يك رتباط با آژانس انرژي اتمي و عواقب احتمالي آن بود. قدر مسلم آن

مشي آينده دولت را تحت تأثير  طور مستقيم و عيني تمام خط ها لاجرم به از اين روش
ه رياست روحاني اي بداد. نهايتاً راهبرد دست اندركاران مذاكرات هستهخود قرار مي

عنوان رئيس دولت از همان ابتدا اعلام كرد  كاملاً منطبق با رهيافت اول بود. خاتمي به
كه محور عمده سياست او در زمينه سياست خارجي مدارا و گفتگو بوده و تمام تلاش 

 زا در روابط ايران با ديگر كشورها به كار خواهد گرفت خود را براي حذف عوامل تنش
  ).202: 1384اد، بعيدي نژ(

 و غربي محافل در اراك و نطنز در مخفي تأسيسات وجود شدن  مطرح از بعد
 از و بيايد ايران به تا كرده دعوت محمد البرادعي از كرد اعلام هم ايران المللي، بين

 پير« همراه به كه آژانس كل دبير عنوان به البرادعي. كند بازديد ايران اي هسته تأسيسات
 دهم گزارش در بودند، كرده ديدار ايران اتمي تأسيسات از خود معاون »گلداشميت

 به تا: «كرد عنوان اتمي، انرژي المللي بين آژانس حكام شوراي به خود 2003 نوامبر
 شده اعلام از اين پيش كه اتمي مواد و ها فعاليت دهد نشان كه ندارد وجود مدركي امروز
 كاري پنهان الگوي به توجه با اگرچه،. باشد داشته ربطي اتمي تسليحات برنامه به بودند،
 ايران اي هسته برنامه كه برسد نتيجه اين به بتواند آژانس تا برد مي زمان ايران، گذشته
  ).138: 1392 البرادعي،(»است آميز صلح اهداف براي منحصراً

ي، ا المللي براي حل بحران هسته در اتخاذ رهيافت تعامل و همكاري با جامعه بين
دو روش پيش روي ايران وجود داشت: اول آنكه كشور سعي نمايد تنها از طريق 
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وفصل اين  المللي انرژي اتمي حل المللي، يعني آژانس بين شده بين بيني سازوكار پيش
پرونده را پيگيري نمايد و روش دوم آنكه در كنار همكاري با آژانس، از ابزارهاي 

بخش بودن  ن يك محرك قوي در پيشبرد و نتيجهعنوا سياسي و ديپلماتيك موجود به
ها با آژانس بهره گيرد. اين عنصر تكميلي و جبهه سياسي نيز با علاقه خاصي  همكاري

كه سه كشور مهم اتحاديه اروپايي يعني آلمان، فرانسه و انگليس براي حل بحران از 
راتژيك، معاونت سياست خارجي موسسه تحقيقات است( خود نشان دادند، شكل گرفت

1383 :12-13.(  
هاي مورد بحث به اين هاي يكجانبه آمريكا در سالها نيز متأثر از سياست اروپايي

توانند يك فضاي تنفسي  اي ايران مي نتيجه رسيدند كه از طريق دخالت در پرونده هسته
متحده  گرايي ايالات جانبه اي خود و در مقابل يك هاي خاورميانه جديدي را در سياست

اي آن به  . لذا دولت هشتم و تيم ديپلماسي هسته)Kane,2006: 3( دست بياورند به
عنوان يك وزنه تعادلي در برابر  رياست حسن روحاني، ضمن كسب حمايت از اروپا به

اي  تلاش نمود تا از ارجاع پرونده هسته متحده، هاي ايالات گرايي جانبه ها و يك طلبي جاه
حلي ديپلماتيك را جهت  اي امنيت جلوگيري نمايد و راهايران از شوراي حكام به شور

  ).Mazzucelli,2007: 5( اي جستجو كند رسيدن به يك توافق جامع هسته
اي جمهوري اسلامي در اين دوره خوانده  بنابراين بر اساس آنچه ديپلماسي هسته

ديپلماتيك ايران يعني كار نزديك سياسي با -دو عنصر اساسي تحرك سياسي«شد، 
المللي انرژي اتمي  طرف و همكاري مستمر با آژانس بين عضاي اتحاديه اروپايي از يكا

عنوان جناح محكم و  توانست به از سوي ديگر بود كه در اين ميان اتحاديه اروپا مي
اي ايران را تعديل نمايد. در اين  هاي ايالات متحده عليه برنامه هسته قدرتمندي، سياست

سياسي با كشورهاي اروپايي، نقش مهمي در جريان پيگيري  چارچوب بود كه مذاكرات
پرونده جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام پيدا كرد و ايران را از رويارويي 

ترين نتيجه ديگري كه مشاركت  المللي انرژي اتمي دور نمود. مهم مستقيم با آژانس بين
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بار آورد، طراحي يك  اي جمهوري اسلامي به كشورهاي اروپايي در ديپلماسي هسته
 هاي اروپايي و در نهايت اتحاديه اروپا در تمامي سطوح با دولت همكاري گسترده

اي، فني و تكنولوژيك و اقتصادي بود كه با توجه به وسعت و  امنيتي، هسته –سياسي 
خصوص پس از  اي از تاريخ سياسي روابط ايران و غرب به دامنه آن در هيچ برهه

  ).204-203: 1384بعيدي نژاد، ( »ير نداشتانقلاب اسلامي نظ
  اي دولت يازدهمديپلماسي هسته

صورت دال دوبت يازدهم با شعار اعتدال تشكيل شد و با همين شعار كه اكنون به
ي سياست خارجي شد. اعتدال شود وارد عرصهكانوني گفتمان اين دولت شناخته مي

ي سلبي و ايجابي مورد بحث قرار در زمينه سياسي نوعاً بر مبناي ديدگاه دوگانه
طور خاص سياست خارجي به معناي  گيرد. به ديگر سخن اعتدال در سياست و به مي

باشد. حسن روحاني در نفي و پرهيز از سياست افراط و تفريط (سازش و ستيزش) مي
... سياست دولت در زمينه مسايل خارجي، سياست اعتدال "اين رابطه برآن است كه: 

) بر 22/11/1392(روحاني، "ني نه تسليم، نه سازش، نه انفعال و نه تقابلاست؛ يع
مبناي برنامه اعلام شده از سوي وزارت امور خارجه در دولت يازدهم نيز اعتدال ناظر 
بر ايجاد توازن ميان آرمان و واقعيت و به يك معنا جهت دادن واقعيات به سمت 

بينانه، ارجي دولت يازدهم حركت واقعشود. اعتدال در سياست خها تلقي ميآرمان
خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم در راستاي 

  )www.Icana.irارتقاي جايگاه، امنيت، توسعه و منزلت كشور است. (
 گراگرايي: راهبرد سياست خارجي اعتدالتعامل  

 در تعامل اما است،يي گرا تعامل نهگراياراهبرد مقوم سياست خارجي اعتدال
 به اين معنا كه هم در د؛ينام متعادل و متوازن تعامل توانيم را گراييبستر اعتدال

را  تعادل و توازن توانآن، مي قلمرو وي چگونگ در هم و لتعام تيماه و محتوا
سياست  اصلي عناصر ازي كي عنوان به سازنده تعامل اساس، نيا برمشاهده نمود. 
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   ؛است شده ليتبد ازدهمي دولتي خارج استيس ي اصليآموزه به اگراعتدال
 گريد با مشترك منافع و متقابل احترام اساس بر سازنده تعامل دنبال به رانيا... «

 زين كايامر متحده الاتيا با تنش شيافزاي پ در چارچوب نيا در و كشورهاست
 اساس بر موثر و سازنده تعاملس و باز بر همين اسا )3/7/1392. (روحاني، »ستين

 و هاخصومت از كاستن  متقابل، منافع و احترام برابر، گاهيجا از گفتگو و تعامل
ي خارج استيسي اتيعمل اهداف صدر در متقابلي اعتمادساز ويي زداتنش

 در داوطلبانه و ياراديي انزواجو دوران چراكه. دارد قرار رانياي اسلامي جمهور
ي امنطقهي هاعرصه در ابيغ اي وي نيآفر نقش عدم و شدهي سپر لالمل نيب روابط

(دهقاني  .شود يم محسوبي كاست و ضعف نقطهي نوع كه ازيامت كي نهي المللنيب و
  )183، 1393فيروزآبادي، 
الملل است. مستلزم نگاهي دو وجهي به نظم و نظام بين سازنده، تعاملسياست 

اقدامات  و كيهژمونهاي دستوركار با ت تا اولاًبر اساس اين سياست ايران ملزم اس
 بايدكند و ثانياً در عين حال مي مقابلهسطح نظام  در يانهگراكجانبهيهاي و سياست

 واجد حداكثر نفوذ و گران اصليكنش با روابط توسعه وي بازساز ،زداييتنش
ر خارجه برنامه اجرايي وزارت امو را نيز وجه همت خود قرار دهد.ي الملل نيب

 الاتيا با خود روابط رانيا« دارد:دولت يازدهم در اين رابطه بسيار گويا ابراز مي
 شتريب تنش بروز ازي ريجلوگ و موجودي نظرها اختلاف ديتحد قيطر از را متحده

 ها تنش از جيتدر به ب،يترت نيبد و كرد، خواهد تيريمد مانهيحك ،يرضروريغ
 هدف باي غربي كشورها گريد ويي اروپاي ورهاكش با نيهمچن رانيا. كاست خواهد

 نيهمچن رانيا. شد خواهد تعامل وارد روابط شتريب گسترش و نيشيپ روابطي اياح
 را هيروس و هند ن،يچ همچون عمدهي ها قدرت گريد با خود دوستانه مناسبات

ي سو به را خود دست... رانيا. داد خواهد گسترش و ديبخش خواهد ميتحك
 تا كندي م تلاش و كندي م دراز توسعه حال دري ايدن در ظهورنوي ها قدرت
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 رفاه و صلح به كمكي برا را آنها ميعظ بالقوهي ها تيظرف مسئولانهي اگونه به
  )برنامه وزارت امور خارجه.» (كند جيبسي جهان

توان چنين انگاشت كه در زمينه از اين رو و با توجه به آنچه گفته شد مي
كليد » تعامل« اي دولت يازدهمطور اخص سياست هستهسياست خارجي و به

 در رانياي خارج استيس رو، نيا از. ي هر گونه تحليل و بررسي خواهد بود واژه
 و توسعه و فعال تعامل جهت در ،ييگرااعتدال گفتمان اساس بر ازدهمي دولت
 وابطر توسعه وي بازساز. كرد خواهد حركت خارج جهان با متوازن روابطي بازساز

يي زدا تنش متقابل، منافع و احترام تفاهم، ز،يآم مسالمتي ستيهمز هيپا بر زين
) 200، 1393(دهقاني فيروزآبادي، .بود خواهد استوار متقابلي ساز اعتماد و متقابل،

آيد. دست نميگاه پيروزي در سايه انزوا بههيچ«روحاني در اين زمينه برآن است كه: 
آيد؛ كه البته تعامل بايد سازنده باشد، موثر باشد، توام يدست مدر سايه تعامل به

باشد با ديپلماسي و نرمش قهرمانانه. البته كه بايد تعامل در كنار حاكميت ملي باشد، 
) در اين معنا از 12/9/1392(روحاني،  »استقلال باشد، اجراي خواست مردم باشد.

 ز،يآم مسالمتي ستيزهم بنايم بر را سازندهيي گراتعاملتوان تعامل است كه مي
 و متقابل و مشروع منافع متقابل، احترام متقابل،ي اعتمادساز متقابل،يي زدا تنش
چه كه در گفتمان و عملكرد دولت هشتم و يعني دقيقاً آن .كرد فيتعر تفاهم

  اي نيز قابل مشاهده و پيگيري بود.مشخصاً در زمينه پرونده هسته
 گرااعتدالاي فرايند ديپلماسي هسته  

پس از پيروزي حسن روحاني در يازدهمين گونه كه پيشتر گفته شد، همان
اي به مسووليت پرونده هسته، 1392خرداد  24انتخابات رياست جمهوري در 

پس از اين تحول در مسئوليت يك ماه  وزارت امور خارجه سپرده شد. حدوداً
ول ئكاترين اشتون مس، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران و مذاكرات

شصت و هشتمين  يو در حاشيه 1392در مهر سياست خارجي اتحاديه اروپا 
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كردند. ماحصل اين ديدار  نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد با يكديگر ديدار
در  5+1توافق دو طرف براي برگزاري نخستين نشست وزراي خارجه ايران و 

بود. اي ايران هسته پرونده و فصل حليك منظور بررسي راهكار ديپلماتنيويورك به
حدود دو ماه بعد و پس از سه دور مذاكره؛ در سوم آذر توافق اوليه بر اساس مداليته 

يچ يك از منعقد شد. بر اساس توافق ژنو ه 5+1جديد ميان ايران و گروه كشورهاي 
 دند. همچنينادسازي ايران تعطيل نشده، فردو و نطنز به كار خود ادامه ميمراكز غني

داد اما تا شش ميادامه بر اساس برنامه پيشين به كار خود آب سنگين اراك  راكتور
بر اساس  يافت.نميتوسعه و گسترش بيشتري  )1392ماه آينده (از تاريخ سوم آذر 

ايران به صورت داوطلبانه  شد امااي از كشور خارج نميهيچ مادهتوافق موقت ژنو 
  داد.درصد ادامه  5سازي را در حد غني

توافق زنو در بيست و دوم دي ماه همان سال اجرايي شده و ايران موفق به آزاد 
هاي بلوكه شده خود طي هشت مرحله شد. از سوي ميليارد دلار از دارايي 2/4كردن 

ديگر آژانس انرژي اتمي نيز سي دي ماه آغاز تعليق داوطلبانه ايران را اعلام كرده و 
ي مذاكرات كارشناسي و نهايتاً سياسي در آينده هموار شد.(جمهوري راه براي ادامه

در سطح وزرا و همچنين  5+1) پس از ده دور مذاكره ايران و 29/10/1392اسلامي، 
پنج دور مذاكرات كارشناسي به انضمام سه ديدار دوجانبه ميان وزراي امور خارجه 

يتاً مذاكرات براي هفت ماه ديگر ، نها1393ايران و ايالات متحده آمريكا تا سوم آذر 
تمديد شد. نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه در طول يك سال و اندي از 

جمهوري اسلامي ايران بر مبناي  1393شروع فرايند مذاكرات تا تمديد آن در آذر 
المللي انرژي اتمي تعامل سازنده از يكسو پذيراي نمايندگان و بازرسان آژانس بين

گرا همزمان با مذاكرات رسمي با و از سوي ديگر بر اساس تعامل چندجانبهبوده 
، با هر يك از كشورهاي طرف مذاكره و همچنين ساير كشورهايي كه به نحوي 1+5

  اند نيز وارد مذاكره و تعامل شد.المللي دخيل بودهاي و بيندر برخي مسايل منطقه
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ها و موانع محدوديت 1393سفند سال ا 16بنابر اعلام مذاكره كنندگان ايراني تا 
كلي رفع شده و حصول توافق از آن پس صرفاً به اراده سياسي طرفين فني توافق به

تركيب  5+1بستگي پيدا كرد. از سوي ديگر در دور دوم مذاكرات هسته اي ايران و 
و مذاكرات وارد مرحله جديدي شد، حسين فريدون  هتغيير كرد نيزمذاكره كنندگان 

اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي و ارنست  يار ويژه رئيس جمهور، عليدست
د. تر دنبال ش مونيز وزير انرژي آمريكا به اين مذاكرات پيوستند و گفتگوها تخصصي

 13تا  1393اسفند  25) نهايتاً پس از دو دور مذاكرات فشرده از 9/1/94(انتخاب،
هاي لازم جهت نيل به برنامه جامع  بيانيه سوئيس درباره راه حل 1394فروردين 

ي لوزان ناميده شد از سوي مذاكره كنندگان ايران و كه عموماً بيانيه ١اقدام مشترك
جنبه بيانيه اين  مفاد مجموعههمچنين اعلام كردند كه  5+1اعلام شد. ايران و  1+5

شترك را حقوقي نداشته و صرفاً راهنماي مفهومي تنظيم و نگارش برنامه جامع اقدام م
فراهم خواهد ساخت. بر اين اساس تدوين برنامه جامع اقدام مشترك با مبنا قرادادن 

  )Huffington Post 2015 در دستور كار طرفين قرار گرفت.(ها  اين راه حل
براي دستيابي به توافقي جامع  5+1هاي ايران و متعاقب اعلام بيانيه لوزان تلاش

منظور نگارش متن توافق دوم ارديبهشت ات بهشدت گرفت و نخستين دور از مذاكر
دنبال آن چهار نشست ديگر كه همگي در سطح ماه در وين برگزار گرديد و به

خرداد  24معاونين وزرا و كارشناسان بودند؛ در باب كم و كيف متن نهايي نيز تا 
آخرين و پيچيده برگزار گرديد. نهايتاً با نزديك شدن به پايان ضرب الاجل 1394

ششم تير به منظور دستيابي به توافق جامع با  اي درترين دور از گفتگوهاي هسته
فدريكا «پيوستن ظريف و كري به جمع معاونان و كارشناسان كليد خورد. سپس 

و همچنين ديگر  5+1ايران و  ايي گفتگوهاي هستههماهنگ كننده» موگريني

                                                      
 1- Switzerland Statement on Solutions on Key Parameters of a Joint 
Comprehensive Plan of Action 
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تا مهمترين مسايل اختلافي  ي اين گروه به گفتگوها پيوستندوزيران امور خارجه
موضوع چگونگي اجراي پروتكل الحاقي، ابعاد نظامي احتمالي موضوع  نظير
از ضرب الاجل نهم تيرماه حل و  پيشها را ي لغو تحريمو نحوه ١ي ايرانا هسته

و سه بار تمديد زمان گفتگوها، در  مذاكرات فشردهفصل كنند. در اين دور پس از 
بر سر متن نهايي برنامه جامع اقدام  5+1ايران و و سوم تيرماه نهايت سه شنبه بيست 

  مشترك (برجام) كه افواهاً توافق وين ناميده شد، به نتيجه مشترك رسيدند.
 اي دولت هشتمهاي ديپلماسي هستهويژگي  

اي جمهوري اسلامي ايران، يك نوع مديريت  در اين دوره از ديپلماسي هسته
عنوان يك ضرورت مهم  از پيش به اي بيش ت پرونده هستهمنعطف و كارآمد براي هداي

سازوكار  ويژه شخص رياست جمهوري را به خود جلب نمود. ملي توجه مسئولان، به
در چهار رده و سطح صورت  اي دوران اصلاحات، گيري در ديپلماسي هسته تصميم

وزارت سطح اول، مباحث كارشناسي بود كه رياست آن را يكي از مديران  گرفت. مي
در سطح  هاي مربوطه شركت داشتند. خارجه بر عهده داشت و تمام نهادها و ارگان

هاي فني با پيامدهاي سياسي  بر بحث به رياست دبيرخانه شوراي امنيت ملي، دوم،
هم در دبيرخانه شوراي  اي در سطح وزرا بود كه آن كميته سطح سوم، تمركز شده بود.

گيري در سطح سران  در نهايت رده چهارم تصميمشد و  عالي امنيت ملي تشكيل مي
 شد اي در آن رده اتخاذ مي اصلي نظام بود و تصميمات كلان و مهم مسئله هسته

)Kane,2006: 5.(  
اي و ابعاد مختلفي كه پيگيري مباحث  هاي سياسي و امنيتي پرونده هسته پيچيدگي

ها با  نحوه همكاريآن حداقل در دو سطح مذاكرات سياسي با كشورهاي اروپايي و 
خوبي نشان  گرفتند، به آژانس كه مكمل هم بوده و در يك مجموعه سياسي قرار مي

كند، بايد نقشي فراتر از قوه  اي را هدايت مي داد كه مديريت واحدي كه چنين پرونده مي
                                                      

1- Possible Military Dimensions: PMD 
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مجريه داشته باشد. بدين ترتيب بود كه امكان مديريت اين پرونده توسط شوراي عالي 
هاي  ترين مرجع تصميم گير در كشور در حوزه بر اساس قانون اساسي عاليامنيت كه 

امنيتي بود، پيشنهاد و به تصويب دولت خاتمي رسيد. بدون شك پيشنهاد سپردن 
مديريت اين پرونده به حسن روحاني، ناشي از سياست خاتمي و دولت وي در جهت 

ا و اجراي آن در سطح ملي ه گيري ايجاد اجماع داخلي و جلوگيري از تشتت در تصميم
گيري در مجموعه  ترين وجوه تصميم بود. اين تصميم دولت خاتمي يكي از مهم

اي بود كه آثار بسيار مهمي را بر جاي گذاشت. اين  تصميمات مربوط به پرونده هسته
اي در داخل كشور بسيار  ويژه در جلوگيري از سياسي شدن موضوع هسته تصميم به

توانست به موضوعي  در صورت تصدي دولت، مديريت اين پرونده ميكننده بود.  تعيين
هاي جدي سياسي ميان دولت، مجلس و نهادهاي خارج از دولت شود و  براي چالش

با ايجاد فشارهاي سياسي، دولت را در مذاكرات با اروپا و آژانس در يك موضع انفعالي 
. در نتيجه بايد )207-206: 1384 نژاد، بعيدي(»داد بست قرار مي و يا در نهايت در بن

اي به شوراي عالي امنيت ملي، مسير چندصدايي و ايجاد  گفت ارجاع پرونده هسته
اي كشور را تا حدود زيادي از بين برد و زمينه را  اختلافات داخلي در ديپلماسي هسته

  اي فراهم نمود. براي ايجاد يك فضاي آرام و منعطف در ديپلماسي هسته
 اي دولت يازدهملماسي هستههاي ديپويژگي 

اي دولت يازدهم در شرايطي آغاز شد كه بيش از هشت سال ديپلماسي هسته
تقريباً هيچ دستاوردي  5+1مذاكره ميان ايران و كشورهاي اروپايي و بعدها اعضاي 

طور همزمان دنبال شد اي طي دو سال گذشته در چند سطح بهنداشت. مذاكرات هسته
كه با حضور وزراي ايران و شش قدرت جهاني و مسئول  نخست در سطح سياسي

پذيرفت. سياست خارجي اتحاديه اروپا به عنوان هماهنگ كننده مذاكرات صورت مي
دوم مذاكرات در سطح كارشناسان سياسي كه توسط معاونين وزرا و مسئولان امور 

ژي آمريكا خارجي طرفين تداوم يافت. سوم مذاكرات فني در سطح عالي ميان وزير انر
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و رئيس سازمان انرژي اتمي و نهايتاً مذاكرات تخصصي كه ميان كارشناسان انرژي 
شد. مهمترين ويژگي شكلي اين ديپلماسي انجام فرايند تدوين اتمي دو طرف برگزار مي

و اجراي آن در وزارت امور خارجه كشور بود. اين امر موجب شد تا وزير امور خارجه 
ه ارشد در مذاكرات حاضر شده و به همين ترتيب مذاكرات در عنوان مذاكره كنندبه

كه در دوره پيشين مذاكرات عموماً در سطح معاونين و سطح وزرا دنبال شود، حال آن
كارشناسان برگزار شده و شايد به همين دليل فاقد عنصر اراده سياسي براي به نتيجه 

وصاً در دو دور نهايي رسيدن بود. از سوي ديگر ساختار تيم مذاكره كننده خص
تر شدن فرايند مذاكرات دارد؛ حضور علي اكبر صالحي، مذاكرات نشان از تخصصي

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران و ارنست مونيز وزير انرژي ايالات متحده آمريكا در 
ها در به انجام رسيدن تفاهم بر سر موضوعات فني در مذاكرات و نقش كانوني آن

ز خود نشان از تحولي جدي در زمينه تصميم گيري و تقسيم كار در خلال مذاكرات ني
  فرايند مذاكرات است.

كه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نقش هماهنگ كننده همچنين به رغم آن
مذاكرات را برعهده داشت اما مذاكره مستقيم با نمايندگان ايالات متحده در قالب 

ذاكرات نيز عنصر ديگري است كه در اين دور هاي دو يا چند جانبه در طول منشست
از مذاكرات واجد برجستگي است. به عبارت ديگر مذاكره با وزير امور خارجه ايالات 

يا تروئيكاي اروپايي نشان دهنده  5+1متحده آمريكا به جاي تكيه بر ساير اعضاي 
ديپلماسي فرد اين دور از مذاكرات و نيز فرايند تدوين و اجراي ويژگي منحصر به 

  اي در دو سال گذشته است.هسته
  يجه گيريتن

زدايي و تلاش اي و بازگشت به راهبرد تنشرويكرد نوين ايران به پرونده هسته
براي رسيدن به دركي مشترك از مسئله، مجموعه علل و عوامل جانبي نيز در به 

اكمه اند. حضور هيئت حاي واجد نقش و تأثير بودهانجام رسيدن مناقشه هسته
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دموكرات و مشخصاً رئيس جمهور و وزير امور خارجه آمريكا در متن مذاكرات، در 
هاي كنوني بديل ايران در حل و فصل مناقشات و بحرانكنار نقش و پتانسيل بي

ي خاورميانه و نهايتاً علاقه اروپا به احياي مناسبات تجاري و اقتصادي با ايران منطقه
بايد اي ميستند كه در تحليل نهايي از توافق هستههمه و همه از جمله مسايلي ه

  مورد توجه قرار گيرند. 
با توجه به روند مذاكرات و اقدامات دولت در دو سال گذشته و همچنين نگاهي 

رسد نظر ميي يازدهم بههاي اعلامي از سوي دولتمردان كابينهبه سخنان و سياست
اي نه به مثابه راه و ي هستهقشهي مناراهبرد سياست خارجي روحاني در زمينه

زدايي، گفتگو و مفاهمه و همچنين سياقي نو بلكه بازتوليد و بازتعريف سياست تنش
اي است. نگاهي المللي در پرونده هستهپذيرفتن مقدورات و محذورات ملي و بين

گذرا به سبك و سياق ديپلماسي دولت يازدهم به روشني گوياي آن است كه اعتدال 
ر روحاني مبين ترك و طرد رويكرد مواجهه گرايانه در قبال جهان پيرامون نظمد

هاي مشروع و همچنين اعتقاد به است. رويكردي كه بر اساس شناسايي حاكميت
لزوم پايبندي به هنجارها و قواعد جهان شمول تدوين و اجرا شده است. به بيان 

 افراطي هايرهيافت زدن كنار معني به خارجي، سياست حوزه در اعتدال"روحاني: 

 كشورهاست. در اين ديگر اسلامي ايران با خارجي جمهوري روابط هدايت در

 بر بود، خواهيم خارج جهان سازنده با و موثر تعامل و درك پي در ما چارچوب،

 المللي متمركزبين و ايمنطقه بازيگران ديگر و با همسايگان متقابل اعتماد ايجاد

  )6/7/1392 (روحاني،"شد. خواهيم
اي دقيقاً رسد دولت يازدهم در راهبرد و تدوين اهداف مذاكرات هستهبه نظر مي

چنين تعريفي از اعتدال را مبنا قرار داده و بر همين اساس ضمن در دستور كار قرار 
رقابت و نه دشمني و خصومت بر مبناي ديپلماسي دولت  - دادن رهيافت همكاري

اتي كه ناشي از مقتضيات امنيتي و سياسي امروز كشور هشتم گام برداشته و با تغيير
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منظور  است فرايند مذاكرات را آغاز كرده و نهايتاً موفق به دستيابي به نقطه تفاهمي به
- بازخواني اظهارات و بررسي اقدامات مذاكره كنندگان هسته حل و فصل آن شده است.

ن طي بيست و سه ماه اي و حتي فراتر از آن مجموعه دولت جمهوري اسلامي ايرا
زدايي و ارتباط و  حاكي از تسلط رويكرد اعتمادسازي، تنش 5+1اي با مذاكرات هسته

اعتمادي و تصاوير ذهني اشتباه از برنامه  منظور رفع بيهمكاري مديريت شده با غرب به 
بر ديپلماسي دولت يازدهم دارد؛ و اين  اي جمهوري اسلامي ايران آميز هسته صلح
و از سوي دولت  1380ي هايي است كه در ابتداي دهها بازتوليد همان مولفههمولفه

هشتم نيز در دستوركار قرار گرفته بودند. اما از ديگر سو و فارغ از راهبرد و سياست 
اي ايران نيز كلان دولت در اين موضوع فرم و محتواي مذاكرات و ديپلماسي هسته

سخن اگر تنش زدايي و اعتماد سازي به  هاي خاص خود است. به ديگرواجد ويژگي
ي راهبرد و سياست كلان دولت كنوني بوده و مثابه ميراث دولت هشتم تعيين كننده

تداعي كننده تداوم در راهبرد سياست خارجي است، نوع و شكل مذاكرات و 
ي آن در طول حيات جمهوري اسلامي ايران مبين سابقهفرد و بيمختصات منحصر به

برنامه اقدام و به تبع آن نتايج و دستاوردهاي دستگاه ديپلماسي كشور است.  تغيير در
اي نه به رسد ديپلماسي دولت يازدهم در زمينه حل و فصل پرونده هستهنظر ميلذا به

مثابه رويكردي نوين و تغيير اساسي در نوع نگرش و اصول سياست خارجي ايران به 
ها و راهبردهاي گذشته نظم بر مدار سياسترود و نه حركتي يكنواخت و مشمار مي

هاي تهاجمي و ديپلماسي خاص دولت نهم و است. چراكه اساساً گسست از سياست
اي است؛ اما در عين حال ي تغيير در ديپلماسي هستهدهنده دهم به خودي خود نشان

نه گفتمان كلي حاكم بر مذاكرات نوعي تداوم در راهبردهاي كنوني اتخاذ شده در زمي
هاي دهد. به عبارت بهتر، تغيير در مكانيسم و ابزارمياي را نشاني هستهمناقشه

زدايي و مفاهمه و اعتماد سازي احتمالاً سياست خارجي در عين تداوم راهبرد تنش
  باشد.اي ميوجه اصلي سياست خارجي در موضوع پرونده هسته



 201  اي؟توافق وين: تداوم يا تغيير در ديپلماسي هسته

  :منابع
، ترجمه فيروزه درشتي، ي اتمي در دوران خيانتعصر فريب: ديپلماس)، 1392البرادعي، محمد، (

  .تهران: انتشارات ايران
  ، ترجمه خسرو رضايي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.جنگ و تمدن)، 1373توين بي، آرنولد، (

  ، انتشارات سمت.سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران)، 1389دهقاني فيروزآبادي، سيد جلال (
، چرخه گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران)، 1393د جلال (دهقاني فيروزآبادي، سي

  انتشارات مخاطب.
، تهران: دفتر مطالعات سياسي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران)، 1381سجادپور، كاظم، (

  المللي. بين
حكمي و  ها و دستاوردها، مبانياي دولت نهم، سياستديپلماسي هسته«)، 1388آبادي، كاظم (غريب

 ، مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري.»سياست عملي دولت نهم در روابط بين الملل

آمريكا تا حصول  مذاكره هسته اي ايران و كالبدشناسي")، 1394حبيب اله(تابستان ، ابوالحسن شيرازي
 30، شماره پژوهشنامه روابط بين الملل، "2231  برجام و تصويب قطعنامه

، سياست خارجي، مجله »زدايي در سياست خارجي: مورد ج.ا.ايران تنش«)، 1378ازغندي، عليرضا، (
  .52 شماره

ها، مناسبات جديد و  زدايي، گفتگوي تمدن فارس: سياست تنش ايران و خليج«)، 1379اسدي، بيژن، (
  .56، شماره فصلنامه سياست خارجي، »اي صلح و امنيت منطقه
، سال نوزدهم، فصلنامه سياست خارجي، »اي آقاي خاتمي سياست هسته«) 1384بعيدي نژاد، حميد (

  .1شماره 
  . قابل دسترسي در:29/10/1392، »آغازي براي پايان يك بحران«خبرگزاري جمهوري اسلامي،

http://www.irna.ir/fa/News/81001332 
ان: مطالعه مفهوم منافع ملي در سياست خارجي ج. آ. اير«)، 1387درويشي، فرهاد و تازه كند، محمد، (

 .13، شماره فصلنامه ژئوپليتيك، »)84- 1376( موردي دولت خاتمي

 ، قابل دسترسي در:»تداوم در عين تغيير«)، 1392دهشيري، محمدرضا، (

http://hamshahrionline.ir/details/251885/Iran/foreignpolicy  
 در: . قابل دسترسي12/9/1392، »دولت هيئت جلسه در سخنراني« حسن، روحاني،

http://www.president.ir/fa/73171 



  پژوهشنامه روابط بين الملل     202

 . قابل دسترسي در:22/11/1392، »بهمن 22 راهپيمايان جمع در سخنراني« حسن، روحاني،

http://www.president.ir/fa/74860 
. قابل 4/7/1392، »سخنراني در شصت و هشتمين مجمع عمومي ملل متحد«روحاني، حسن، 

 دسترسي در: 

http://www.president.ir/fa/71823 
. قابل 6/7/1392، »الملل آمريكاسخنراني در انجمن آسيايي شوراي روابط بين«روحاني، حسن، 

 دسترسي در:

http://www.president.ir/fa/71853 
 شماره سي ،فصلنامه راهبرد، »شدن بر سياست خارجي خاتمي بازتاب جهاني«)، 1384سوري، جواد، (

  شش. و
اي ايران در زمان  سير تحولات هسته( اي كه از تفنگ شليك شد، گلوله«)، 1385عليخاني، مهدي، (

  ، پرتال جامع علوم انساني.»)84-1376رياست جمهوري خاتمي 
ي دوران رياست جمهوري محمد خاتمي و ا هستهي ديپلماسي ا سهيمقابررسي «)، 1386فلاحي، سارا، (

  .6، شماره پژوهشنامه علوم سياسي، )»شوراي امنيت 1747تا پايان قطعنامه ( نژاد ياحمدمحمود 
ايران، ديپلماسي اقتصادي و «)، 1382معاونت سياست خارجي موسسه تحقيقات استراتژيك، (

  .27، شماره فصلنامه راهبرد، »شدن اقتصاد جهاني
، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي، »ماهيت متحول سياست خارجي«)، 1387هيل، كريستفر، (

  طالعات راهبرديتهران: پژوهشكده م
، قابل »رويكرد سياست خارجي و برنامه وزارت امور خارجه دولت يازدهم«وزارت امور خارجه، 

  دسترسي در:
http://www.icana.ir/fa/news-print/233333 
 
Hunter, T, S, (2010) Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era, 
Greenwood, Santa Barbara,California. 
Shanoon, N. K, (2005) Europe and Iran’s Perspectives on Non-
Proliferation, Oxford University Press. 
Jahanpour, Farhang, (2007),” Chronology of Iran's Nuclear Programme, 
1957-2007”, Oxford Research Group, Access in: 
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk. 
Kibaroglu, Mustafa, (2007),” Iran’s Nuclear Ambitions from a Historical 
Perspective and the Attitude of the West”, Middle Eastern Studies, Vol. 



 203  اي؟توافق وين: تداوم يا تغيير در ديپلماسي هسته

43, No.2, Access in: 
http://www.mustafakibaroglu.com. 
Petito, Fabio, (2004),” Khatami’ Dialogue among Civilizations as 
International Political Theory”, J. Humanities, Vol. 11, Access in: 
http://eijh.modares.ac.ir. 
Parliament of Malaysia, (2013),” Dialogue of Civilizations”, Parliament of 
Malaysia |Research Unit/HA, Access in: http://www.parlimen.gov. 
Zweiri, Mahjoob, (2010),”Revisiting the Iranian Nuclear Dilemma: A 

Study of 2002-2009 Developments” Ortadoğu Etütleri, Volume 1, No 2, 
Access in: http://www.orsam.org.  
Mazzucelli, Colette, (2007),” EU3-Iranian Nuclear 
Diplomacy:Implications for US Policy in the Middle East”, Miami-
Florida European Union Center of Excellence, Vol. 4 No. 6, Access 
available in http://aei.pitt.edu/8198/1/Mazzucelli-IranEUMA_edi.pdf 
Kane, Chen, (2006),” Nuclear Decision-Making in Iran: A Rare Glimpse” 
Brandeis University, Crown Center for Middle East Studies, Access in: 
http://www.brandeis.edu. 
Huffingtonpost  Iran And World Powers Agree On Framework For 
Nuclear Deal, 2015/04/02,  Access in: http://www.huffingtonpost.com. 
 

 
 



Research Letter of International Relations     204 
 

 
building, détente and managed interaction with west in order to 
eliminating the distrust and pessimism about Iran's peaceful nuclear 
program; the same policy, that in the first round of negotiations was 
applied. Of course the tactics and mechanism of this kind of 
diplomacy are novel and original. So, considering the Coordinates of 
nuclear diplomacy leading to "Barjam" (Joint Comprehensive Plan of 
Action) it seems that this progress is the synthesis of continuation or 
change in Iranian diplomacy during recent years. 
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Abstract: 
The long and complex negotiations between Iran and P5+1 on the 

nuclear conflict in the past twelve years, finally led to a 
comprehensive nuclear agreement between Iran and permanent 
members of the UN Security Council. This agreement not only 
recognizes the right of have and use of peaceful nuclear energy for 
Iran but also contains a joint program for removing the international 
sanctions against Iran. Regardless of consequences and primary 
estimates of nuclear agreement and It costs and benefits for Iran, the 
impact of diplomacy and foreign policy method that the eleventh 
administration has taken on this matter is one of the components that 
must be regarded. Accordingly, the main question in which this article 
has written on is: If achieving a common point to Resolution the 
nuclear dossier after twelve years conflict between Iran and 
international actors, in time of ruling moderation discourse on Iran's 
foreign policy is a Sign for significant change in nuclear diplomacy or 
is only the Continuation of past approaches in new conditions? 

This article through a casual-analytical study of diplomatic 
procedures in two periods; reformation (1997-2005) and moderation 
(2013-2015) seeks to proof this assumption that regarding to political 
and diplomatic procedures resulted in Vienna Agreement, it seems 
that eleventh administration's diplomacy is merely is a disport from 
the past offensive approach in foreign policy (2005-2013) and return 
to détente and trust building toward west, which had been applied in 
the early years of third millennium. The eleventh administration's 
foreign policy operation (in the case of nuclear deal) is based on trust 
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 Abstract: 
From the preliminary of creating the Zionist regime, the approach 

of foreign policy and security of Israel, based on factious religious 
teachings, strategy of extend pending territories and building town, 
obtain to strategic depth, dominance on challenges and internal splits 
and in extreme gain to ideal of the greater Israel in order to realization 
the promises of the old testament. New, after passage the sixty years 
from the creating this regime and passage the several wars and 33day 
war between Hizbullah and Israeli army- also knowledge toward 
internal splits and challenges and the will of public opinion on 
creation and secure the safety, Israel decided to change its foreign 
policy and security to obtain the permanent security.  

This vicissitude is inclusive the decision of this regime for 
withdrawal from the occupied territories, redefinition of borders and 
rectification of regional strategies instead of occupied and mastery. It 
is evident that this vicissitude will have affects and consequences on 
area of regional and Iran. 

 
Keywords: The Approach of Foreign Policy & Security, Israel, 

Zionism, Middle East, Change of Strategy  
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Abstract: 
Current study is aimed at evaluating the cooperation of North Atlantic 

Treaty Organization (NATO) with Gulf Cooperation Council (GCC) and 
its influence on security of Islamic Republic of Iran in a descriptive 
method. The results of study show that close cooperation of Southern 
Persian Gulf Countries with NATO has negative impacts on security of 
Islamic Republic of Iran and so limits the interests of Iran in the region. In 
current situations the operations of NATO in the region are challenging to 
national interests of Iran, and the attitude of Iran toward NATO as an 
organization under the direct influence of the United States, is a completely 
controversial one. Military presence of all high-ranking NATO members 
in Persian Gulf and Oman Sea and existence of their different defense 
treaties with Iran’s southern neighbor countries and independent common-
wealth ones in North of Iran, especially with Azerbaijan, are examples of 
the military presence of NATO and its high-ranking members in borders of 
Iran. This can be considered as a threat against security of Islamic Republic 
of Iran. Financial and army supports of the U.S and its allies for Iraq during 
imposed war, supports of most of high-ranking members of NATO on Iran 
oppositions, their supports for territorial claims of Arab Countries on 
Persian Gulf Islands, unprecedented selling of modern weapons and army 
facilities to GCC member-states, their overuses of the human rights subject 
against Iran as a political means, their accusations based on Iran’s 
achievement to mass destruction weapons or Iran’s supports for terrorist 
attacks, are among negative elements of NATO attitude toward Iran. 
Presence in defense and security treaties of the region is among the most 
critical strategies of Islamic Republic of Iran to overcome new threats and 
to defuse enemies’ plots on ignoring Iran in regional relations. 

Keywords: NATO, Persian Gulf, Cooperation council, Islamic 
Republic of Iran, Security 

                                                      
1 Email: ardeshir_sanaie@yahoo.com 



Research Letter of International Relations     208 
 

 
Social and Cultural Functions of Religion  
in the Economic Development of Malaysia 

 
Faeze Moradi Haghighi١ 

Ph.D. student at Tehran University 
Ahmad Movaseghi Gilani 

Associate Professor at Tehran University 
 

Abstract: 
This article has been tried to consider the importance of religion in 

an Islamic country in order to pursue the development objectives and 
respecting the harmony and balance in planning of such an issue to be 
addressed. At the same time, using adaptive policy approach, raising the 
hypothesis that sequencing and appropriate prioritization and balanced 
developments, according to cultural Intra such as religion, is necessary 
provision in order to achieve economic development. Fundamental 
changes and philosophical priorities has been recognized by in a 
development culture lies in religion and optimal balance has been 
represented by successful experience in Malaysia given the social and 
cultural characteristic of Islam. In other words, effective 
understanding of policy makers in Malaysia about desired and cultural 
traditions in the context of religion have underlie the promotion of 
intellectual society and the favourable  development of culture. 
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Culture development, Malaysia 
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Abstract:  
The global economy in the paradigm shift from the parameters is 

dominated by the west towards the multipolar is emerging economic 
powers in the different continents which the Brix Group is a symbol of 
this approach. In fact, the most important concern to the south and of 
the main dilemmas in international relations in the last half century, 
when non Western countries also with understanding the complexity 
of these relations is doubly; in this regard. It seems to Iran in order to 
use its own resources and capabilities to the new definition of their 
relations on the basis of value - criteria ideological confrontation with 
the West and to provide their national interests, communication and 
interaction with an institution like Brics. This paper in its official is 
benefiting from the analytical few resources, while the definition of 
the nature of the goals and challenges facing Brics and the impact on 
the role of transnational group in the international system and how 
they interact with each other and other nations. 
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Abstract:  
International Relations (IR) obtained a rigid image of security 

institutions in the Cold War era. This image, of course, stemmed from 
the security and ideological equations in the divided world between 
two main blocks so-called the West and the East. Shifting from the 
rationalist perspective to the Reflectivity one, IR theorization after the 
Cold War developed the study of the security institutions. In the 
context of the Post-cold War era, one can consider the security 
institutions from the Rationalist/ reflectivity perspectives based on a 
theoretical synthesis including Neoliberal Institutionalism, Defensive 
Realism, English School, Constructivism and Copenhagen School. In 
this article, authors attempt to apply the five concepts of interests, 
threat perceptions, society, identity and urgency from the 
aforementioned theories respectively on the amount of explication 
entity of security institutions after the Cold War. 

 
Key words: Security Institutions, Interest, Threat Perception, 

Society, Identity, Urgency. 
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